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تصحیح مفاهيم دربارة ولاء و براء 





مقدمة مترجم EO‏ اوھ می و ی تاو | 
مقدمة مؤلف دراو ڑود راد ار ا KS‏ ا سا ہا ا ا 


مسلمان وارد شده است. ی( 


از احادیث نبوى در این باره: مار یر رر بر ام بر ام رای ساط مم اہی رم اس می تر می ارام ارد رام اما 





وجود دارد؟ ڈیو رف چجسٹپی|ککوفوپچجھیئھی الو ٹوو وٹوف Sass‏ 
ز قرآن: 0000 دح مت ےت ےت نت 
ز احادیث و مم ا ہم حم ا کت ا نٹ 
ز کلام صحابه: ا ا ا ا و ا کا و ا ا و و ا ا ا ا ا ا 
ز کلام اهل علم سس سس سیپس صسمسشیسس ٣‏ 


مبحث چهارم: آيا هجر کردن» و شدت و غلظت داشتن با مسلمان گناهکار و مبتدع» از مقتضیات 


ولاء و براء اآست؟ AAS‏ سا ئا ا کٹ ا ٹا ا کک ا ا سا شی 1 


مبحث پنجم: حکم ولاء 9 پراء کردن بر اساس لقب‌های جزئی. مانند: حزبی» طایفه‌ای. منطقه‌ای 


مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق. EE‏ ا ا ا ا ا 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان. اک ا ا ای 


مبحث اول: آنجه دربارۂ برائت كردن از کفر و اهل آن وارد شده است. و ا ا و کو ا ا ا ۴۱ 


مبحث دوم: آيا اينكه خداو ند انسان ۳ تكريم نموده سک با ولاء و براء منافات دارد؟ AEE‏ 


مبحث سوم: آيا ولاء و برای موجب بدرفتاری می‌شود؟ و آيا با خوش رفتارى منافات دارد؟ کے 7 
از آیات قرآن كريم: 00101١1100000‏ ااا 
از احاديث نبوى در این بارہ گرم نومه نو ندیه دوه دراو موا درم اما نر نو رر ریا 1 1011 | |[ مد ری صا ما ود ود 4 ۵۷ 


مبحث جهارم: هدايت صحابه و سلف دربارۂ نحوه برخورد با اصناف گوناگون غير مسلمانان. ... ۶۸ 


مسلمان ۳ دوست داشت؟ 0000000 1 ز2 1 1 1 101 1[ 1 E‏ ی ای اکا 


NESS EA RE ESAS DE ORD جك لق ل كر ووو‎ ED دارد؟‎ 
AVES BEG SSR RT BIR SA پذیرفتن دعوت آنان منافات دارد؟‎ 


مبحث هشتم: آيا ولاء و براء با نيكى كردن به كفار و صلة رحم كردن با آنان و هديه دادن به آنان» 
منافات دارد؟ eases es‏ 


از نشانه‌های احسان 9 نيكى كردن به آنان» صدقه دادن و تبادل هديه کردن با آنان انت ONE.‏ 
و از نشانه‌های نیکی كردن به آنان. خسن جوار و همساية خوب بودن با آنان است ان 
و از نشانه‌های نيكى كردن به آنانء خوش اخلاقى و خوش رفتاری با آنان است. یھی وی جو وی ہے ۷١ا‏ 


منافات دارد؟ پت ا م م ا ا ا NRA‏ 


ت تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء 


مبحث دوازدهم: آيا توانايى دادن به كفار برای برپا داشتن شعائر دینی‌شان و يرداختن به امور 
مباح در دینشان, با ولاء و براء منافات دارد؟ ا ا ا ا ا وم ال الل A‏ ا 


سید E a e‏ وشات ٹا کس سم سس سا 
مبحث چهاردهم: حکم شبیه ساختن خود به کفار در عادت‌ها و عبادت‌هایشان و ارتباط آن با 
۶ 0۲00۳ ےجعم تک مل نے حسم سم ۰ک 
مبحث پانزدھم: معناى «به اوليائى گرفتن كافران» چیست؟ و آيا به اوليائى كرفتن آنان بطور 
مطلق کفر است؟ ا ی ۱ 


منافات دارد؟ میک سٹئاس و دشر هه و و Fils les‏ 


مبحث هفدهم: اصناف مختلف غير مسلمانان از نظر رسيدن دعوت به آنان مم سس EVs‏ 


بسم الله وا حمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله وصحبه ومن والاه» اللهم أرنا الحق حقا 
وأرزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا اجتنابه. اما بعد: 

مفاهيمى مانند دوست داشتن و محبت ورزيدن و به دوستى كرفتنء و نقطة مقابل آن مانند بغض 
ورزيدن و دشمن داشتن و به دشمنى كرفتن را اصطلاحا در شرع. ولاء و براء می گویند و شخص 
خدا با او دشمنی مىورزدء به دوستى نگیرد» و دوست خدا را از این جهت كه خدا او را دوست می‌دارد. 


بغض نورزد. چراکه دوستى كردن با دشمن خدا نشانة عدم ايمان است؛ جنانکه خداوند متعال 


سے ص 


می فرماید: لا جد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بأللّه وليم آلاخر وين مَنْ خاد الله وَرَسُولَهُه وَلَوْ کناً َابَآءَهُمَ 
أو أَبْتَآءَهُمَ أَوْ إِخْوَتَهُم عشبرته 4 [المیحادلة: ۲۲] 

«(اى پیامبر!) هيج قومى را كه ايمان به الله و روز قيامت دارند نمىيابى که با كسانىكه با الله و رسولش 
(دشمنى و) مخالفت می‌ورزند» دوستى کنندء اكرجه پدران‌شان يا فرزندان‌شان يا برادران‌شان يا 
خویشاوندان‌شان باشند». 

منتها نکته‌ای که بايد به آن توجه کرد اين است که دوست داشتن کافر و دوستی كردن با او در 
تک اک ها کف ام ور سس بالف ها وز كر ام امت فسن ال و 
كفار وجود دارد كه دلالت بر نوعى ولاء با کفار دارد و نمی توان به مجرد دیدن جنين عملی از یک 
مسلمان او را متهم به ارتكاب كفر اكبر كرده و از دایرۂ ايمان خارج گرداند؛ جراکه چنانکه گفته شد 
بعضى از این به دوستى كرفتنها در حد كفر اکبر نيست؛ اكرجه هم ممنوع و حرام باشد. به عبارتى 
ديكر مناط كفر در ولاء با کافر» دوست داشتن او بخاطر راضى بودن به كفرش است. و در صورت وجود 
جنين مناطی, عمل ولاء و دوستى كردن با كافرء كفر خواهد بود. اما متاسفانه در اين موضوع غلو و 
افراط از جانب بعضى تندروان بوجود آمده و بارها ديده شده كه برای مثال شخص مسلمانى تنها 
بخاطر حضور او در جمع كفار و عكس كرفتن او با یک کافر؛ تكفير كردهاند بدون اينكه هیچ اهميتى 
به نيت او نمايند. يس بعضى از تعاملات وجود دارد كه همواره و در هر حالتى كفر نیستند و بلکه در 
بعضی مواقع حرام هم نیوده و جایز و میاح هستند» و نباید بطور مطلق آن نوع تعاملات را کفر اکیر 


دانست. 


مقدمة مترجم ۲ 

كتابى که پیش روی شماست. ترجمة کتاب «تصحیح مفاهیم فى الولاء والبراء» از شيخ عبدالفتاح 
بن صالح قدیش اليافعي است. در این کتاب نويسنده موضوعات 2 و متنوعی که در رابطه با ولاء 
و براء است را مورد بررسى قرار داده و با استناد به قرآن و سنت و اقوال علما به تبيين این موضوع 
يرداخته است. از خداوند متعال می‌خواهم كه اين ترجمه را مفيد قرار داده و سببى برای تصحیح 
مفاهيمى كه ناخواسته و جاهلانه تغيير پیدا كردهاند قرار دهد آمين. 


مجاهد دين 


بسم الله لرجن الرحيم 

ا حمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاہ وبعد: 
شريف از حبیب مصطفی لز روایت شده که فرمود: #النؤالاة ق الم وَالْمْعَادَاة ق الله وات نی الکن 

ترجمه: «محکم‌ترین دستگيرة ایمان. دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خداء و دوست داشتن 
در راه خدا و بغض ورزیدن در راه خداست». به روایت الطبرانی (۲۱۵/۱۱) از ابن عباس وید 

و به راستی که در قضية ولاء و براء اشتباهات و کج‌زوی‌های بسیاری بین افراط و تفریط بوجود 
ضايع ساخته‌اند. و نیز کسانی که در اين مساله سخت گرفته و مردم را از دين متنفر ساخته و در 
حقیقت ولاء و براء با هدایت قرآنی و منهج نبوی مخالفت کرده‌اند. و اینها به بعضی از آیات يا احادیث 
استدلال می کنند در حالی که آنها را نفهمیده‌اند. و یا آنها را از سیاقشان بریده‌اند. و یا نگاهی جزئی به 
ابن اد لاتق وه ابن شكل تجار اداه هد ]ننه رحا که كياد سے کگتھ یت کار راانهام 
می‌دهند. 
از خلال قرآن کریم و حديث شریف و هدایت سلف و اقوال علماء انحرافاتی كه بسیاری از مردم در اين 
موضوع در آن افتاده‌اند و عواقب بدی بر دين و امت گذاشته‌اند را بیان می کنیم. 

و این تحقیق را در دو فصل قرار داده‌ام: 

و در آن مباحثی وجود دارد: 

مبحث اول: نصوصی که دربارة نصرت دادن و ولاء و محبت داشتن در تعامل و برخورد با شخص 
مسلمان وارد شده است. 


مقدمۂ مؤلف ۴ 

مبحث دوم: 1ئ تعامل با مسلمانی که گتاهکار و مبتدخ است. برائت گردن یا بیزاری جستنی 
وجود دارد؟ 

مبحث سوم: کیفیت تعامل با مسلمان گناهکار و مبتدع» و هدایت نبوی در اینباره. 

مبحث چهارم: آيا هجر کردن» و شذت و غلظت داشتن با مسلمان گناهکار و مبتدع, از مقتضیات 
ولاء و براء است؟ 

مبحث پنجم: حکم ولاء و براء كردن بر اساس لقب‌های جزئی. مانند: حزبی. طایفه‌ای منطقه‌ای 


میگ شعن ولد اد دی امل ا ان ظا وا 

و فصل دوم: دربارة تصحیح مفاهیم در ولاء و براء با شخص غير مسلمان است. 

و در آن مباحثی وجود دارد: 

مبحث اول: آنچه دربارۂ برائت كردن از کفر و اهل آن وارد شده است. 

مبحث دوم: آيا تکریم انسان از اين جهت که او یک انسان است. با ولاء و براء منافات دارد؟ 

مبحث سوم: آيا ولاء و براء موجب بدرفتاری می‌شود؟ 

مبحث چهارم: هدایت صحابه و سلف دربارة نحوة برخورد با اصناف گوناگون غير مسلمانان 

مبحث پنجم: آيا ولاء و براء با محبت و دوست‌داشتن منافات دارد؟ و آيا می‌شود شخص غير 
مسلمان را دوست داشت؟ 

مبحث ششم: آيا ولاء و براء با سلام‌کردن بر کفار و تحیت و خوشامدگویی به آنان منافات دارد؟ 

مبحث هفتم: آیا ولاء و براء با زیارت و عیادت‌کردن از آنان و تسلیت و تبریک گفتن به آنان و 
پذیرفن دعوت آنان» منافات دارد؟ 

مبحث هشتم: آيا ولاء و براء با نیکی كردن به کفار و صلة رحم كردن با آنان و هدیه دادن به آنان 
منافات دارد؟ 

مبحث نهم: آیا تعاون و همکاری با کفار در چیزی که مورد اتفاق است. با ولاء و براء منافات دارد؟ 

مبحث دهم: آیا سفرکردن به سرزمین کفار و اقامت‌گزیدن در آنجاء با ولاء و براء منافات دارد؟ 

مبحث يازدهم: آيا مدح و ستایش‌کردن کفار بخاطر خیری که در آنان وجود دارد. با ولاء و براء 
منافات دارد؟ 

مبحث دوازدهم: آيا توانایی دادن به کفار برای برپا داشتن شعاثر دینی‌شان و پرداختن به امور مباح 
در دینشان. با ولاء و براء منافات دارد؟ 

مبحث سیزدهم: آيا دعا كردن برای کفار با ولاء و براء منافات دارد؟ 


۵ تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء 

مبحث چھاردھم: حكم شبيه ساختن خود به كفار در عادت‌ها و عبادت‌هایشان و ارتباط آن با ولاء 
و براء. 

مبحث پانزدهم: معنای «به اولیائی گرفتن کافران» چیست؟ و آيا به اولیائی گرفتن آنان بطور مطلق 
کفر است؟ 

مبحث شانزدهم: آيا بخاطر ضرورت. داشتن بعضی از تنازلات در تعامل با کفارء با ولاء و براء منافات 
دارد؟ 

مبحث هفدهم: اصناف مختلف غير مسلمانان از نظر رسیدن دعوت به آنان و عدم رسیدن دعوت 
به آنان. 

و از خداوند متعال می‌خواهم که بوسيلة این تحقیق نفع برساند و آن را خالصانه برای وجه کریم 
خود قرار بدهد و اشتباهاتمان را بند نماید و راه رشد و هدایت را به ما الهام کند و این کتاب را سببی 
برای برگشتن ما و برگشت اين امّت به راہ درست و صواب در این قضیه قرار بدهد و ما را از افراط و 
تفریط دور نماید. 


عبدالفتاح بن صالح قديش اليافعي 
یمن - صنعا 
۵شعبان ۱۴۳۵۱ ه 


فصل اول: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان 


مبحث اول: نصوصى که دربارة نصرت دادن و ولاء و محبت داشتن در تعامل و برخود با شخص 
مسلمان وارد شده است. 


كه ذكر شود؛ منتها بعضى از آنها را در اینجا ذكر می کنیم: 


از آيات قرآنی در اين باره: 

خداوند متعال می فرماید: لان 0 وت وَجَلهَدُوا بامولهم وَانمَسِهمَ فى سَبیلِ الله 
۳ 2 اه وی 3 لِيَآءُ بَعَض شامع ]رو ور a‏ 2 ۹ 
ینم ڪٿ بهاچزو وان تزكر تی ۳ ضرع قم ب و تتم تیلقا و 
يدا تَعَمْلونَ بَصير) لن ڪَمَرُوا بَعْضْهُمَ رت ۳ فلو هُ تكن فِثَنَهُ فى از وَفساد 
كَبِير4 [الأنفال: ۷۳-۷۲] 

«همانا کسانی که ایمان آوردند» و همجرت کردند. و با اموال و جان‌ھایشان در راہ الله جھاد نمودند» 9 
کسانی که (ایشان را) يناه دادند و یاری نمودند. اینان ياران (و دوستدار) یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند 
و هجرت نکرده‌انده شما هیچ گونه دوستی (و مسولیتی) در برابر آنها ندارید؛ تا آنکه هجرت کنند. و اگر در 
(کار) دين از شما یاری خواستند. يس بر شماست که (آنها را) یاری کنید. مگر عليه گروهی که ميان شما و 
اگر (شما ای مومنان این کار را) نکنید. فتنه و فسادی بزرگ در زمين بر پا خواهد شد(۷۲)». 

و مى فرمايد: لا یسم له ورسوله. دیق امَو یی ییون ألصّلَوة ون الگ وم 
َكعُونَ © رَمَن ۳ لیت ءَامَنُوا ان جرب أللّه 4 هم لْعَلِبُونَ ®4 [الماندة: 01-00] 

«يار و ولى شما تنها الله است. و پیامبراش و آنها كه ايما ن آورده‌اند» (همان) کسان ی که نماز را بر يا مىدارند 


و آنان با خشوع و فروتنی زكات را می‌دهند(۵۵) و هر کس الله و ييامبر او و كسانىكه ایمان آورده‌اند را دوست 
بدارد» (او از حزب الله است و) یقیناً حزب الله پیروز است». 


۷ مبحث اول: نصوصى كه دربارۂ نصرت دادن وولاء و محبت داشتن در تعامل و... 


و می فرماید: الیو میت بَعَضْهُمْ تنطهم ِا عض و بالْمَعْرُوفٍ و وَيَنْهَوَنَ عن النگر 
وه اف <١‏ کے ہےے۔ 0 مس مر رو ووو 200 3 

وَيُقِيِمُونَ لصو وَیْوْتُونَ ارو وَيُطِيعُونَ له وَرَسُواً ا سَيَرْعَنْهُمْ الله رن الله عَزِيرٌ کیمک 
[التوبة: ۷۱] 

هو مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان (و ياور) یکدیگرند امر به معروف و نهى از منكر می کنند» و نماز را 
رحمت قرار می‌دهد. بی گمان الله پیروزمند حكيم است». 

و می‌فرماید: نما ال ون ا2 او قاصلځوا بين حیسم واا اة الله للم ر حون [الحجرات: 
۹ 

«يقيناً مؤمنان برادرند» يس ميان برادرانتان صلح (و آشتی) بر قرار كنيدء و از الله بترسيد؛ باشد كه به 
شما رحم كرده شود». 

و آیات در اين باره بسيار هستند و معناى آنها در وجوب محبتورزیدن مسلمان به برادر مسلمانش 
و به دوستى گرفتنش و نصرت دادنش واضح و آشكار می‌باشد. 
از احاديث نبوى در اين باره: 

پیامبر 2597 وة می فرماید: : ٩‏ ون اه سح حى تُؤْمِنواء لا منوا حى ابو ولا دا كُمْ عل شَيْ 
دا ف فَعَلْتُمُوهُ محاببشه؟ نما السَّلامَ بي ڪا 

ترجمه: «وارد بهشت نخواهید شد تا اينكه ایمان بیاورید» و ایمان نمی آورید تا اينكه همدیگر را 
دوست بدارید. آیا شما را به چیزی که اگر آن را انجام بدهید همدیگر را دوست خواهید داشت راهنمایی 
نکنم؟ سلام را در بين همدیگر آشکار و پراکنده سازید». به روایت مسلم (۵۳/۱) از ابو هریره طلنه. 

و عليه الصلاة والسلام می فرماید: (إِنَّ المُؤْمِنَ مین کان يمد بَعْصُهُ بَعْضًاا ومیل اسا 

ترجمه: «(حالت) مؤمن (در همكارى) با مؤمن ديكر همانند یک بنا (و ساختمان) است كه بخشى 
از آن بخش ديكرش را محکم می‌نماید. و پیامبر ملك (برای نشان دادن حالت 0 انكشتانش را در 

و پیامبر وا تل می فرمايد: مکل مس في اد ترا جهن رتحاطفهم مَل ۳ دا اشتی مله 
عضی قاع .له 4ك یپ۶۶" 


فصل اول: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۸ 

ترجمه: «مثل مؤمنان در محبت به همدیگر» رحم و شفقت و احساس همدردى نسبت به هم» مانند 
پیکر واحدی است كه چون عضوى از آن دردمند شود. تمام اعضا با بی خوابی و تب با آن همدردى 
م ىكنند». به روايت البخاری (۲۲۳۸/۵) و مسلم (۲۰/۸) از النعمان بن بشير ظ4 

و در صحيح مسلم (۱۰/۸) از ابوهريره 4 آمده كه گفت: رسول خدا و فرمود: لا تحاسَدُوا» ولا 
تتاجشوه ولا تبَاعَصُواء ولا تَدَابرُواه ولا يع بعصم عل بیع بَعْضِء وَكُونُوا عِبَاد الله إِخُوَاتا الم 
او یله ولا ید ولا یره الكَقْوَى هاهتا" ویر ٍل صَدْرِهِ تلا مَرَاتِ 'يحَسْبٍ امْرِئْ 
مق الم أن يقر أا المسلم کل الْمُسْلِمِ عَلَ سیم رام دَمُه وماله وعزضذ». 

ترجمه: «به یکدیگر حسد نورزید» برای فروش کالایتان نیرنگ‌بازی نکنید. بغض و كينه به هم 
نورزید» به هم يشت نکنید. روی معاملة دیگری معامله نکنید. بندگان خدا و برادر یکدیگر باشید. 
مسلمان برادر مسلمان است. به برادرش ظلم نمی‌کند. او را تنها نمی گذارد و او را تحقیر نمی کند. 
تقوا این‌جاست - و سه بار به سینه‌اش اشاره فرمود - برای بد بودن شخص همین بس كه برادر 
مسلمانش را تحقیر کند. تمام مسلمان بر مسلمان حرام است؛ خونش. مالش و ناموسش». 

و و می‌فرماید: الا أخيثك بافضل مِنْ درجة الصیاع و الصلاة و الصدقة ؟ اصلاخ ذات البین؛ فان 
فساد ذاتِ البینِ هي احاِفَةً)۔ 

ترجمه: «آيا شما را به كارى با فضيلتتر از درجة روزہ و نماز و صدقه باخبر نكنم؟ آن کار اصلاح 
روابط ميان مردم است. زيرا خراب‌شدن رابطة بين مردم ريشهكن كنندة دين است». به روايت ابو 
داود (۲۸۰/۴) و الترمذی (۶۶۳/۴). 

و احاديث در این باره بسیار است و معناى آنها در وجوب محبت ورزيدن مسلمان به برادر مسلمانش 


و به دوستى گرفتنش و نصرت دادنش واضح و آشکار می‌باشد. 


مبحث دوم: آیا در تعامل با مسلمانی که كناهكار و مبتدع است. برائت كردن با بیزاری حستنی 
وجود دارد؟ 

بعضی از مردم آیات و احادیثی كه دربارۂ كراهت داشتن و برائت نمودن از کافران وارد شده است 
- كه بعضى از آنها در ادامه ذكر خواهد شد- را برای برادران مسلمانشان موقعى كه در معصيت يا 
بدعتى مىافتند به كار می‌برند» و كيست که در گناہ و بدعت نيوفتد؟ و اين فهمی غلط و اشتباه است. 
چون همانطور كه در آيات و احاديث آمده است كارى که بايد در برابر شخص مسلمان انجام داد ولاء 
(و به دوستى گرفتنش) و دوست داشتنش است. و در تعامل و برخورد مسلمان با برادر مسلمانش - 
هرجه هم كرده باشد- بيزارى جستن و برائت كردن وجود ندارد. برای اينكه او در سینه‌اش لا اله إلا 
الله حمد رسول الله» را حمل می کند. و آيات و احادیثی كه در بالا دربارة به دوست ىكرفتن و 
دوست‌داشتن ذكر شد. شامل همة مسلمانان مىشود؛ بدون اينكه اهل معصيت و بدعت از آن استثناء 
شود. و بلكه دلايل بخصوصى وارد شده كه بر اين دلالت دارند كه واجب است شخص مسلمان را به 
دوستی كرفت (- برايش ولاء داشت) و نصرتش داد و دوستش داشت؛ اگرچه هم در معصيت یا 
كراهت داشتن و برائت كردنء از عمل او خواهد بود؛ نه از خود او. و قرآن و حديث و كلام صحابه و 
سلف و اهل علم بر همین دلالت دارد. 
از قرآن: 

خداوند متعال می فرماید: لواحف جَتَاحَكَ لِمَنِ آَتَبَعَكَ من الْمُؤْمنِينَ© فَإِنْ عَصَوْكَ َقُلْ فى 
يرق کا لرن [الشعراء: ۲۱۲-۲۱۵] 

هو بال (رحمت و فروتنى) خود را برای مؤمنانىكه از تو پیروی می‌کنند. بگستر(۲۱۵) يس اگر از (فرمان) 

و نفرمود: «فقل ان بريء منکم»؛ «یگو: من از شما بيزارم». بر خلاف كفارى که آيات دربارۂ برائت 
از آنها بسیار است. بنابراین قول كه ضمیر در اين فرموده‌اش: #فٍنْ عَصوكڭ4 به «الموَینیتَ4 
برمی گردد. نه به: «عَشِيرَتَكَ الْأقْرَِينَ (كه در آية قبل ذكر شده است). چون مأَلْمؤْمِنِينَ4 به ضمير 
نزدیکتر است. 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۱۰ 


ج کے 


در تفسیر البحر المحیط (۴۴/۷) آمده است: «وقیل: الصو يَعُودُ على من ی ین الو ي فان 
عَصوك يا مدني الخگام وفزوع الاشلام بعد مضْدِيقِك والویمان بك فل ن بري* ما تفعلون لا منک 
أي آظهر عَدَمَ رضال بعَمَلهم وانگارك عَلَيْهِمْ. ولو مره بالراءة منم ما بقي بَعْدَ عذا شَفِيعًا للْعْصَاوَا 

ترجمه: «گفته شده: ضمیر به مومنانی که از او پیروی می کنند برمی گردد. یعنی: ای محمد اگر بعد 
از آنکه تو را تصدیق کردند و به تو ایمان آوردند. در احکام و فروع اسلام از تو سرپیچی کردند. يس بكو 
من از آنجه انجام می دھید بیزارم؛ نه از خودتان. یعنی نارضایتیات از عمل آنان و انکارت بر آنان را 
نشان بده. و اگر به برائت كردن از خود آتان دستور می دادء يس در اين صورت پیامبر به عنوان شفیع 
گناهکاران. باقی نمی‌ماند». 

و سیاق آیه نیز همین قول را می‌رساند و بسیاری از مفسران و غير آنان همین قول را برگزیده‌اند. 
برای مثال: 

در تفسير البيضاوى (۲۵۵/۴) آمده است: «المراد مِنَّ موی المشارفون للإيهان أو الصدقون 
باللسان. قان عَصوك4 ول يتبعوك . طفل إن ریم مما تَعْمَلُونَ4 ما تعملونه أو من أعمالكم». 

ترجمه: «منظور از نمی 4 کسانی است كه تازه به ایمان مشرف شده بودند يا با زبان تصديق 
می كردند. پس اگر از تو سرييجى کردند] و از تو ييروى نكردند پس بگو: همانا من از آنجه انجام مىدهيد 


بیزارم ] از آنجه انجام می‌دهید. يا از اعمالتان (بيزارم)». 


و در فتح القدیر (۱۲۰/۴) آمده است: در حفص جََاحل لِمَنِ تب من أَلْمُؤْمِنِينَ4 یقال: ا 


جَنَاحَهُ اد الاو اھ راصي وا أل عامل تج یم وَاَظْهَرَ عم 
الْعبَةَ ارام وَكَجَاوَرَ عَنْهُمْ لقَإِنْ عَصَوْكَ) أَيْ: خالفوا أَمْرَكَ ك وَ1 یَتَعُوكَ قَقُل إن بَرِىَءٌ مما 


عَلَ أن اراد بات افو ليان 


اتا أَيْ: من عَمَلکم يز اي ل وَمَدا ۶ 7 
امُصَدَّفُونَ باللّمَانِ 5 امن اشاس تن ولا ال 

ترجمه: «[و بال (رحمت و فروتنی) خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند. بگستر ) وقتی فروتنی 
نشان داده می‌شود. گفته می شود که: او بالش را گستراند. و در آن استعارة زیبایی وجود دارد و 
معنايش این است که: بالت را بگستران و فروتنی نشان بده برای مومنانی که از تو پیروی می‌کنند. و 
محبت نمودن به آنان و تكريم كردن آنان را نشان بده و از آنان درگذر. (پس اگر از تو سرپیچی کردند) 


۱۱ مبحث دوم: آیا در تعامل با مسلمانی که گناهکار و مبتدع است. برائت کردن یا... 

د یں سی یت کت مسر تمرح سر 
ہے وت وت نے یر جش نس تد 
با او مخالفت نمی کنند». 

و در فى ظلال القرآن (۳۶۵/۵) آمده است: «هوَأَخْفِضٌ جَتَاحَكَ لِمن اَتَبَعَكَ من الْمُؤْمِنِينَ4... 
وكذلك کان رسول اللہ با مع المؤمنين طوال حیاته فقد كان خلقه القرآن . وکان هو الترجمة ا حیة الکاملة 
للقرآن الکریم. وكذلك بین الله له كيف یعامل العصاة فیکلهم إلى ربهم آویبرا ها یعملون: قَإِنْ عَصَوك 
قَقُل إن بریء مما تعملون#». 

ترجمه: «[و بال (رحمت و فروتنی) خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می‌کنند. بگستر ]... رسول خدا 
پلڑٹڑ در طول حیاتش با مومنان همینگونه بود چون اخلاق او قرآنی بود و او ترجمۂ زنده و کاملی از 

قرآن کریم بود. و به اين شکل خداوند به او نشان داده که چگونه با نافرمانان تعامل کند و آنان را به 
پروردگارشان بسپارد و از آنچه می کنند برائت کند: پس اگر از تو سرپیچی کردند. يس بگو: همانا من از 
آنچه انجام می‌دهید؛ بیزارم )). 

و در تفسیر السعدي (۵۹۹/۱) آمده است: «9فِنْ عَصَوكَ4 في آمر من الأمورء فلا تتبرأً منهم» ولا 
تترك معاملتهم» بخفض الجناح» ولین الجانب» بل تبر من عملهم» فعظهم عليه وانصحهم. وابذل قدرتك 
في ردهم عنه وتوبتهم منه). 

ترجمه: «[پس اگر از تو نافرماتی کردند) در امری از امرهاء يس با گستراندن بال و ترم رفتاری با 
آنهاء از آنها برائت نکن و تعامل با آنها را ترک نكنء بلکه از عمل آنها برائت کن. و آنها را پند و نصیحت 
كن و تلاش كن تا از نافرمانی‌شان برگردند و از آن توبه کنند». 


از احادیت: 


رر و م رت 4 
ول ٦‏ + کل امن قله اه قلح ما ای علوي اف اکر 
يدا من طاعة». 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۱۲ 


ترجمه: «شنیدم رسول خدا بل فرمود: ... هركس امیری بر او قرار داده شد و از او کاری را در 
جهت معصیت خداوند دید پس آنچه که در جهت معصیت خداوند انجام داده است را نايسند بدارد و 
از فرانبرداری او سر باز نزند». و نفرمود: خود او را ناپسند بدارد. 

ملا على قاری در مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (۳۰۷/۱۱) می گوید: «(فَرء) أي لول عَلَيْه 
الا (يأني شا ین مَعْصِيَة )اوه رل قوله تال قٍن عَصَوَكَ فَقلْ نی بر ما تَعْمَلُونَ4). 

ترجمه: «اين حدیث: (هرکس امیری بر او قرار داده شد و از او کاری در جهت معصیت خداوند 
دید ] به اين فرمودۂ خداوند متعال اشاره دارد: (پس اگر از تو سرييجى کردند» يس بگو: همانا من از آنجه 


انجام می‌دهید. بیزارم ]). 


توي ك 


ات رفع فع ال صَل الله عَلَيْهِ وم 00 «اللْهُمَ إن 


ترجمه: شا هه را بلند کرد و فرمود: بارالهی من از آنجه که خالد انجام داده است به 
سوی تو برائت می‌جویم». و نفرمود: من از خالد برائت می‌جویم. 

اوح تیمیه در منهاج السنة النبوية (۲۸۱/۴) می‌گوید: الله إن ریک ما نع ال لاله حافت 
ن يالب اللہ با جَرَى عَلَيْهُمْ من دون . وَقَد قال تَعَالی: فان عَصَوًا EE‏ ك قَقْلْ ی بر ده نا تَْملون»». 


ترجمه: «ييامبر فرمود: بارالهى من از آنجه كه خالد انجام داده است به سوى تو برائت می جویم. 
برای ات پيامیر ترسید که خداوند ورا بخاطر کی (توسنط E‏ آنان شده بود بازخواست 
کند. و خداوند متعال فرموده است: (پس اگر از تو سرييجى کردند. يس بگو: همانا من از آنجه انجام 
می‌دهید بیزارم )). 

و در ایثار الحق على الخلق (۹۷۳) آمده است: «وقوله تَعَالَ: ٭قَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ ای بَرِیؾة معا 
تَعْمَلُونَ4 قأمره بالْبرَاءَةٍ من عملهم الْقَیح لا منهم وَكَذَلِكَ ترا اي صل الله له وسلم وَآله يما فعل خالد 
بن الْوَلِيد وَل يبرأ مه بل لم یعزله من امارته». 

ترجمه: «خداوند متعال در این فرموده‌اش: [پس اگر از تو سرپیچی کردند» يس بگو: همانا من از آنچه 
انجام می دهيد, بیزارم ) ييامبر مال را به بیزاری كردن از عمل زشت آنان دستور داده است؛ نه از خود 
آنان. و به همان شكل پیامبر لٹا از آنجه خالد بن وليد انجام داده بود برائت کرد و از خود او برائت 
نكرد و او را از فرماندهىاش عزل نكرد». 


۱۳ مبحث دوم: آیا در تعامل با مسلمانى كه كناهكار و مبتدع است. برائت كردن يا... 
از کلام صحابه: 

از آن جمله آنچه است که در مصنف عبدالرزاق (۱۸/۱۱) آمده است: «أخيرنا معمر عن آیوب عن 
أبي قلابة أن ابا الدرداء مر على رجل قد آصاب ذنبا فکانوا یسبونه فقال آرآیتم لو وجدتموہ في قلیب ألم تکونوا 
مستخرجیه قالوا بل قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاکم قالوا آفلا تبغضه قال إنم| آبخض عمله 
فإذا ترکه فهو أخي». 

ترجمه: «معمر از ايوب از أبى قلابه خبر داده كه گفت: ابو الدرداء بر مردى گذر كرد كه گناهی 
مرتکب شده بود و مردم او را دشتام می دادند. ابوالدرداء كفت: اگر اين شخص را می دیدید كه در 
جاهى افتاده است آیا او را بیرون نمی‌آوردید؟ گفتند: آری. گفت: يس برادرتان را دشنام ندهید و 
کا کیان راز کات آن گنام مامت اف انیت کا لايش کک یم تسده ایا اذ 


بدمان نیاید؟ گفت: تنها از کاری که کرده است بدم می آید و هرگاه آن را ترک کرد يس برادر من است». 


از کلام اهل علم: 
كه بعضی از آنها را آوردیم و بعضی دیگر از آنها عبارت است از: 
آنچه که در مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح (۱۹۲/۸) آمده است: اعَمَدُ لاو وَالْعَمَلٍ 


۳ 


عق وهو آزل عند بخص الصو ین تم بقل تتال: رن عدر عصوك فَقْلْ نی بریء مما 
تَعْمَلُونَ4 حَيْتْ ايقل مِنْكُمْ). 

ترجمه: «در نزد بعضی از صوفيه ييمان برادرى بستن و به نصيحت پرداختن» بهتر از فطع ارتباط 
استء بنابر اين فرمودة خداوند متعال: (پس اكر از تو سربيجى کردندہ يس بكو: همانا من از آنجه انجام 
می‌دهید. بیزارم ) با توجه به اينكه نفرمود: از خودتان بيزارم». 

و آنجه كه در مجموع الفتاوى ابن تيميه (۴۶۸/۳) آمده است: (وَفَوْلُُ: کم یم وَل دين 
خطاب لکل گافر ون آشلم ف بَُْ. دين بل الاشلام له ان نون روت مه وان ره ال له لو 
هک قال لكك من عضو ففل إن ا نا تا ریہ ین کی آضکایه ان را 
منهًا). 

ترجمه: «و اين فرموده‌اش: [آيين شما برای خودتان, و آيين من برای خودم) خطاب به هر كافرى 
است؛ اكرجه هم بعدا اسلام بياورد. يس دين او قبل از اسلام آوردن برای خودش خواهد بود و مؤمنان 


فصل اول: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان 1١‏ 


از او بيزار هستند؛ اكرجه هم خداوند او را با توبه كردن از آن ببخشد؛ جنانكه به ييامبرش فرمود: (پس 
اكر از تو سرپیچی کردند. يس بگو: همانا من از آنچه انجام می‌دهید. بيزارم ] يس او از نافرمانی‌های اصحابش 
بيزار است اگرچه هم از آن توبه كنند». 

ودر بدائع السلك في طبائع الملك (۷۸/۱) از زابن الأزرق آمده است: (من کلام الحكاء | إذا 


اي 


من 
جليسك آمرا تكرهة وخلالها تحبه وصدرت ينه كلمة عوراء وهفوة غبراء فلا تقطع حبله ولا تصرم مودته 
وَلَكِن داو کلمه واستر عورته ته فان ن رَجَحَ رال فاتقه وابرأ من عمله. قال تعال فان عصوك ت فقّل ی بریء 
مما تون لم يَأمر بقطعهم وَإِنَّا أمرہ الْبَرَاءَةٍ من عملهم السوء». 

ترجمه: «از جمله كلام حكيمان اين است كه می گویند: اگر از هم نشينت چیزی دیدی كه از آن 
بدت می‌آمد و از او سخنى زشت و لغزش و انحرافی صادر شدہ پس ارتباط و دوستى با او را قطع نكن؛ 
بلکه بر همصحبتى با او ادامه بده و عيبش را بپوشان. يس اگر از خطايش بركشت كه هیچ. وگرنه از او 
پرھیز كن و از عمل او برائت كن. خداوند متعال می‌فرماید: پس اگر از تو سرييجى کردند. يس بگو: همانا 
من از آنجه انجام می‌دهید. بيزارم ) و خداوند به قطع ارتباط با آنان دستور نداد بلكه تنها به بيزارى كردن 
از عمل بد آنان دستور داد». 


مبحث سوم: كيفيت تعامل با مسلمان كناهكار و مبتدع, و هدايت نبوى در اينباره 

جنانكه گذشت. بعضى از مردم آيات و احادیثی که دربارة برائت و بیزاری جستن از كافران وارد 
شده است را برای مسلمانان كناهكار و مبتدع به كار می برند و چنین كارى باطل است؛ چون مخالف 
با هدايت نبوى در تعامل با اهل معصيت و بدعت است. و در ادامه نمونههايى از تعامل و برخوردهاى 
نبوى در اينباره آمده است: 
اولا: در تعامل با كناهكار 

در صحيح البخارى (۲۴۸۹/۶) از عمر بن الخطاب 4 آمده كه می گوید: اَن رَجُلا عل عَهْدٍ التي 
صَنَّ الله یه و َم گان اسم عب انی وگ يقب جار وان يُضْحَكُ رَسُول 3 الله صل الله عَلَیّه وس 
رگن التي صَل الله عَلَيهِ وم ا ق لَه في القرَاب كأ به ار به فجْل» فَقَال رَجْل من القَوْہ: 
و و َ: لا تَلْعَنُوك قَوَالنّهِ ما عَلِمْتُ إِنَّهُ جب الله 


مر مرو 2 


ورسولها 
ترجمه: «در زمان ييامبر صلى الله عليه وسلم مردى به نام عبدالله كه ملقب به حمار (- الاغ) بود» 


بخاطر شرا بخوارىء حد زده بود. روزی» همین شخص را (بخاطر شراب خوارى) نزد رسول خدا صلی 

و در صحیح البخاری (۲۳۴۸۸/۶) از ابوهریره تفه آمده كه گفت: (أَفيّ التی صل الله یه و ول 
قد شرب ثرا قال: اضر قال أَبُو هْرَيْرة: فیتا الصَارِبُ بيده والضارب بتغله» والصَاربٌ يثوبه. قَلَمَا 
انْصَرَفَ قال به بعْص الوم ازاك اللہ قال: لا توا هَكذا لا تُعِينُوا عليه المَيْطان). 

ترجمه: «شخصی را نزد پیامبر رل آوردند که شراب خوردہ بود. پیامبر ا فرمود: او را بزنيد. 
ابوهریره می گوید: بعضی از ماء با دست خود او را مىزدء و بعضى با كفش خود و برخى با لباسش. 
وقتی رفت» یکی از حاضران گفت: خدا تو را خوار و رسوا کند! پیامبر اچ فرمود: چنین نگویید و 
شیطان را برضد او کمک نکنید». 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص مسلمان ۶ 

و در مسند احمد (۲۹۹/۲) چنین آمده؛ «قال رتسول اه خل الا ليه ول لا کر هگا لا 
تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَه وَلَكِنْ فولوا: رَحِمَكَ ال 

ترجمه: «ييامبر مه فرمود: جنين نكويبد و شيطان را برضد او کمک نكنيد؛ بلكه بكوييد: خدا تو 
رارحمت كند». 

نگاه كنيد كه چگونه پیامبر !لچ از آن شيوة برخورد با آن شخص گناهکار» عصبانى شد و به 
اصحابش فرمود: (او را لعنت نكنيد. بخدا سوگند تا جايى كه من مىدانم او خدا و رسولش را دوست 
دارد]ء (چنین نگویید ‏ و شيطان را برضد او کمک نکنید]ء (بلکه بكوييد: خدا تو را رحمت کند). ولى 
شیوۂ برخورد پیامبر ,اة با گناهکاران باعث برانگیختن و نمو دادن جنبه‌های خیری که در آنان وجود 
داشت می‌شد. نگاه كنيد که آن صحابی. مست بود. اما پیامبر ماه به اصحابش كفت -و آن شخص 
نیز داشت می‌شنید- که: او الله و رسولش را دوست دارد. تا اولا: به آنها ياد بدهد که چگونه با 
گناهکاران تعامل کنند. و دوما: تا این اسلوب باعث دعوت آن گناهکار به ترک گناہ و معصیتش شود. 
چون شدت و تندی غالبا باعث عناد و سرکشی می شود و اگر هم بالفرض باعث پایبندی و امتثال امر 
شخص گناهکار گردد. يس اين امتثال و پایبندی‌اش ظاهری است و از قلب نبوده است. 

ق الي صل العو 
فقال: یا سول له انْدَنْ لی بالژته فأَقْبَلَ الْقَْمُ عَلَیْهِ قرجَروه وقالوا: مه مَ. قَقَال: اه قدتا من قرب 
ےت أيه لأمّكَ؟ قال: لا. واللہ جَعَلَني الله فتاعق. قال: ولا کاس موه انم . قال: 
مجه لِابْتَيِكَ؟ قال: 1 سو ل الله جَعلَي الله فدَاءَكَ قال: ولا الماش بحبوته لاتم كال اتنس 
أخْتِكَ؟ قال: لا. واللہ جَعَلَي الله فِدَاءَكَ. قال ولا الا وة لِأَحوَاتِهمْ . قال: انب اٰعَمَيكَ؟ قال: 5 
واه جَعَلَي الله فِدَاءَكَ. قال: ولا ماس تبون لِعَمَّاتِهمْ . ال: أَمَمْحِيّهُ شالیت؟ قَال: 5 اه جع الل 
فِدَاءَكَ. قال: ولا الئاس یه الا تهم . قال: وضع يَدَه عَلَيِْ وَقال: اللهُمّ اغفِز دنب وَطَهّرْقَلْبَهُ وَحَصَّنْ 
فَرْجَهُ قال: قَلَعْ یک بَعْدُ لك الْمَىَ يَلْتَفِتُ ال شَيْءا. 

ترجمه: «جوانی نزد پیامبر رل آمد و گفت: ای رسول خدا به من اجازۂ زنا كردن بده. حاضران به 
او هجوم آوردند و او را سرزنش کردند و گفتند: داری جه می‌گویی؟!. پیامبر فرمود: نزدیک بیاء پس به 
پیامبر نزدیک شد و نشست. پیامبر فرمود: آيا زنا كردن را برای مادرت دوست داری؟ آن جوان كفت 
نه بخدا دوست ندارم ای رسول خداء من به فدایت شوم. فرمود: مردم هم زنا كردن را برای مادرانشان 
دوست ندارند. سپس فرمود: آيا زنا كردن را برای دخترت دوست داری؟ گفت: نه بخدا دوست ندارم 


ا 


و در مسند احمد (۲۵۶/۵) از أبي أمامه آمده كه گفت: (إِنَّ فی ماب 


۷ 


دص 


۷ مبحث سوم: كيفيت تعامل با مسلمان گناهکار و مبتدع: و هدايت نبوی در اینبارہ 


ای رسول خداء من به فدايت شوم. فرمود: مردم هم زنا كردن را برای دخترانشان دوست ندارند. سپس 
فرمود: آیا زنا كردن را برای خواھرت دوست دارى؟ گفت: نه بخدا دوست ندارم ای رسول خداء من به 
فدايت شوم. فرمود: مردم هم زنا كردن را برای خواھرانشان دوست ندارند. سيس فرمود: آيا زنا كردن 
را برای عمه‌ات دوست دارى؟ گفت: نه بخدا دوست ندارم ای رسول خداء من به فدايت شوم. فرمود: 
مردم هم زنا كردن را برای عمەھایشان دوست ندارند. سيس فرمود: آيا زنا كردن را برای خالەات 
دوست دارى؟ گفت: نه بخدا دوست ندارم ای رسول خداء من به فدايت شوم. فرمود: مردم هم زنا 
گناهش را ببخش و قلبش را پاک گردان و عورتش را حفظ نگه دارد. آن جوان بعد از آن روز ديكر 
رغبتى به زنا پیدا نكرد». 
دوما: در تعامل با مبتدع 

در غزوة حتين هنگامی که پیامبر 06 غنایم را تقسیم کرک به اشراف قريشن و به تازهمسلمانان) 
بیشتر از مهاجرین و انصار داد تا قلب‌هایشان را برای اسلام به دست آورد. و بعضی از انصار در قلبشان 
از این تقسیم ييامبر چیزی بوجود آمد. پیامبر !ال آنها سوج 0 بہت 
خدا ٹیہ شهرشان برمى كردن درحالى که این مردم با گوسفند و شتر به خانههایشان پر می گردند 
بود بلند شد و از تقسیم پیامبر و و از آنجه که به انصار گفته پود خوشش نیامده بود و نزد پیامیر 
و آمد و با جرأت و وقاحت تمام به او گفت: [بخدا قسم که اين تقسیمی بود که از آن وجه و رضایت 
ہے خواسته نشده بود. ای محمد از خدا بترس و عدالت کن)]. (شگفتا از اين شخصی که پیامبر 
ول تل علق رانور يتش مھم كرد و او را به عدالت.ذانتن افر كرد!!) امير عالُٹاڑ به او گفت: وای بر توء اگر 
من عدالت نكنم يس جه کسی عدالت می کند؟ سپس آن مرد يشت کرد و رفت. يكى از اصحاب گفت: 
ای رسول خدا بگذار تا كردنش را بزنم. پیامبر مک و فرمود: رهايش كنء به تحقيق كه از اصل و يشت 
اين شخص اقوامی بيرون خواهند آمد که قرآن می خوانند اما از حنجرههايشان تجاوز نمی کند. از دين 
- و در روایتی از اسلام - خارج خواهند شد همانطور که تير از كما ن خارج می‌شود. یکی از شما نماز زتان 
را در برابر نماز آنان» و روزةتان را در برابر روزۂ آنان و قرائت‌تان را در برابر قرائت آنان کوچک و کم 


خواهد شمرد». نگاه كن به الجمع بب بين الصحیحین البخاري ومسلم (۲۱۱/۲). 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۱۸ 

نگاه كن که پیامبر ملكو چگونه با این خارجی رفتار کرک نه تکفیرش کرد» که دشنامش داد نه او 
را کشت. نه هجر و تركش کرد. و نه به ترک کردنش دستور داد. بلکه تنها از باب تحذير نمودن از این 
فکر متشدّد و تندروء خبر داد که از نسل او خوارج بوجود خواهند آمد. 

ابن الوزیر در ایثار الحق على الخلق (ص ۳۹۹) می‌گوید: «آن امخارجی الذي قال لوول ال صل ال 
عَلَيْه وسلم وآله اغدل با ُمّد وَاللہ إن مَوْہ قسْمّة ما آرید با وَج الله تكلم بکلام من أقبح الکلام وّظن ظنا 
من أَسْوَأ الظنون وم يحكم النبی صل الله عليه وسلم یکره مَعَ دك مع أنه و کفر لوَجَب قتله لدع لا أن 


یوب وَل تنقل لَه وة بل جَاء في الحَدِيث ما معنا با تخرج من ضعضتة وَارِج وم م یکفر واه أعلم له 


2 
وديم - 2 


بقي على شََهَادَة أن حَمّدَا سول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وآله وا جوز عَلَيْه أن يُذنب كذنوب الانبياء کا 
قال تال عص ءَادَمُ ربهر فَعَوَئْي [طه: ۱١۱‏ وَهَذَا يدل على تَعْظِيم حَرْمَة الشَّهَاَئَيْنِ مَعَ عظم الحَطَأ). 

ترجمه: «آن خارجى كه به ييامبر ۶ گفت: (ای محمد عدالت کن» بخدا كه با این تقسيم رضايت 
خدا خواسته نشده است]ء حرف بسيار زشتی زد و گمان بسيار بدى برد با اين حال پیامبر بل حكم 
به كفر او نکرد. در حالى كه اكر كافر می‌شد يس كشتن او بخاطر ارتدادش واجب می‌شد؛ مكر اينكه 
توبه می کرد و نقل هم نشده که از سخنش توبه كرده باشد. بلكه در حديث آمده کە: (از نسل او خوارج 
بيرون می‌آید). و الله اعلم به اين خاطر تكفيرش نكرد چون او بر كواهى دادن بر اينكه محمد رسول 
جنانكه خداوند متعال می فرماید: (و آدم پروردگارش را نافرمانى کرد يس گمراه شد) و اين بر تعظيم 
حرمت شهادتين دلالت دارد اكرجه هم گناهی كه شخص مرتكب شده است بسيار بزرگ باشد». 

و در ادامه دريارة ولاء و براء در تعامل با شخص غير مسلمان و اينكه خوش رفتارى و خسن معالمه 
سلفى در اينباره ذكر خواهد شد. يس اگر رفتار خوب داشتن با شخص غير مسلمان مطلوب باشد. پس 
از باب اولی خوش‌رفتاری با شخص مسلمان عاصی یا مبتدع واضح‌تر خواهد بود. 


مبحث چھارم: آیا هجر کردن, و شدت و غلظت داشتن با مسلمان كناهكار و مبتدع, از مقتضيات 
ولاء و براء است؟ 

ای برادر گرامی» به همراه من به اين احاديث دقت كن: 

در صحيحين آمده است: لاله رَفِيقٌ يِب الرَفْقَ في الأَمْرِ کل 

ترجمه: «خداوند مهربان است و نرم خوبی و مهربانى را در تمام كارها دوست دارد».! 

وذو شن امه اسك إن ار رخا أَخْلَنًا. 

ترجمه: «بی‌گمان بهترین شماء خوش اخلاق ترین شماست»." 

و در صحيحين آمده است: (المُؤمِنْ الزن کالْيْنيان). 

ترجمه: «مومن برای برادر مومنش به مائند يك ساختمان است»." 

و در صحيح مسلم آمده است: ان الرفق لا ڪون في ی لا زا وا برع ین ی الا ات 

ترجمه: «نرم‌خویی و میانه‌روی و سازگاری در هر چیزی باشد آن را آراسته و بهتر می کند و از هر 
چیزی جدا شود. آن را معیوب مى نمايد». ' 

و در صحیح مسلم آمده است: امن بر الرّفْقَ: یرم ار كله 

ترجمه: «هركس از نرمخويى و مدارا محروم گردد. از تمام 00 محروم می‌شود»." 

و در صحيح مسلم آمده است: امَکل الْمُؤْمِنِينَ في واه وََرَاحمِهمْ وتعاطفهم مَل الِسَّدِ دا اشْتَىٌ 

نه عضو داع له انو لفاو لير ا 

ترجمه: «مثل مؤمنان در محبت به ھمدیگر؛ رحم و شفقت و احساس همدردى نسبت به هم» مانند 
پیکر واحدی است كه چون عضوى از آن دردمند شود. تمام اعضا با بی خوابی و تب با آن همدردى 
می کنند».۶ 


- بخاری (۶۰۲۴)ء مسلم (۲۱۶۵). 
۲- بخاری (۶۰۳۵)ء مسلم (۲۳۲۱). 
۳- بخاری (۶۰۲۶)ء مسلم (۲۵۸۵). 
۴- مسلم (۲۵۹۴). 

۵- مسلم (۲۵۹۲). 
۶- مسلم (۲۵۸۶). 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۳۰ 


و در صحیح مسلم آمده است: «لا تحاسدُوا ولا تناجشوا ولا باعضوا ولا دابرُوا ولا ییغ بعکم 
عل بیع مت کر توا غاد الله [خوانا: 

ترجمه: «به یکدیگر حسد نورزید» برای فروش کالایتان نیرنگ‌بازی نکنید. بغض و كينه به هم 
نورزید. به هم يشت نکنید» روی معاملة دیگری معامله نکنید» بندگان خدا و برادر یکدیگر باشید».! 

و در صحیحین آمده است: لا یل لفقل أذ ر ا توق کلاث لیا 

ترجمه: «برای شخص مسلمان حلال نیست که بیشتر از سه روز صحبت با برادرش را ترک کند»." 


۳ 
أن 


و در نزد الحاكم در روایتی که می گوید بر شرط بخارى و مسلم است جنين آمده است: الَو 
يَجُلَيْنِ دخلا في الاسلام َاهتَجرا کان أَحَدهُما خَارِجًا ین الاسلام خی يَرْجِعَ الطَّالِم). 

ترجمه: «اگر دو نفری که وارد اسلام شده‌اند. صحبت با همدیگر را قطع کنند. يس یکی از آنان از 
اسلام خارج گشته است تا زمانی که آن یکی که ظلم کرده است از كارش بازگردد».۳ 

و در صحیح مسلم آمده است: ١تُعْرَضُ‏ الْأَعْمَالُ في کل ؤم یییں رافْتن» قیفر الله عر وجل في لاک 
الیو لی مرق لا بر بالله سنا 1 اما E‏ مان كتقال :ار كنا هَدَین حَقَ 
تصطلحا). 

ترجمه: «هر پنجشنبه و دوشنبه اعمال عرضه می‌شوند و هركس که برای خداوند شریک قرار نداده 
باشد. بخشیده می‌شود. به جز شخصی که بين او و دوستش دشمنی باشد و گفته می‌شود: اين دو را 
به حال خودشان بگذارید» رفكلا گناهانشان بخشیده نشود) تا وقتی که صلح کندد».؟ 

ودر روايتى آمده است: إل المتهاجرینا؛ «بغیر از که با همدیگر قطع ارتباط کرده‌اند». 

و در سنن ابوداود با اسناد صحيح آمده است: خا ننه فيو کن دَمِه). 

ترجمه: «هركس با برادر مسلمانش به مدت یک سال قهر باشد همانند اين است كه خونش را ريخته 


باشد».۵ 


.)۲۵۶۴( مسلم‎ -١ 

۲- بخاری (۶۰۷۲). مسلم (۲۵۵۸). 
٣‏ مستدرک على الصحیحین (۵۵). 
۴- مسلم (۲۵۶۵). 

۵- سنن ابوداود (۴۹۱۵). 


این احادیث و غير اينها بطور صریح حرام بودن هجر و قهر كردنء و نهى و پرھیز كردن از تندى و 
شدت و سختكيرى بين مسلمانان را نشان می‌دهد» و بطور صريح دعوت به دوستى و مهربانى و نرمی 
ورحمت و شفقت هنكام تعامل با یکدیگر -با همه مذاهب و احوال مختلفى كه دارند- را نشان می‌دهد. 
ابن الوزیر در ایثار الحق (ص ۴۰۱) می‌گوید: ا و ا کک 
المتواترة... وَهَدَا آمر جمع على تخریمه فی الأَصْل يجب مُرَاعَاۃ اا کنا کان اقرا 
الاجتَمّاع گن ارجح وكلما كان أقرب إلى الكَمَرّق وَادَ اليه وال اثارته گان أفسد وأبطل). 

ترجمه: «وعید سختی دربارة بغض و عداوت نمودن و هجر و قهر كردن (با شخص مسلمان) آمده 
است و احاديث دربارة آن متواتر است... و در اصل بر حرام بودن چنین چیزی اجماع است. يس بايد 
از اسباب چنین اجماعی و چیزهایی که باعث تقویت آن می شود مراقبت نمود. يس هرجه که به اجتماع 
و جمع شدن نزدیک‌تر باشد» ارجح‌تر است و هرجه به تفرق و جدایی نزدیک‌تر باشد و باعث آن شود 
فاسدتر و باطل‌تر است». 

اما متاسغانه از دیرباز واقع حال مسلمانان از این غواست فرع فاصله گرفته است و قطع ارتباط 
با همدیگر و با تندی و خشونت برخورد كردن بخاطر اسباب دنیوی یا دینی در بینشان بوجود آمده 
اق آگر آن کیا که قطغ ارتباط سے كتيوه دافم که ا هی كشن مالف با شرع است :و 
اينكه آنها بخاطر ضعف نفسی‌شان و امراض قلبی‌شان است که بر هجر و قطع ارتباط پافشاری می کنندء 
يس کار بسیار آسان‌تر می‌شد؛ منتها مصیبت آنجاست است که اين افراد گمان می کنند که این 
رفتارشان شرعی است و شریعت از آنها خواسته اینگونه رفتار کنند. ابن تيميه در مجموع الفتاوی 
(۲۰۷/۲۸) می گوید: قن مجر ری تم أو جر جرا عب اور و گان CE‏ 
تفعل التفوس ما واه َا أا تنعل عله طَاعَة لله . اضر أجل عظ الانسان لا وز اتر من تَلاثِ». 

ترجمه: «هرکس بخاطر هوای نفسش قطع ارتباط کند یا ارتباطی که به قطع کردن آن امر نشده 
است را قطع کند پس اين كار او خارج از موضوع مورد نظر است. و بیشتر مردم آنجه که هواى نفسش 
می‌خواهد را انجام مىدهد و گمان می کند که دارد از روی طاعت خداوند جنين می کند. و قطع ارتباط 
بخاطر بھرۂ شخصی, بيشتر از سه روز جایز نيست». 

و چه بسا اين افراد بگویند كه: فلان كس از سلف بر شخص كناهكار سلام نمی کرد. يا بر کسی كه 
به يك مذهب عقيدتى که مخالف با او بود ويا جه بسا بر کسی که به یک مذهب فقهى انتساب داشت» 
سلام نمی کرد؛ جنانكه بعضى از اهل حديث با اهل رأى اينكونه می کردند. و نيز بكويند كه: فلان كس 
از سلف» یکی از مخالفان مذهبش به او گفته بود كه: مىخواهم كلمداى به تو بكويم: و او كفته: و نه 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص مسلمان ۳ 
حتی نصف کلمه هم نمی‌خواهم بگویی! و نيز بگویند که: فلان کس از سلف دربارة گناهکاران يا دربارة 
مخالفان مذهب عقیدتی‌اش و جه بسا فقهی‌اش گفته است: با آنان صحبت نکنید. و همراه آنان ننشینید 
و بر آنان سلام نکنید. و الى آخر. 

و چنین استدلالی باطل است. چون فعل بعضی از سلف بر سر کتاب و سنت حجت نیست و جه 
بسا کاری که بعضی از آنان انجام داده است بخاطر مصلحتی که از نظر خودش در چنین کاری دیده 
است» برای زمان خودش مناسب بوده باشد و مناسب زمان ما نباشد. و با اين حال ما نمونه‌های 
داش ا ا ملف ا کات که مدهت مشش ق ا یی با انان تالف تودنة دای ما 
مشکل ما این است که تنها بر نمونه‌های تاریک تاریخ تمرکز می‌کنیم و آنها را منتشر می کنیم و به آن 
عمل می‌کنم. و در کتاب «الطریق إلى الألفة الاسلامیة» بعضی از نمونه‌های درخشان و بعضی از 
نموا فاق ار گا ا اس راکش اما جاسم سالک ماب ہمان 

و بعضىها برای هجر كردن و قطع ارتباط استدلال می کنند به اينكه پیامبر 7 و اصحابش با آن 
سه نفرى كه از غزوۂ تبوک تخلف نمودند قطع ارتباط کردند» و جواب آن از جند وجه است: 

7م رم سر كفاكة معاوم اتب کور مادقا هاف دند وا اند شا قلع رھاظ نات 8 حا 
روز بعد از توبه ادامه داشت» پس آيا جايز است كه ما نيز با کسی که از گناهش توبه كرده است قطع 
ارتباط كنيم؟ و اين نشان می‌دهد که ترك ارتباط با آن سه نفر مجازاتى برايشان بود تا از آن گناہ پاک 
شوند و جنين كارى از شيوة پیامبر رل نبود جنانكه از حديث پیداست. پس تعميم دادن آن واقعه 

٢‏ از بسيارى از صحابه مخالفت‌های عقيدتى و عملى واقع مىشد و پیامبر اة آنان را هجر 
نمی کرد بلكه تنها از کار آنها نهی کرد و ماجراى آن صحابى مست و ذوالخويصره كه در بالا ذكر شدند 
از ما دور نيست. 

۳- منافقان در زمان پیامبر ره وجود داشتند و پیامبر ب آنان را می‌شناخت و کسانی از آنان 
که از غزوۂ تبوک تخلف ورزیده بودند را می شناخت, و با اينكه از کارشان توبه نکردند اما پیامبر آتان 
را هجر نکرد و به هجر و قطع ارتباط با آنان نیز دستور نداد ولی خداوند به قطع ارتباط با کسی که 
توبه کرده بود دستور داد. 

۴- يس ماجرای آن سه نفرء چنانکه از خود آن ماجرا پیداست. حادثه‌ای معین و خاص بود. و هرگز 
جایز نیست که آن را تعمیم داد. و ادلة شرعی صریح و فراوانی که از هجر و قطع ارتباط نهى می کند 
را بخاطر آن» ملغی و بی‌اثر نماییم. 


و ممكن است کسی بگوید: پیامبر ا به مدت يك ماه با همسرانش قطع ارتباط كرد؛ جنانكه در 
حدیث صحيح آمده است و وقتى كه یکی از همسرانش كناهى می کرد با او قطع ارتباط می کرد تا اينكه 
از كناهش باز می گشت. 

و جواب آن اين است كه: هجر كردن و قطع ارتباطء بيانكر شرايطى استثنائى است كه جز به هنكام 
ضروت نبايد به سمت آن رفت» يعنى در زمانى كه روش‌های ديكر فایده‌ای نداشته باشد. و نيز به شرط 
اينكه هجركردن براى علاج آن خطاكارى كه هجر شده است مفيد باشد. اما وقتى كه هجركردن باعث 
شود كه آن شخصی که هجر شده است دجار عناد و سركشى و دور شدن بيشتر و بيشتر بشود» چنانکه 
وضعیت اغلب مردم امروزى و قبل از امروز اينكونه بوده است» يس در جنين حالتی. هجر به اصل 


خودش كه حرام شرعى است بازمی گردد. ابن تيميه در مجموع الفتاوى (۲۰۶/۲۸) می گوید: «وَهَذَا 
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هجر تلف باختلاف ا َاچرِینَ فقوتم وَضَعْفِهِمْ وقلتهم وکترتهم e‏ 
وَرُجُوعٌ الم عَنْ مثل حَاله . ن كَانَتْ الّصْلَحَة في ذَلِكَ راجحة بحیث يفضي عَجَره ال ضعف اسر و فيه 
كان موقا ا لبق ز ا نگ یلد ت کات مفسد 
ذَلِكَ رَاجِحَةَ عَلَ مَصْلحَيه 1 یشرغ اجره بل يون التأليف لِبَعْض التاس أَنْمَعَ مِنْ اُجْرا۔ 

ترجمه: «هجر و قطع ارتباط کردن, با توجه به تفاوت هجرشوندگان در قوت و ضعفشان و کمی و 
زیادی‌شان متفاوت خواهد بود. چون مقصود از هجر و قطع ارتباطء تنبيه كردن هجرشونده واد ب كردن 
باعث ضعيف شدن و كم شدن شر او شد يس هجر او مشروع خواهد بود. و اگر آن کسی كه هجر كرده 
می‌شود» با هجر شدن از كارش برنگشت» بلكه باعث بیشتر شدن شرّش شد و آن کسی كه او را هجر 
می كند نيز ضعيف باشد. طورى كه مفسدة هجر كردن او بر مصلحتش راجح باشد. يس هجر كردن 
مشروع نخواهد بود؛ بلكه الفت و دوستى برقرار كردن بين بعضى از مردم مفيدتر از ترك ارتباط با آنها 
خواهد بود». 

و همجنين در مجموع الفتاوى (۲۱۲/۲۸) مىكويد: ١فَإذَا‏ لین في مجرانه ان جارح ولا انا 
آعد+ بل بُطْلَان گر من السات الأمُور چا لکن مِجْرَة مورا با 

ترجمه: «پس اگر هجران و قطع ارتباط كردن با اوہ نه باعث شود که کسی از او متنفر و منزجر 
گردد و نه باعث شود که کسی از او دست بکشد و دور گردد. و بلکه باعث از بين رفتن بسیاری از 
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فصل اول: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۲۴ 
حسناتى که به انجام آنها امر شده است بشود. پس جنين هجر و قطع ارتباط کردنی جزو آن هجر 
كردنى که به آن امر شده است نخواهد بود». 

بلكه بسیار پیش آمده که هجر كردن و تند گرفتن و تعصب داشتن برای حق» باعث شده که آن 
تعصب ورزد. سو اد ار ی : سكت في لوب الوا شب ان هل 
أُمْلِ اق وا ان في مَْرض التَحَدي َالادلای وَنَظرُوا لل ضعفاء ء ا ُسُوم بِعَيْنِ التَحْقبرِ والاژیزاء؛ 


رز 


قتازت من ل بواطتهم دواعي العَائَدَة الاق وت في رون الاعتقادات البَاطِلكٌ عل العلاء 
ان حوها م مَعّ ظُهُورِ فسَاوها». 

ترجمه: «بیشتر جهالت‌هایی که در دل عوام رسوخ کرده است همانا بخاطر تعصب جماعتی از 
جاهلان اهل حق است که حق را در حين تحدی و مناظره گری نشان دادند و با ديدة تحقیر و حقارت 
با آنان پیدا کنند و در دل‌هایشان اعتقاداتی باطل رسوخ کند و با اينكه فساد کار آنها آشکار است اما 
علمای میانه‌رو و نرم‌خو بر از بین بردن ١‏ آن ناتوان ۲ شدهاند». الشاطبی در الموافقات (۲۶۵۸۱۴) این ۳ 
ذکر کرده است. 


مبحث ينجم: حكم ولاء و براء كردن بر اساس لقب‌های جزئی, مانند: حزبی, طایفه‌ای. منطقه‌ای 
و 

به همراه من به اين آیات دقت كن: 

كم اوح و 2 روو کر ِ 

ما آمژیئون إِخْوَة كَأَصْلِحُوأ بين أَخَوَيْكُمْ) [الحجرات: ۱۰] 

ومن یل مُؤْمِنَا میا فَجَرَاؤُْ جَهَنَمْ4ُ انساه: ۹۳] 

«و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند» كيفرش دوزخ است». 

و2 < 4 قد ھا راو محر 

ولون وَالْمْؤْمِئَتُ بَعْضْهُمَ 1 وَلِسَاءٌ بَعّض 4 [التوبة: ۷۱] 

هو مردان مؤمن و زنان مؤمن جح (و ياور) یکدیگرند». 

#واخفض جَنَاحَكَ لِلمُؤْمِنِينَ 4 [الحجر: ۸۸] 

«و بال (شفقت) خود را براى مؤمنان فرود آر (و نسبت به آنها فروتن باش)». 

نما ریم الله وَرَسُولَةُء را او [المائدة: 0۵] 

«يار و ولى شما تنها الله است. و پیامبراش و آنها كه ايما 1 ن آورده‌اند». 

ايها لین ج مامتا اجنوا کییرا من لن إن بعص القن إن ولا سوا ولا يغب بعك 
بَعْضَّاك [الحجرات: ]١١‏ 

«اى كسانىكه ايمان آورده‌اید! از بسيارى از كمان (هاى بد) بپرھیزید بی‌شک بعضى از گمان (ها) گناہ 

واد دين دون و تیه 07 بِغَيّرِ ما الخ فقد احتَملوا مُهتس راتا مُبِيتَاك [الأحزاب: 
[o۸‏ 

«و كسانىكه مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی هيج گناهی که مرتكب شده باشند؛ آزار می‌دهند. به راستى 


(بار) بهتان و گناہ آشکاری 0 به دوشن كشيدهاند». 


طوَلَا تْعَل فى فلوبتا غلا ر لین :اموا رَیْنا 4 [الحشر: ۱۰ 

«و (پروردگارا) در دل‌های‌مان جس رت ایمان آوردهاند قرار مده». 

و امثال این آیات... 

و نیز به همراه من به اين احاديث دقت كن: (المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدوا. (متفق 
عليه) 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۳۶ 
ترجمه: «مسلمان کسی است كه مسلمانان ن از زبا ن و دست او در امان و سلامت باشند».! 


«الْمُسْلِم أ خْوَالْمُسْلِه؛ )لا یمه ولا کر و يحْقَرْه). (به روايت مسلم) 

ترجمه: «مسلمان برادر مسلمان است. به برادرش ظلم نمی كندء او را تنها نمی گذارد و او را تحقیر 
نمی کند».' 

دک الْمُمْلِم عل الْمَسْلِمِ حرام دَمُهُ ماه وجرض4». (به روایت مسلم) 

ترجمه: «تمام مسلمان بر مسلمان حرام است؛ خونش» مالش و ناموسش»." 

«مَكَلُ الْمُؤْمِنِينَ في رادم وََرَاحمِهمْ وَتَعَاظْفِهِمْ مَكَلُ اسر إا اشْكى مِنْهُ عضو دا له سار الجْسَدٍ 
الو (متفق عليه) 

و «مثل مؤمنان در محبت به همدیگر» رحم و شفقت و احساس هم‌دردی نسبت به هم» مانند 
پیکر واحدی است كه چون عضوى از آن دردمند شود. تمام اعضا با بی‌خوابی و تب با آن همدردى 
م ىكنند».؟ 

انالوم لِلْمُوْيِن كلْبئْيَانٍ شد بَعْصّْهُ بَعْضًاا. (متفق عليه) 

ترجمه: «(حالت) مؤمن (در همكارى) با مؤمن ديكر همانند یک بنا (و ساختمان) است كه بخشى 
از آن بخش دیگرش را محكم می نمايد». 0 

«حَق المُسْلِم عَلَ المُسْلِمِ حمْسٌ: رَد السلام وَعِيَادةُ التریض, وَاتُبَاعٌ الجتائز وَِجَابَةٌ الدَعْوَ وََشْمِيثُ 
العاطس». (متفق عليه) 

ترجمه: «حق مسلمان بر مسلمان دیگر ينج چیز است: پاسخ دادن سلام عیادت از بیمار تشییع 
جنازه‌هاء پذیرفتن دعوت و درخواست رحمت کردن برای کسی که عطسه می کند». ۶ 

و امثال این احادیث... 

آیا در این آیات و احادیث. چیزی که مابین مسلمانان را برحسب انتساب مذهبی پا حزبی يا 
منطقه‌ای جدا نماید می‌بینی؟ نه به خدا قسم» بلکه مناط ولاء (به دوستی گرفتن) و دوست داشتن و 


۱- صحیح البخاری (۱۰), صحیح مسلم (۴۱). 

۲- صحیح مسلم (۲۵۶۴). 

۳ صحیح مسلم (۲۵۶۴). 

۴- صحيح البخاری (۶۰۱۱)ء صحیح مسلم (۲۵۸۶). 
۵- صحيح البخارى (۴۸۱)ء صحيح مسلم (۲۵۸۵). 
۶- صحيح البخاری (۱۲۴۰)ء صحیح مسلم (۲۱۶۲). 


۳۷ مبحث پنجم: حکم ولاء و براء كردن بر اساس لقب‌های جزتی. مانند: حزبی و... 


نصرت دادن مسلمان بودن است. يس هركس که مسلمان باشد» ”و فرقی نمی کند مذهبش پا حزبش 
رہ مرو اپ حسم 
شهد آن لا له إلا الک وَاسْتَفْبَلَ قبلتته وَصَلى صلاتتاء وگل دبیحتته فَهُوَ المُسْلِمُ له ما سل وَعَلیْه 
مَا عَلَ المُسْلِمِ). به روایت البخاری. 

ترجمه: «هركس شهادت بدهد كه هيج إلهى جز الله وجود ندارد و به قبلة ما رو كند و نماز ما را 
بخواند و ذبيحة ما را بخورد. يس او مسلمان است. هر آنجه برای شخص مسلمان باشد برای او نيز 
است وهر آنجه عليه شخص مسلمان باشد عليه او نیز است».! 

منتها واقعيت حال مسلمانان از اين حالت بسيار دور شده است و اكنون -و از خيلى وقت پیش 
هم - داريم می بینیم که ولاء و براءشان بر اساس انتساب سے رت يا منطقه‌ای استوار شده 


اک اد a‏ لفقا 0اد SE‏ کون ام اکا 


7 
ص 0 


ین قینوق الصَلَة ون الكو و هم وَكِعُونَ © ومن یتول أده َرشولء ریق اموا إن جزت 


هم ال لوي [الماندة: .]۵٥-٥٦٥‏ فد ۳ بج اہ ب لن 0 شوه وعبادہ یت 


مه ۵۴ کم 


وَقَالَ و زارت 5 00 کت بَعْضْهُمَ عو آولیاء e‏ [التوبة: 4]۷۱. 

س0سدت كنا عدا لامش سای اش اتنا كه انماة ار دما کان اشاف كد قآ 
پا می‌دارند و آنان با خشوع و فروتنی زكات را می‌دهند(۵۵) و هر كس الله و ييامبر او و كسانىكه ايمان 
آورده‌اند را دوست بدارد» (او از حزب الله است و) يقيناً حزب الله پیروز است(۵۶)). خداوند خبر داده كه 
يار و ولی مومنان, الله و رسولش و بندگان مومنش است و اين آيه دربارة هر مومنى كه به این صفت 
موصوف باشد عام است. و فرقی نمی کند كه آن مؤمن از اهل نسبتى خاص یا سرزمينى خاص يا مذهبى 
خاص يا طريقتى خاص باشد يا نباشد» و خداوند متعال می فرمايد: و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان 
(و یاور) يكديكرند]». 

و المقبلی در العلم الشامخ (ص ۵۲۰) دربارة فرقههاى اسلامی می گوید: انی کل خير قد شملهم وهو 
كلمة الإسلام فاعرفها لهم وارع حقها -وما أصعب ذلك- ولا تظلمهم من صفات الخير - التي علمت لهم- 
شيئا ولا تحبطھا بجنب شرورهم فليس ذلك إليكأ وابراً إلى ربك من شرورهم ولا تسوين بین الثرى والثريا 


- صحیح البخاری (۲۹۲). 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۳۸ 


منهم... وان زعمت إن أحد هذه الفرق لم يمل عن الصراط الستقیم قید شبر فقد جهلت» وان قلت: بعضهم 
مقارب وبعضهم آبعد فقد صدقت. ولکن لا تدري مقدر القرب والبعد عند ربك». 

ترجمه: «در همه این فرقه‌ها خیری وجود دارد که آنان را شامل شده است و آن خیر كلمة اسلام 
است. يس اين خیر را برای آنان بشناس و حق آن را رعایت کن - و رعایت آن مشکل نيست - و از بابت 
صفات خیری که برای آنان می‌شناسی به آتها ظلم نکن و بخاطر نزدیک شدن شر و زیانشان آن صفات 
خیر را حبط و نابود نکن؛ چون چنین كارىء کار تو نیست. و از شر آنان به سوی خدا برائت کن و تر 
و خشک آنان را با هم یکی قرار نده. و اگر گمان کردی که یکی از این فرقه‌ها به اندازة یک وجب هم 
از صراط مستقیم کج نشده است يس ندانسته‌ای. و اگر گفتی که بعضی از آنان به صراط مستقیم 
نزدیک‌تر هستند و بعضی دیگر دورتر هستند يس راست گفتی. منتها مقدار نزدیکی و دوری‌شان از 
پرودرگارت را نمی‌دانی». 

و به تحقیق که خداوند ما را بر زبان ابراهیم عليه السلام مسلمان نامیده است: هو سَمَّلِكُمْ 
مین 4 يس هرگز جایز نیست که این نامگذاری‌ها و لقب‌های جزئی و این انتساب‌های مذهبی, بر 
لقب و نسبت اصلی و ماد طغیان و تجاوز کنند. و این کلام ما به معنای منع‌کردن از نامگذاری‌ها و 
انتساب‌های جزئی نیست؛ مادام ی که به اصل ضرری نرساند. 

شيخ الشعراوی ذر بعضی نوازهایش گفته كمه مت اسلام و این اناي فاق متهن كدر اسلام 
وجود دارد. مانند مَل آب و عنصرهایش است. اسلام همان آب است و عنصرهای مختلف نیز همان 
انتساب‌های مذهبی هستند. يس کسی که شربت لیمو یا پرتقال يا دیگر شربت‌ها را دارد نمی تواند به 
مردم بگوید: آنجه که من دارم همان آب است. بله آنجه نزد اوست لذيذ است - و مردم ذائقه‌های 
مختلفی دارند- و آنجه نزد اوست از آب گرفته شده است؛ منتها بطور قطع آب نیست. و اگر ادعا کند 
که آن آب است يس اين جهالت. یا خود را به جهالت زدن است». 

و از مصیبت‌هایی که در اين روزها عمومیت بيدا کرده است ولاء و براء كردن بر اساس این مرزهای 
سیاسی است که استعمارگران در بین سرزمین‌های اسلامی قرار داده‌اند. و به گمانم سایکس و بیکو 
همان دو نفری که اين مرزها را در بين سرزمین‌های عربی و اسلامی رسم کردند. به خیالشان هم 
خطور نمی کرد که بر این حدود و مرزهایی که رسم کرده‌اند این احکامی که در بین مسلمانان بوجود 
آمده است مترتب گردد. مانند احکامی که در شئون اقامت و سکونت يا در شئون ملکیت و استحقاق. 


پا در شئون حقوق و واجبات يا در شئون دوست‌داشتن و بغض داشتن و عطا كردن و منع كردن 


۹ مبحث پنجم: حكم ولاء و براء كردن بر اساس لقبهاى جزتی. مانند: حزبی و... 


بوجود آمده است. و متاسفانه كاسة داغتر از آش هم شدهايم [و بیشتر از استعماركران به اين مرزها 
پایبند شده‌ایم]» از خداوند عافیت» و اصلاح احوال مسلمانان را خواستاريم. 


مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق. 

ای فسكلة سور سی ایی و افا و تلا طهای کی کا اف اف و رها که 
بين سھل گیران و متشددان دربارۂ این مسئله بوجود آمده بسيار زياد است. يس آيا ظلم كردن حاكم 
موجب برائت کردن از او می‌شود؟ و آيا حكم كردن به جيزى غير از آنجه كه خداوند نازل كرده است؛ 
ظلم است يا كفر؟ و آيا سیاست شرعى احكامى خشک هستند يا احكامى انعطافيذير كه به مصلحت 
شرعی بر می‌گردند؟ 

و بعضىها با توجه به متواتر بودن ادلّه دربارة تھی از خروج بر حكام جور» وقتى كه ديدند راهى 
برای خروج بر حاكم ظالم ندارندہ برای همین قصد تكفير حكام را كردند تا حكم خروج بر آنان برايشان 
تغيير کند. برای همین به دنبال هر سببی گشتند تا حكام را تكفير کنند. و يك بار به حجّت حكم 
كردن بغير ما انزل الله آنها را تكفير كردند و یک بار به حجت محاربه با دين و دينداران» و یک بار به 
حجّت موالات با کفار و يك بار ديكر به حجّت... 

و اينجا مىخواهيم به طور مختصر دربارة اين امور صحبت كنيم تا اشتباهى كه براى بعضىها 
بوجود آمده است از بين برود. يس مادامی که حاکم» مسلمان است. يس حكم او در ولاء و برای حكم 
شخص مسلمان است. و پیشتر آورديم که بايد با شخص مسلمان ولاء و محبت و نصرت داشت و هرگز 
با برائ ت كردن از او و کراهت‌داشتن از اوء با او رفتار نمی‌شود؛ بلكه تنها از عمل بد او برائت مىكنيم و 
از فعل مذموم او بدمان می آید. 

و اما دربارة حكم كردن بغير ما انزل الله كه برای تكفير حکام بخاطر آن. به این آيه استدلال 
كردهاند: ظوَمَن ل تم تما ال لته ليك هم آلگفرون 4 [المائدة: ]٤ ٤‏ 

«و هر كس به احکامی که الله نازل كرده است حكم نکند. کافر است». 

و این در حقيقت فهمى سطحى است. چون از صحابه و سلف و مفسرين آمده كه مراد از كفر در 
این انش کر اک امھ ور أكيرة مگ اكه کو عدا وقد را جد زو انکر ا ر وی أكاس ) کنن کت 
در این‌صورت كفر اکبر خواهد بود)ء و اينكه این آيه دربارۂ غير مسلمانان (كه جحد دارند) نازل شده 
است؛ نه دربارۂ مسلمانان. 

در تفسير ابن کثیر (۱۱۹/۳) از على بن ابی طلحه از ابن عباس آمده كفت: «قَوْلَهُ ومن لمکم 
٦‏ +9 جَحد عا رل اه تقد کی وك ن أله وم کم برا 


٠ E ۹‏ ا 13 ور KÎ‏ 4 2,2 یں 3 و رز ه رم رم و رہ هس ۹ ۳ 
فایسق. رَوَاه ابْنْ جریر ثم اختار آن الْآيهَ اراد با أَهْل الکتاب» أو مَنْ جَحَدَ خکم الله النزل في الکتاب). 


۳۱ مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق 


تمه این فرمودة لاس خر کی اكات که اللدنارن کرده نے جك کش افر امت انق 
عباس می گوید: هركس آنچه خداوند نازل کرده است را جحد و انکار کند کافر شده است و هركس به 
آن اقرار کند و به آن حکم نکند يس او ظالم و فاسق است. ابن جرير الطبری آن را روایت کرده است 
سپس این قول را اختیار کرده كه منظور از این آیه. اهل کتاب است و يا کسی است که حکم خداوند 
که در کتاب نازل شده است را جحد و انکار کند». 


اق کیا 


3 
لچ 


و در تفسیر ابن کثیر (۱۲۰/۳) آمده است: وتال عد الا يصا: ین مَعْمَرہ عن ابْنِ اوس عَنْ 
0 ل: شتل ابْنْ عباس عَنْ له : من لع کم پتا اَنَل أ له اوليك هم الگلیزون» قَالَ: هی به 

رال ابْنُ طاوٴس: یس كَمَنْ گر باه رم ملائكيه وه وَرُسْلِه. وقال اور عن این جُرَيْج عَنْ عطاء 
ان کر شود كت ولا دوف طلب وین ود وق روا این جریر. وَكَالَ وکیع عَنْ شفیان عَنْ سعید 
یب ا 9 9 


ل كيه ےپ 


تو وس مي ا ل ريك هم الكفزوت» تیم 


بالکفر الذي يَذْمَبُونَ إل . وَرَوَاهُ ام في مُسْتَذْرَكِهء عَنْ حَدِیثِ سُفیان بن ین وقال: صَحِيِحٌ عَلَ قرط 
الان غ و1 حرجا . 

ترجمه: «عبدالرزاق از طاوس روايت كرده كه گفت: از ابن عباس دربارة این فرمودة خداوند: [و هر 
کس به احكامى که الله نازل کردہ است حکم نکند» کافر است ] سوال شدء ابن عباس گفت: به نوعى دچار 
كفو شه اتف انح ظاس ی که كف او ساف کی كد يدا ا و اک ی و اها و 
رسولانش کافر شده است نیست. و از عطاء آمده که گفته است: منظور درجة يايينى از کفر» و درجة 


ماد 


پایینی از ظلم و درجة پایینی از فسق است. ابن جرير آن را روایت کرده است. و از طاوس آمده که 
كفقه ات نا زوس کی يسكات الال کر مایت حك سکس كاف تا قرم که شخص :را 
از ملّت اسلام خارج گرداندہ نیست. و ابن ابی حاتم از ابن عباس روايت کردہ كه دربارة آية (و هر کس 
aa‏ كرو ایت کی كدو قافر ایت کا كقوى: كه فک امن سوس 
الحاكم آن را در مستدرکش روايت كرده و می گوید: بر شرط شيخين صحيح است. اما تخريجش 
نكردهاند». 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۳۲ 


و ابن کثیر در تفسیرش (۱۲۰/۳) دربارة یهودیان می گوید: «حَالَفُوا حَُكْمَ التَوْرَاةٍ الْْصُوص 
في رَجُم الڑّانی لخن وَعَدَلُوا إلى ما اصْطَلَّحُوا عَلَيه من اعد والتخویم والاشهار؛ وَهِذَا ال مُنَاكَ: (وَمَنْ 
کم با انز لله اوليك هُم الْكَافْرُونَ) لام جَحَدُوا حم الله فا مِنْهُمْ وَعِنَادَا و 

ترجمه: «آنها با حکم تورات دربارۂ زناکار محصن. كه ن حكم آن در نزد آنان نوشته شده بود. 
مخالفت کردند و به جای آن» به شلاق زدنش و سیاه‌کردن صورتش و چرخاندنش در بین مردم عدول 


کردند. برای همین خداوند فرمود: (و هر كس به احکامی‌که الله نازل کرده است حکم نکند. کافر است) 
برای اینکه آنها حکم خداوند را از روی قصد و عناد و عمداً جحد و انکار کردند». 

و در تفسیر ابن جریر الطبری (۲۴۶/۱۰) آمده است: 

۷ کک قال دنا رشان ل عبد الله بن ماعن الْبَرَاءِ بن 

تن اي صل اف لبه وسلم في قزله: من ینم ی نر اه ایک شم لگایزون) ون 1 

0 کر تحت راتخم شود وین کل 

۷ - نيال أقَالَ: حدتنا إشحاق أ قَالَ: : حَدَنَنَا مدب القاس مقا : دنا وین أعَنْ أي 
صلخ اقا :تالایا الي في أ لائدة: (وَمَنْ 1 بتکم بنا رل الله اوليك هُمْ الکافژون) اوليك هم 
وم یت شم الایشوت) في اَل الإشلآم ما ی آمي في الخمارِ. 
أب أعَنْ اي عانعن الضْحَاكءِ : (وَمَنْ 1 کم ا رل الله ویک 
ال : رلت مَولاء لیات في أَهْلٍ الکتاب. 


مع 


۷۸ حَدَّثََا ان وَكِيع اقال: حدتتا أ 
هم الکافرون) وَ [الظا ون) و [الفاسقون) 


يي قَالَ 6ے ےت 


٠‏ ہک 


0 


YY‏ ےت 
۴ قال: نم . قالوا: (وَمَنْ 1 خم ب رل الله فَأَرلَيكَ هم الْمَاسِقُونَ] أَحق ہُو ؟ قال: تَعَم . قَالَ: 


9 


با اكم مولاء ب آنزل الله ؟ قال : هر دهم الذي ییون بوأويه یقن له یعون آفان هُمْ ترکوا 


يتا نه عرفو اَم قد أَصَابُرا دبا . فقالوا: لا رانك فرق . قال: لثم اڑل هذا مني لا زیراک 


وانتم تَرَوْنَ مدا وَلأَتحَرجُونَأوَلَكِنَّا أَِْلَتْ في لبود وَالنضَا رى وَأَمْلٍ الشّرْكأ ااا ها 


7 


۳۳ مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق 

- حدکني اتی أَقَال ار : حدننا حاداعَنْ عفران بْنِ حُدَيرأَقَالَ: قَعَدَ 
تفر مِنَ الاباضیة أقَالَ: فقالوا لَه تقول الهو من بتکم بع رل الله فَأَرلَيكَ هُمْ اكرون 

)ویک هُمُالْمَاسِقُونَ) قال بو جر 3 کو مو حم 

قال: وا رلک مَذِ اليه نی الْيَهُودِ وَالنَصَارَى .. 

تَا أب أعَنْ اي حَيَانَأَعَن الضَّحَّاك: (وَ من کم ب انر الله یک 


کی 
سم 


۸۲ ۰- حَدََنَا ابن وکیع آقال: حَدکتا 
هم م الْكَافِوُونَ) و (الظَّايُونَ و (الْمَايِفُونَ) د 


۵ - دتا ا لسن بن یی آقال: آخبرتا عبد الرَّزَاقٍ أ قَالَ: آخبرتا الثوریٗ أعَنْ رَجُل أعَنْ عكُرمَةأ 


١ < 


00 


۷ - حَدَثنَا القاسم اقال: حَدَّثََا این آقال: حَدَنِي حَجَاججٌأَعَنِ ان جْرَيْج | عَنْ عِکرِمَةً از 
وَمَنْ ا یتک با نر الله اوليك هُمُ انکافزون) و (الظَیُرنَ) و امون هل الْكِتاب کُلهم ‏ تركو 
ِنْ تاب ال 


۸۹ ۲ خی خوش مات 2 ہب أقَالَ: قال ابن رید في قَولِه: (وَمَنْ ل کم با 


رم 


بَ بيد ورك کتاب الله وَرَّعَمَ أن تابه هَذَا من 


۸ ۰ 


ود فان ... 


۱ - دنا الرّبِيعٌ اقال: حَدَكََّا اب وهب أ قَالَ: حَدَثَنا ابْنُ أبي الژّنَادِأعَنْ ابه أ قال: . كتا عند عبَيْدٍ 


اوه رگا قرو رو و 4 ۳ 
الله نع الله بی عتبة بُ صَسْعُو أ َذَكَرَ رَجُل عنده: من :يكم با انزل الله لله فاولئك هم الگافزون) (وَمَنْ 
1 یکم ب انر الله ولیک هم الظَائُونَ) (وَمَنْ ل کم ب انل الله فا وليك هم الماسقون) فَقَالَ عبد اللہ 


- : 2 


اما واه كرا من الاس یرون عوّلاء لباب عَلَ ما ینعی وما نزن ولاف ین من يثوة... دم 
قَالَ: رم عَنَى بِذَلِكَ یودهم لت هذه الصّفَة). 

ترجمه: «با سندش از البراء بن عازب از پیامبر با دربارة آيات ۴۶-۴۴ سورة المائده: (و هر کس 
به احکامی که الله نازل كرده است حکم نکند. كافر است (ظالم است) (فاسق است) ] آورده كه فرموده است: 
اين آیات همگی دربارۂ کافران است. و با سندش از آبی صالح آورده كه گفت: اين سه آیه‌ای که در 
سورۂ المائدہ است هیچ كدام دربارۂ اهل اسلام ا بلکه دربارۂ کفار است. سپس با سندش از 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۳۴ 
الضحاک آورده که دربارة این آیات گفته است: این آيات دربارۂ اهل کتاب نازل شده است. و از عمران 
بن حدیر آورده كه گفت: گروهی از طايفة عمرو بن سدوس (كه از خوارج اباضیه بودند) نزد آبو مجلز 
آمدند و گفتند: ای أبو مجلز آیا این آیه: إو هر کس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نكندء کافر 
است ) حق است؟ كفت آری. گفتند: (و هر كس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند» ظالم است ] 
حق است؟ كفت آری. گفتند: (و هر كس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند» فاسق است) حق 
است؟ كفت آری. گفتند: ای آبو مجلز آیا انها (- حکومت بنی امیه) به آنجه خداوند نازل کرده است 
حکم می کنند؟ گفت: این (- يعنى حکم كردن به آنجه خداوند نازل کرده است) همان دینی است که 
با آن دیانت می کنند و همین را می گویند و به سوی همین دعوت می‌کنند. و اگر هم چیزی از حکم 
خدا را ترک کنند. می‌دانند كه دچار گناه شده‌اند. گفتند: نه بخدا قسم. بلکه تو جدا شده‌ایی. گفت: 
شما به جدا شدن سزاوارتر از من هستید. من دیدگاه شما (كه تکفیر كردن حاکم جاثر و خروج بر او 
است) را ندارم در حالی که شما چنین دیدگاهی دارید و باکی هم ندارید (پس این شمایید كه جدا 
عمران بن حدیر آورده که گفت: گروهی از خوارج اباضیه نزد أبو مجلز نشستند و به او گفتند: خداوند 
متعال می فرماید: (و هر کس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند. کافر است (ظالم است) (فاسق 
می کنند گناہ است. و گفت: اين آيه همانا دربارۂ بهود و نصاری نازل شده است... و از الضحاک آمده 
که گفت: آیات (و هر کس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند کافر است (ظالم است) (فاسق 
است) ] دربارۂ اهل کتاب نازل شده است... و از عکرمه آمده که گفت: این آیات درباره اهل کتاب است. 
و" أل فكرمه افده که دؤيارة آبات و هر گی یه سكاس که الله تارل کرک است کی لگن کف ات (ظان 
است) (فاسق است)) گفته است که همه اين آیات برای اهل کتاب است؛ چون آنجه در کتاب خدا بود 
را ترك کردند. و از ابن زيد آمده که دربارة آية [و هر کس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند. 
کافر است) گفت: هركس به کتابی که با دست خودش آن را نوشته است حکم کند و کتاب خدا را ترک 
کند و گمان کند که کناب او از طرف خداوند است. يسن کافر شده است. و از أبن زياد آمده که گفت: 
ما نزد عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود بودیم که مردی این آيات را ذکر کرد: (و هر کس به 
احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند» کافر است (ظالم است) (فاسق است)] عبیدالله گفت: به خدا 
قسم که بسیاری از مردم این آیات را بر کسانی که اين آیات دربارة آنان نازل شده است تاویل می کنند 


۳۵ ۸ سحث د ششم: ولاء و براء در تعامل با حاكمان ظالم وفاسق 


سپس می گوید: منظور از این آيات يهوديان هستند و این صفت (کافر و ظالم و فاسق) دربارۂ آنان نازل 
شده است». 


واس یس و 


1 کاک تن بقل دنا عرد ان 
وله :و تن یکن ج َل أو یك مخ الكَارُونَ) (وَمَنْ کب نز اله وليك مخ لو وت 
1 کم ب انر اه ولیک هُمْ الْاسمون) قَالَ : کر دون کف رفس دون فِسْقٍ أوَظْلْمٌ دُونَ طلم ... 


مه 0234 


َال خد تا شمیان عنم ابن جرج عن عطاء 


٦‏ - دنا هناد اقال: دتا وکیع او دنا ابن وکیم اقال: حدننا آي‌اعن سُفیَانَأعَنْ سید اک 
رک سم س ے۔ و ر ہہ مور رس وھ ر 02 
أعَنْ طَاوُوسٍ: (وَمَنْ 1 کم با رل الله فا ولیك هم الکافرون) قال: لیس بکفر ينقل عن الملَِ. 


۷ - دنا تاذ اقال: حدتنا وکیغ أ وَحَدَثَنَا ابْنُ وکیم قَالَ: حَدَتتا أي اعن سُفْيَانَ أعَنْ مَعْمَر بن 


0 +7 و رگا 
راشد ان ابْنِ اووس أعَنْ آبهآعن ان عَبّاسٍ: (وَمَنْ 1 کم با رل الله فاوليك هُمْ الگافزون) قال: هي 
به كفْرٌأوَكيْسَ را باه وتلایکته که و 


۸- خلاقیی الس أقال: حَدََا ابو سا ۹۰۰۴ 9 
کا و کت 0 19 و مه 4 7 ہم امو دي 
قال رَجُل لابن عباس في مَوِو الآيَاتِ: ومن ا تكم بع نر الله] فَمَنْ فعل هدا َقَد کفر ؟ قَال ابْنْ عَبّاس: 


إِذَا فعل ذلك ت فهو به ریس كَمَنْ گفر بالل وَالْيَْم الآخر وَيكَذَا وگن 


ت 9 


88 بن کے أكال: اخ اعد ال راق آقال: آخبرتا معمر آعن ابی طاو ون اع اا 
قال: سُیْل ابن عباس عَنْ وله : (وَمَیْ 1 کم با انر الله فأولیك هُمْ الگافزون) قال: هي به كُفْرٌ . ال ابْنْ 


طاووسٍ: ویس کمن ره وملاتکته وکتبه 0 


۰ حَدََنا ا حُسَنْ بن بی أقال: آخبرتا عبد الررا ی آقال: آخترتا اللوري اعن رَجْل أعَنْ طاوؤوس 
اوليك هُمُ الکَافزون) ال : قر لا یل عن اله . ال قال: وال عَطاء: کفر دون کف أاوظلم دُونَ طلم اوق 
دون فشق). 


ترجمه: «با سندش از عطاء آوردہ كه دربارة اين فرمودة خداوند: )و هر كس به احكامىكه الله نازل 
كرده است حكم نکند. كافر است (ظالم است) (فاسق است)) گفت: منظور درجة پایینی از كفرء و درجة 
پایینی از ظلم و درجة پایینی از فسق است. و با سندش از طاوس آورده كه دربارة آیه:([و هر كس به 


فصل اول: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۶ 
احكامىكه الله نازل كرده است حكم نکند. كافر است] گفت: كفرى كه شخص را از ملت اسلام بيرون 
گرداند» نيست. و با سندش از ابن عباس آورده كه دربارة آیة:[و هر كس به احكامىكه الله نازل كرده 
است حکم نکند» كافر است] گفت: به نوعى دجار كفر شده است و کفر او همانند کسی که به خدا و 
ملائکه‌اش و كتابهايش و رسولانش كافر شده است. نیست. و از طاوس آورده كه گفت: شخصى دربارة 
این آیات إو هر كس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند. کافر است (ظالم است) (فاسق است)) به 
این عباس گفت: اگر کسی چنین کند کافر می‌شود؟ ابن عباس گفت: اگر چنین کاری کند به نوعی 
دچار کفر شده است و مانند کسی نیست که به خدا و به روز آخرت کافر شده باشد. و از طاوس آورده 
كه گفت: از ابن عباس دربارة این فرمودة خداوند: (و هر كس به احکامی که الله نازل کرده است حکم 
نکند. کافر است ] سوال شد. ابن عباس گفت: به نوعی دچار کفر شده است. ابن طاوس می گوید: کفر 
او همانند کسی كه به خدا و ملائکه‌اش و کتاب‌هايش و رسولانش کافر شده است نیست. و از طاوس 
آورده که دربارة آیه (و هر کس به احکامی که الله نازل کرده است حکم نکند. کافر است] گفت: کفری 
است که شخص را از ملت اسلام بیرون نمی کند. طاوس می گوید: و عطا گفته است که منظور درجة 


پایینی از و ی سس ۳ 


ارين سا اھ وس شاک .ےت 4 5 
الْكَافِْرُونَ) قال: مَنْ جحد ما رل الله فقذ کَفرَا وَمَنْ أَقَر به ول کم فَهُوَ ظَالإفَايِقٌ). 


ترجمه: «با سندش از ابن عباس آورده كه دربارة آيه: [و هر كس به احكامىكه الله نازل كرده است 
حكم نکند: کافر است] گفت: هركس حکمی که خداوند نازل كرده است را جحد و انکار كند. يس كافر 
شده است» و هركس به حکمی که خداوند نازل كرده است اقرار كند و به آن حكم نکند» يس او ظالم و 
فاسق است». 


و الحاكم در المستدرك (۳۱۳/۲) از ابن عباس روايت كرده كه گفت: "لس بالْكْفْر الَّذِي یعون 
هه یس کُفرا يَنْقِل عن الل اوه من لم يتحت يما أنول أ اله قوب هم ألْكَفِرُونَ) [المانده 4؛] له 
دُونَ كفر). 

ترجمه: «اين كفر آن كفرى كه به سوى آن می‌روند نیست. كفرى نيست كه شخص را از ملّت اسلام 
ارک جه کات كذ الله دار نھد انيع کن كيه کاف اقيق | مرحة تابن 


از كفر است». 


۳۷ مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق 


سپس الحاکم می گوید: امَذَا حدیث صَحِيحٌ شاد ونر جَا؛ «اين حدیث اسنادش صحیح است 

و البخاری و مسلم آن را تخریج نکرده‌اند. و الذهبی نیز آن را صحیح دانسته است. 
بالطو :ذو ميتم دی 2 6۸ 0 می كويد «وَأَوْلَ هَذِه الْأَقوَالِ عندي بالصَّوَابٍأقَوْلُ مَنْ قَالَ: 
رلت مَذو لیا في کُر أمْلِ الاب الا ما قَبلَهَا ما بَعْدمَا من الْبّاتِ قفیهم ترَلَتْ وَھُمُ الْعْیِونَ اأ 
لالات سشاق ق ابر عَنْهُمْ آفگو ما حبرا عَنْهُم أَوْل . قن قال قاتل: قن اله عا ذِكْرُهُ قَذ عم بابر بذَلِكَ 
عَنْ ججبيع من 1 یم بع انر اا فکیت جع خاضا؟ قیل: إن اه تال عَم با حر دَلِكَ عَنْ قَوْم كَانُوا 
بخکم ال ال ِي حَكَمَ یہ في کتابه جَاجِدِينَ فاخب عَنّْهُمْ الام برهم اکم عَلَ صَبیلِ ما تَركُوهُ كَافِرُونَ. 
دك لوف کل من لیم بع نر الله جاحدا بو باه افر اکا قال ان عّاسٍ+ لاه بِجُخُووہ حَكَمَ 


۶و ۲-9۶ ہےے سس رە 35 وم 


لله َد علمه أنه له في کتابه نَظِيرَ جخودو وة نيه بعد علمه أنه َب . 

ترجمه: «نزديكترين اين اقوال به صواب سخن کسی است كه می گوید: اين آیات دربارۂ كفار اهل 
كتاب نازل شده است. برای اينكه ماقبل و مابعد اين آيات دربارۂ اهل كتاب نازل شده است و منظور 
از اين آيات آنها هستند. و این آيات در سياق خبر دادن از آنها است. يس اگر اين آيات» دربارۂ خبر 
دادن از آنها باشد به صواب نزديكتر است. (ابن جرير می گوید) اگر کسی بگوید: خداوند متعال در اين 
آيه به طور عموم از هم كسانى خبر داده است که به آنجه خداوند نازل كرده است حكم نمی کنند. 
يس حكونه اين آيه را مختص به اهل كتاب قرار مىدهيد؟ كفته شده كه: خداوند متعال بطور عموم از 
كسانى خبر داده است كه نسبت به حكمىكه خداوند در كتابش به آن حكم كرده است. جاحد و منكر 
هستند. يس خداوند دربارۂ آنها خبر داده كه آنها بخاطر ترک کردن حكم خداوندء كه از روى جحد 
کردن» حكم كردن به آن را ترك کرده‌اند» كافر هستند. و صحبت دربارۂ هرکسی که از روی جحد (و 
است؛ چنانکه ابن عباس گفته است. چون جنين شخصى بخاطر جحد كردن حكم خداوند. بعد از آنكه 
دانسته باشد که خداوند اين حکم را در كتابش نازل كرده است. همانند اين است که نبوّت پیامبرش 
را بعد از آنكه دانسته باشد ييامبر خداست» جحد و انکار كرده باشد». 

و ابن عمر فغ دربارة خوارج كفته است: "یم الْطَلَقُوا إلى آيَاتِ تَرَلَتْ في الکْفَارِ؛ فَجَعَلَومَا عَلَ 
المُؤْمِنِينَ). صحيح البخاری (۲۵۳۹/۶) 


ترجمه: «آنها سراغ آياتى كه دربارۂ کفار نازل شده است رفتند و آن آيات را بر مومنان قرار دادند». 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص مسلمان ۳۸ 


و الضحاک می گوید: «وّلا تَكُونُوا كَأَهْلٍ رون ترا آیاتِ من رن في 
الکتاب جهلوا عِلْمَها فَسَفَکُوا بها الدَمَاءَ وَانْتهبُوا الَمْوَالَ وَشََهِدُوا عَلَينا بالصَلالة». 


ترجمه: «مانند اهل نهروان -یعنی خوارج- نباشید. آنها آیاتی از قرآن را دربارة اهل قبله تاویل 
کردند. در حالی که آن آیات دربارۂ اهل کتاب نازل شده است. از علم به اين آیات جاهل ماندند و به 


فلا 


سبب آن خون‌ها را ریختند و اموال را غارت کردند و بر ما گواهی به گمراه بودن دادند». تفسیر البغوی 
(۳۳۴/۱). 

و ف سف گے می کو که کا ات هه مر ای که سان 
شدند را با تاویل‌های بعيدى كه خودشان هم آن تاويلها را نمی پذیرندہ -حال جه رسد به غير آنان - 
تاويل کنند» و مىخواهند با اين تاويلها خودشان را برای توجيه نمودن كارشان قانع کنند» و اين 
موضوع خيلى مهمى است؛ جون باعث مىشود كه شريعت تابع هوا و ميل انسان كردد. از خداوند 
عافيت را خواستاريم. 

و موضوع مهم ديكرى نيز وجود دارد و آن اينكه بعضى از اين افراد. محدوديتهايى كه حكام بر 
بعضى از فعاليتهاى گروه‌های اسلامى قرار می دھند را از باب محاربه با دين و دينداران به شمار 
می آورند و در نتيجه حکم به كفر آن حاكمان مىكنند؛ بنا بر اينكه محاربه با دين و دينداران كفر 
است. و این قياس بسيار عجيبى است. چون همانند تفاوت بين آسمان و زمین» بين محاربه با دين و 
دينداران و بين محدوديت گذاشتن بر بعضى از فعاليتهاى گروه‌های اسلامى تفاوت وجود دارد؛ 
جنانكه واضح و مشخص است. منتھا مصيبت آنجاست که گروه‌های خودمان را همان دين به شمار 
می آوریم و محاربه و جنكيدن با آنها راء محاربه با دين! چون جنين جيزى باب بزرگی از بابهاى تكفير 
و انحراف فكرى است و اگر هر يك از كرودها اينكونه عمل کند يس هيج مسلمانى با ما باقی نخواهد 
ماند! 

و اما موضوع موالات با کفارء كه ان شاء الله صحبت دربارۂ آنها در فصل بعدى در یک مبحث ويزه؛ 
به طور مفصل خواهد آمد و اينجا مىخواهم به موضوع مهمى اشاره كنم و آن اينكه سياست شرعى 
قضايايى خشك و غير قابل تبديل نيستندء بلكه قضايايى انعطافيذير هستند و امر آنها به مصلحت 
شرعى برمی گردد؛ با توجه به اينكه ضوابطى شرعى و عام وجود دارد كه مسير كلّى سياست شرعى را 
تحديد می نمايد. و همجنين بين حالت قدرت داشتن با حالت ضعيف بودن. و حالت اختيار داشتن با 
حالت دو نا رودق :و حالت خالص و صاف بودن مصالح و مفاسد با حالت تعارض و موازنه بين مصالح 
و مفاسد» تفاوت وجود دارد. 


7 مبحث ششم: ولاء و براء در تعامل با حاکمان ظالم و فاسق 


ابن تيميه در كتابش السياسة الشرعیة (ص ۶۶) می گوید: «َإِنَ مَدَارَ الشَّرِيعَة عَلَ وله تعاق: انوا 


و 1 
مه 


نل ی ٦‏ وهي مبينة لقوله: اتقوا للَه ح٤‏ حَقَّ ناه [آل عمران: ۱۰۲ وَعَلَ قل ال 
فل ان عليه كفيك وت مرڪ يمر انوا من ما اسْتَطعْكم) أَخْرَجَاهُ في الصَّحِيِحَيْنِ. وَعَل أن اجب 
کیل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل الا وَتَفْلِِلِهَاء دا تارَصث كَانَ تحُصیل أَعْظَم الضلحتین بتفویتِ 
تاه ہے 1 المَسَدَتَيْنِ مَعَ احتمال أدناهما: ہُو رو 
تا جايى كه مىتوانيد آن را انجام ا البخاری و +۰ در تج آن را تخریج كرده اند. 9 
(همجنين مدار شريعت) بر روى اين است که به دست آوردن مصالح و تكميل نمودن آنهاء و تعطيل 
كرفتند (طورى كه فقط مىتوان يكى از آن دو مصلحت را تحصيل نمود يا يكى از آن دو مفسده را دفع 
نمود) يس به دست آوردن يكى از آن دو مصلحتى كه در به دست آوردنش مصلحت بيشترى وجود 
دارد. با از دست دادن آن یکی که مصلحت كمترى دارد. و دفع نمودن یکی از آن دو مفسده‌ای كه 
احتمال می‌رود در آن دیگری مفسدة کمتری وجود دارد. مشروع می‌باشد». 

مهم اين است که هدف ما مراعات مصلحت شرعی باشد؛ نه مراعات هوای نفس. ابن تيميه در 
السياسة الشرعية (ص ۷۴) می‌گوید: اوخا الوم من الْعَطَاءٍ ون کان ظاهره اعطاء الروْسَاء ویر 
الصاف كا نعل ار ا لعل ارات اا كان لد بدك مضا این و آهل کان من جنس 
بطاداحي عا ی و ی ی و 
فرعود؛ وا یکره دوو الدين لاس كَذِي الخُوَيْصِرَةٍ الذي أَنْكَرَه عَلَ ال صل الله عَلَيْهِ ما م حتی قال 
فيه ما قال» وكذلك حِزْبْه ا ترارح أنْكرُوا على آمبر منت عَل -رَفِي الله عَنْه- ما فَصّدَ به الُصْلَحَة من 


لنَحْكِيمء وَعَدْوِ اشووہ وما رکه من سَبْي نِسَاءِ المسلِِينَ وَصِیَائِم. و مَؤَُاءِ ام ال صل الله عليه ول 


2 


قتا ان مَعَهُمْ ينا فَايِدا لا یصلخ به نیا ولا آخِرَة . 


۹۳۰ 5 


فصل اول: تصحیح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص مسلمان ۳ 

ترجمه: «پس اين نوع از عطا و بخشش اگرچه هم در ظاهر, بخشیدن به رؤسا و ترک كردن ضعیفان 
است؛ جنانکه پادشاهان اینگونه می‌کنند. اما بايد دانست که اعمال به نیّت‌ها بستگی دارد. پس ۳1 
هدفش از چنین کاری. مصلحت دين و دینداران بود» پس چنین بخششی از جنس بخشش پیامبر 
لٹ و خلفایش است. و اگر هدفش از آن گرندکشی در زمين و فساد در آن بود پس از جنس بخشش 
فرعون خواھد بود. و تنها كسانى كه دين مت دارند بر چنین بخششی انکار می ورزند همانند ذو 
الخويصره كه جنين بخششی را بر پیامبر رل (هنگام تقسيم غنايم غزوۂ حنين) انکار نمود تا اينكه 
باعث شد رسول خدا آن سخنان را درباره‌اش بكويد. و همجنين حزب خوارجش که بر امیر المومنين 
على که موضوع خگم قرار دادن و پاک كردن اسمش و ترک كردن به اسارت و بردگی كرفتن زنان و 
فرزندان مسلمانان را كه على 4# مصلحت را در انجام اين كارها می‌دید. بر او انكار ورزیدند. و ييامبر 
ىلاو به جنكيدن با اينكونه افراد دستور داده است؛ ؛ جون دين فاسدی دارند كه نه دنيا را اصلاح می کند 
ونه آخرت را». 

و این به معناى توجيه نمودن حکم كردن حگام ظالم. به غير ما انزل الله و توجيه نمودن موالات 
داشتن‌شان با كفار نیست. بلكه بر آنان واجب است که به آنجه كه خداوند نازل كرده است حکم کنند 
و با دشمنان خدا موالات و دوستی نداشته باشند. و اگر جنين كارى كنند يس آنها فاسق و ظالم 
هستند و بايد از جنين كارى توبه كنند و از آن دست بكشند؛ وكرنه در معرض غضب و خشم خداوند 
خواهند بود و در معرض اينكه خداوند حكومت و يادشاهى را از آنان بكيرد قرار خواهند گرفت. و همراه 
من به اين فرمودۂ خداوند متعال دقت كن: قل للم ملک من توق الم من تاد وَكَنِعٌ 
َلْمْلْكَ مِئَن دَمَاءُ وَتُعِوٌّ من تاه دل من ا بِيَدِكَ 5 ی عل کل ت شَىْءٍ فَدِيرُ؛ [آل عمران: ]1١‏ 

«بگو: بارالها! ای دارندۂ يادشاهى و (هستى) به هر كس كه بخواهی, پادشاهی (و فرمانروايى) می بخشی› 
و از هر كس بخواهى يادشاهى (و فرمانروايى) را می‌گیری» و هر كس را بخواهى عزت می دهىء و هر که را 
بخواهى خوار مىكنى» همه خوبىها به دست توست. بی‌شک تو 2 هر جيز توانايى». 

إلا یت کو انور آلگفرین یم من دُونِ وین ومن يَفْعلَ َلك لش من اه فى شنم 
5 أن َك قفرأ متهة و رم لته ا الله َلْمَصِيرٌ) [آل عمران :۱۳۸ 

«مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند» و هر كس جنين کند. با الله هيج 

رابطه‌ای ندارد و (عهد و پیمان او با الله گسسته شده است») مگر اينکه (از آزار و اذیت) آنها بترسید (در ظاهر 


7 
1 


با آنان دوستی كنيد) و الله شما را از (كيفر) خودش برحذر می‌دارد» و بازگشت به سوى الله است». 


يس موالات با کفار سبب از دست دادن يادشاهى است. 


فصل دوم: تصحیح مفاهيم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان. 


مبحث اول: آنچه دربارۂ برائت كردن از كفر و اهل آن وارد شدہ است. 

آیات و احادیث بسيار زيادى دربارۂ برائت کردن از کفر و اهل آن وارد شده كه بیشتر از آن است كه 
در شمار آید و مشهورتر از آن است كه ذكر شود؛ منتها بعضى از آنها را در اينجا ذكر می کنیم: 

از قرآن كريم: 

خداوند متعال می فرماید: و ا ارد دا الا كهدوا ا والتضری لاء عه أو 2 
و وت ات 6ر ری این لوهم مرش 


2 


ع 2 7 7 ق ا ایق کو [المائدة: ]٢٥٢٥-٥٥‏ 

«اى كسانىكه ایما ن آوردید! يهود و ذ نصارى را به دوستى بر نگزینیدء آنا ن دوستان ن یکدیگرند» و كسانىكه 
از شما با 1 ہو ہیں آنها هستند همانا Oo‏ و مسج اكه 
ا آنگاه این فراه) از ز آنجه در دل خود 0 داشتند» يشيمان 00 

و می‌فرماید: نات a‏ َو لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى کت ا لوق إِلَيهم بالودو وقد 
کَمروا بما جَاءَکم 22 اق يُخْرِجُونَ ا وایاکم آن ۳۹9 بأَدلَهِ بحم إن 00 حَرَجُتُمْ 

۷ ۳ 3 ا ا ا 4 ےج 2 رت 002 2 چ ی وو و و 
جهتا فى کیبل واییقاه ضاق یرون العم بالْموده وأا غلم بنا خف وما أَغلت ومن 
منم فَقَدْ صل سَوَآءَ آلسَبیلک [الممتحنة: 0 

«اى كسانىكه ايمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با آنها طرح دوستى 
می‌افکنید. در حالىكه آنها به آنجه از حق براى شما آمده کافر شدەاند و رسول الله و شما ۳ به خاطر 
ایمان آوردن به الله كه پروردگارتان است (از شهر و دیارتان) بیرون می‌کنند. اگر شما برای جهاد در راہ من 
(بیرون آمده‌اید) و برای خشنودی من هجرت کرده‌اید (هرگز پیوند دوستی با آنها برقرار نکنید). شما پنهانی 
با آنها پیوند دوستی برقرار می‌کنید در حالی که من به آنچه که پنهان می‌دارید و آنچه که آشکار می‌سازید 
داناترم و هركس از شما جنين (كارى) كند یقیناً راہ راست را گم كرده است». 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۳۲ 


ص 12 
2 ۳ 


و می فرماید: ايا الدِينَ ءَامَثوً لا تََخِدُوأ آلذین ادوا ديتڪُم هرا وَلَعِبَا من الَذِينَ 
لْكِتَبَ من قَبْلِكُمْ الگا آزلیاء ونوا الله إن کنثم مُّؤْمِنِينَ4 [المائدة: ]١۷‏ 

«اى کسانی که ايمان آورده‌اید! آنان که دين شما را به تمسخر و بازى گرفته‌اند؛ از (اهل كتاب) کسانی که 
پیش از شما كتاب داده شدهاند و (همجنين) کفار راء دوست مد ارہ داريد از الله بترسيد». 
و می فرماید: کک لْمُؤِئُونَ آلگفرین وم ِن ذون نی ون یفعل ال فیس ین 

أن تَتَّقُوا 4 تفه لته کش واا آلتصی رکه [آل عمران: ۲۸] 

«مؤمنان نبايد ۰ را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند» و هركس جنين کند. با الله هيج 
رابطه‌ای ندارد و (عهد و پیمان او با الله گسسته شده است) مگر اينكه (از آزار و اذيت) آنها بترسید (در ظاهر 
با آنان دوستی كنيد) و الله شما را از (كيفر) خودش برحذر می‌دارد» و بازگشت به سوى الله است». 

e‏ ها دی کارا لا دوا نوارك لا یلوتم خبالا رت 

فد دت افص اه بن وی وم نی صٰذورمع ا ڪبر بر قد يئا کم آلایت إن گُثن تَعْقِلُونَ © 
ها شم ال مت ولا ولا بوتکم وئژمنون بالکتب که وَإِذَا دک تالا ئگ لا عضو 
عَلَيكُمُ 0۳٦‏ ال قل موا ات إِنَّ اَل عَلِيمٌ بذات أَلصّدُ ور 4 [آل عمران: ۱۱۹-۱۱۸] 

«اى كسانىكه ايمان آوردەاید از غير خودتان (كافران) (دوست و) محرم اسرار نگیرید. آنها از هيج نابكارى 
در حق شما كوتاهى نم ىكنند آنها دوست دارند كه شما در رنج و زحمت باشيد به راستى دشمنى از دهان 
(و ان شان اشکار شته‌استهو که سوندها شان تیان مي‌دارده يورك اتی تک سا ابات و اها 
(ى دشمنی آنان) را برای شما بیان کردیم. اگر انديشه کنید(۱۱۸) هان! شما كسانى هستيد که آنها را دوست 
می‌دارید» در حالىكه آنها شما را دوست ندارند. و شما به همة كتاب (هاى آسمانى) ايمان داریدء (و آنها به 
كتاب شما ايمان ندارند) و چون با شما ملاقات می کنند می گویند: ايمان آوردهايم و هنكامىكه تنها می شوند, 
از شدت خشم بر شماء سر انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو: به خشم خود بمیرید. بی گمان الله به (راز) 


درون سيندها آگاہ است (۱۱۹)). 


۳ 


و می‌فرماید: وش المُتَفِقِينَ بان لَهُمَ عَدابًا الا الذينَ د متخد دون ن الگفرین تا رن 
1 و 7 ی ہے ںآ ی و هه جا ۳ 
الموّمنین ايَبْتَعْونَ عِندَهم العرَة فان العرَة لِه يا4 [النساء: ۱۳۹-۱۳۸] 

«به منافقان بشارت ده كه برايشان عذابی دردناک است(۱۳۸) آنان كه كافران را به جاى مؤمنان به دوستی 
بر می كزينندء آيا به نزد آنان عزت می جویند؟ يس (بدانند كه) عزت همه ازآن الله است(۱۳۹)». 


۴۳ مبحث اول: آنجه دربارۂ برائت كردن از کفر و اهل آن وارد شده است 

و می فرماید: ييا آذیق اموا لا تَتَخِدُوأ آلگفرین الك تی الات ار آن علا 
یه عَلَيَكُمْ سُلَطنَا مُبِيَا4 [النساء: ]١54‏ 

«اى كسانىكه ایمان آوردید! كافران را به جاى مؤمنان دوستان (خود) نگیرید. ايا می خواھید (با اين کار) 
برای الله دليل آشکاری بر ضد خود يديد آورید؟». 

و می‌فرماید: ری کش را وا ون اَلدِينَ رو تما كدق له أشي ان خط | ند 


عَلَيْهِمْ وف أَلْعَدَابٍ هم خَلِدُونَ© وَلَوْ کا یراق وق أل یه ما حرم أي 


۳ 
عه 


وڪي گیڑا مِنْهُمْ قفون هلكجدنّ أَمَدّ الئاس عَدَوَةِ لین ءاملوا ليود وَالّذِينَ شر 


7 


8 


03 


رس 


o 


E 


لا تصدری دك بان متهم قِسِيِسِينَ وه انا و 


ِ 


وََكَجَدَنَّ رب مود دة لین ام و ین 


يَسْتَكْبِرُونَ ©4 [المائدة: ۸۲-۸۰] 

«بسيارى از آنها را مىبينى كه با كافران (و بت پرستان) دوستى می کنند جه بد است آنچه نف سهايشان 
برای آنان پیش فرستاده است. که الله بر آنها خشم بیاورد. و آنان در عذاب جاودانه خواهند ماند(۸۰) و اگر 
به الله و پیامبر و آنچه بر او نازل شده» ایمان می آوردند (هرگز) آنان (کافران) را به دوستی برنمی گزیدند» ولی 
بسیاری از آنها فاسقند(۸۱) به يقين دشمن‌ترین مردم نسبت به مؤمنان راء بهود و مشرکان خواهی یافت: و 
نزدیک‌ترین دوستان به مومنان راء کسانی می‌یابی که می گویند: ما نصاری هستیم. اين بخاطر آن است که از 
(میان) آنها کشیشان و تارکان دنیا هستند. و آنها تكبّر نمی‌ورزند(۸۲)». 


0ص2 


رڈ ےو ا 


< کا ۶ سم ور ۶ 


پش ماد اا ا منوا لا تَتَخِدُوَا ءاباعکم واخوتکم ولا 
الین وَمَن يَكَوَا وهم منم 7 هم اَلظلِمُونَگ4 [التوبۃ ۲۳] 


«اى كسانىكه ايمان آورده‌اید! پدران خود و برادران خود را دوستان (و اولیاء) خود قرار ندهید. اگر كفر 


کت 


و می فرماید: [لا تد 7 نوت اه رم لاجر بآدُونَ من حا له رشان کاو 
ات أو آبتاعهم أو رخوتهم و كرف وليك كب فى فلوبهم الإيمن وََيّدَهُم بزوح مِنہ 
وَيُدْخِلُهُمَ جن تجری من نها الان ا له عنهم وضو ات چٹ الله 
7 اك حوب لته هم أَلْمْفْلِحُونَ4 [المجادلة: ۲۲] 

«(اى ييامبر!) هیچ قومى را كه ايمان به الله و روز قيامت دارند نمىيابى که با كسانىكه با الله و رسولش 
(دشمنی و) مخالفت می‌ورزند» دوستى کنند؛ اگرچه يدرانشان يا فرزندان‌شان يا برادرانشان يا 
کاو فاو فاو باششده آنها کسانی-هسفتد که‌الله ایمان رات اسفحة) دل هان شان نوشته است: و به سی 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۴۴ 


از جانب خود آنها را تقويت (و تأييد) نموده است. و آنها را به باغهايى (از بهشت) وارد می کند كه نهرها از زیر 
(درختان) آن جاری است. جاودانه در | آن می‌مانند. الله از آنها خشنود است. و آنها (نیز) از الله خشنودند. آنها 
حزب الله هستندء آگاه باشید (و بدانید) همانا حزب الله رستگارانند». 


و می فرماید: رکا کاتث لک انا شک ق کب ال کا قالرالقربية زک : ڑا وا منگم 
وَمِمّا تَعَبُدُونَ من دون الله يكنز يكم ولا بیتَتا يتا یم اعدا امم تَؤّمِنُوا باللّه 
DE‏ ریم لِأَبِيهِ عفر لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ آلّه ین من نَا ی توا وَإلَيَكَ 
بت وی آلتصیر 6 [الممتحنة: ]٤‏ 

«یقیناً برای شما سرمشق خوبی در (زندگی) ابراهیم و کسانی که با او بودند وجود دارد. آنگاه که به قوم 
خود گفتند: ما از شما و از آنچه غير از الله می پرستید بیزاریم» به شما کافر (و منکر) شده‌ایم» و ميان ما و شما 
برای هميشه عداوت و دشمنی آشکار شده است. تا این که به الله یگانه ایمان آورید. بغیر از آن سخن ابراهیم 
كه به پدرش (آزر) گفت: البته من برایت آمرزش طلب می کنم, و در برابر الله برای تو اختیار چیزی را ندارم. 
پروردگارا! بر تو توکل کردیم و به سوی تو روی آوردیم. و بازگشت (همه) به سوی توست». 

و از احادیث شریفه: 

در سنن الكبري النسائی (۴۳/۲) از بهز بن حکیم از پدرش از جدش از پیامبر ملكو آمده که فرمود: 
لا يبل الله عر وَجَلَّ من مُشرای تَمْتمَا أسْلَعَ عملاء آیقارق الْمُشْركين إلى الْنسلِیینَ). 

ترجمه: «خداوند عزوجل از شخص مشرک. پس از آنکه اسلام آورد. هیچ عملی را نمی پذیرد تا اينكه 
از مشرکان جدا شود و به مسلمانان ملحق شود». 

و احمد در مسندش (۳۵۷/۴) از جدير بن عبدالله البجلی که آورده که گفت: پیامبر و بر اين 
شرط با او بيعت كرده كه: نصح لِلْمْمْلِم کر ف ا ی هه باش و از کافر برائت 
كن». 

و يبشتر حديث ابن عباس نت به روايت الطبرانى را آورديم كه كفته است رسول خدا !اڑا فرمود: 
محکم‌ترین دستگيرة ایمان العو الاه نی اله وَالْمْعَادَاة فق ال وات فى الث افص فالا 

ترجمه: «دوستى در راہ خدا و دشمنى در راہ خداء و دوست داشتن در راہ خدا و بغض ورزيدن در 


راه خداست». 


مبحث دوم: آيا اينكه خداوند انسان را تكريم نموده است. با ولاء و براء منافات دارد؟ 

اسلام از اين جهت به انسان نگاه می كند که او یک انسان است» بر اين اساس که او عنصرى ارجمند 
و بزرگوار و برتر است با هر دينى كه داشته باشد. يس به تحقيق كه خداوند انسان را بر بسيارى از 
آفريدههايش كرامى داشته و شرافت و برترى داده است. و از جمله بزرگ گرامیداشت‌های خداوند برای 
انسان این است كه او را با دست خودش در بهترين صورت و هيئت آفريد و از روح خودش در او دميد. 
است. و او را برای عبادت خودش خلق كرده است. و فرستادكانش را برای او فرستاده است. و 
كتابهايش را بر او نازل كرده است تا در زمينش خليفه ا 


صد ۶ 


خداوند متعال در کتاب بزرگوارش می‌فرماید: و قال ر اق و تا إن جاعل فى آلارزض 
۳4 ہے 
خَلِيقَة 4 [البقرة: ۳۰] 

«و (بياد بياور) هنكامى را كه يروردكارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى قرار خواهم داد». 

و می‌فرماید: فاا سوت وَنَفَخْتُ فيه فيه فيه من وی ۳۹ لدُو سلجدین 4 [الحجر: ۹ 

«يس چون (او را آفریدم و) به او سامان دادم و از روح خود در آن دمیدم» (همكى) برای او سجده كنيد». 

۱ کی و حا ر ا وا E‏ 

و می فرماید: #قال اليش مَا مَتَعَكَ أن تخد لها خَلقَتٌ ید 4 [ص: ۷۵] 

«(الله) فرمود: ای ابلیس! جه جيز مانع تو شد. از آنكه برای آنچه من با دو دست خود آفریدەامء سجده 
كنى؟». 

«يقيناً ما انتا را در بهترین صورت ۳ 7 مو 

و می فرماید: رمَا حَلَقّتٌ 3 افش الا لِيَعْبُدُونِ4 [الذاریات: 51] 

107 3+ عبادت كنند». 

7 ا وا ا 

عَزیزًا 7 [النساء: ۱7۵] 

«پیامبرانی كه بشارتدهنده و بيم‌دهنده بودند تا بعد از (آمدن) این پیامبران برای مردم بر الله حجتی 


و می‌فرماید: «وَسَخَرَ کم ما فى آلسَمَوّتِ وَمَا فى آلارض جَيعا م4 [الجائیۃ ۱۳] 


فصل دوم: تصحیح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است 17 

«و آنجه را كه در آسمانها و آنجه را كه در زمين است همگی از آن اوست که برای شما مسخّر (و رام) 
كرد». 

و مىفرمايد: ول كرما ین عم مله نیز وخر ورزفتهم ین الب وله 
عل گیبررمِٹن ا 

هو به راستى ما فرزندان آدم را كرامى داشتیم, و آنها را در خشكى و دريا (بر مركبها) حمل كرديم؛ و از 
انواع (روزی‌های) ياكيزه به آنها روزى دادیم و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه آفریده‌ايم. جنانكه باید. 
برترى بخشيديم». 

شيخ سيد قطب در في ظلال القرآن (۳۵/۵) در تفسیر اين فرمودۂ خداوند متعال: ظط ولد کت 
ب اد می‌گوید: «كرم الله هذا المخلوق البشري على كثير من خلقه . كرمه بخلقته على تلك الحيئة» بہذہ 
الفطرة التي تجمع بین الطين والنفخة» فتجمع بین الأرض والساء في ذلك الكيان! وكرمه بالاستعدادات التي 
أودعها فطرته؛ والتي استأهل بها الخلافة في الأرض»ء يغير فيها ويبدل» وینتج فيها وینشی» ويركب فيها 
ویجللء ويبلغ بها الکمال المقدر للحياة . وكرمه بتسخیر القوی الكونية له في الأرض وإمداده بعون القوى 
الكونية في الكواكب والافلاك . . وكرمه بذلك الاستقبال الفخم الذي استقبله به الوجود» وبذلك الموكب 
الذي تسجد فيه اللاتكة ويعلن فيه الخالق جل شأنه تكريم هذا الإنسان! وكرمه بإعلان هذا التكريم كله في 
كتابه المنزل من الملا الأعلى الباقي في الارض... ومن التكريم أن يكون الانسان قیاً على نفسه. محتملاً تبعة 
اتجاهه وعمله . فهذه هي الصفة الأولى التي بها كان الانسان إنساناً . حرية الاتجاه وفردية التبعة وبا استخلف 
في دار العمل». 

ترجمه: «خداوند این مخلوق بشرى را بر بسيارى از آفريدههايش كرامى داشته استء او را با 
آفريدنش بر اين هيئتى كه دارد. و با اين فطرتى كه بين خاک و نفخة روح» جمع شده است. گرامی 


داشت. و به اين شكل بين زمين و آسمان در اين كيان جمع شده است. و او را با استعدادهايى كه در 
فطرتش به وديعه گذاشته است گرامی داشته است. و با اين استعدادها اهليت جانشينى در زمين را 
بيدا كرده است. و در آن (زمين) تغيير و تبديل ايجاد می کند» در آن بوجود می آید و رشد می‌کند. در 
آن سفر و حركت می کند و با آن به كمال مقدر شده در زندكى مىرسد. و با مسخّر كردن نيروهاى 
گونی (و طبيعى) موجود در زمين برای او و با کمک كردنش بوسيله نيروهاى گونی موجود در 
ستارگان و افلاک: او را كرامى داشته است. و با آن پیشواز باشكوهى كه از او کرد و با آن مراسمى كه 


۷ . مبحث دوم: آيا اينكه خداوند انسان را تكريم نمودہ است» با ولاء و براء منافات دارد؟ 
در آن» ملائكه سجده كردند و آفریدگار بزرگوار گرامیداشت انسان را اعلام نمود. او را كرامى داشت. و 
با اعلان همه اين بزركداشتها در كتابش قرآن كريم او را گرامی داشت... و از جمله بزركداشت انسان 
این است كه او بر نفس خود قيّم باشد و بتواند سرنوشتش و عملش را دنبال كند. چون این اولین 
صفتى است كه انسان با آن انسان محسوب می شود... يعنى آزادى رويكرد و مسئوليت فردىء و با آن 
است كه در دار العمل جانشين قرار داده شده است». 

و از جمله بزرگداشت نبوی برای جنس انسان این است که پیامبر و اصحابش چنین عادت 
داشتند که برای جنازه بلند می‌شدند اگرچه هم میّت. غير مسلمان می‌بود. و پیامبر !الچ علت كارش 
را اینگونه بیان کرده که میّت. نفسی انسانی است. از عبدالرحمن بن آبي لیلی آمده که گفت: «کانَ 
سَهْلُ بن حتف ویس بُ سَعْدٍ قاعدین بالقادییّه هَمَرُوا عَلهماجتازت فَقَامَاء تقیل لَهُمَا ها من هل 
الأَرْضٍ أَيْ من أَهْلٍ الم مةه فَقَالاً: : إنَّ الي صل الله و َم مر به جار َقَام فقیل له نها جِتَارةٌ 
يَهُودِيٌ» فَقَالَ: اك تَفْسمًا). 

ترجمه: «سهل بن حنيف و قيس بن سعد در قادسيه نشسته بودند كه جنازهاى را از جلوى آنها رد 
کردند» و آن TT‏ دو كفته شد اين جنازۂ يك اهل ذمّه (مجوسی) است. گفتند: يك 
بار از كنار پیامبر وا جنازه‌ای را رد کردند و پیامبر بلند شد و به او گفتند: این جنازۂ يك يهودى 
است» فرمود: آیا یک نفس نيست؟». حدیث در صحيح البخاری' و مسلم است. 

و در وصیت‌های سیدنا على بن أبي طالب #5 وكرم الله وجهه به مالک بن الأشتر آنگاه که او را 
والی مصر نمود آمده که به او گفت: ال و مهم ولا تکوتن 
عَلَيْهِمْ سبعاً ضَارِياً تفت تختیم أَكلَهُم فا عم صلفان: ماخ لَك نی الدّينء وَإِمَا نظي لَك في الق یفرط منهم 
ا کن ٹیک اليكل بی عل گی و اند وغل ناف ون عفولة فیک يقل التي نٹ 
أن يُعْطِيَكَ الله من عَفوه وَصَفْحِها . 

ترجمه: «مهربانى به رعيت و دوست داشتنشان و نرمخويى با آنان را شعار دلت قرار بده و همانند 
حيوان درنده بر آنان نباش كه خوردن آنان را غنیمت بشماری. چون رعيت دو دسته هستند: يا برادر 
دينى تو هستندء يا در آفرینش همانند تو هستند. از آنان خطاهايى سر می‌زند. علتهاى گناہ بر آنان 


۱- البخارى (۱۳۱۲) 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۴۸ 


عارض می‌شود. كناهانى بر دست آنان به عمد يا اشتباه جارى می شود: پس آنان را مورد عفو و چشم 
يوشى قرار بده به همان شكل که دوست دارى خداوند تو را مورد عفو و چشم يوشى قرار بدهد». ١‏ 

و به تحقيق كه اسلام. تفاوت قرار دادن بين بشر بر اساس رذ نگ و زبان و تبار و نؤاد و... را لغو و 
باطل نمود و بشر را همانند دندانه‌های شانه قرار داد که هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد مگر در تقوا. 
او متعال مىفرمايد: ايها الئاس ان خَلَفتگم ین دك وان وَجَعَلنَكُمْ شُغُوبّا وَقَبَایل 
لععارفتا ان رتم عند الله أَتْقَكُمَ إِنَّ اَل لله عَلِيمٌ خَبِيرٌ© [الحجرات: ۱۳] 

«اى مردم! بی‌شک ما شما را از یک مرد و زن آفريديم» و شما را تیره‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را 
بشناسید. همانا اعت شما نزد الله پرهیزگارترین شماست. بی‌گمان الله دانای آگاه است». 

و رسول خدا وا در حجة الوداع فرمود: «یا ھا الاش الا نریم اجه ون ناکم وحن ألا لا 
فصل لِعَرَبِي:عَلَی عَجَمِيء وَلَالِعَجَمِيِعَلَى عَربيە ولا أَخمر مر ی امود ولا اسو على َو اباو 

تر حمه: «اى مردمء در حقيقت پروردگار شما یکی است. و پدرتان یکی است. آكاه باشيد كه عرب 
بر عجم و عجم بر عربء و سياه يوست بر سرخ يوست و سرخ يوست بر سياه يوست برتری ندارد مگر 
در تقوای خداوند». به روایت امام احمد در مسندش:۲ 

و بنی‌آدم همذشان در انسانیت با هم برادر هستند. و خداوند متعال پیامبران را به عنوان برادر 
اقوامشان -با اينكه اقوامشان دعوتشان را نیذیرفته بودند و دینشان مختلف بوده است - وصف کرده 
آنبت 9 مقصود از آن؛ > برادری انسانی أشنت : جنانكه خداوند متعال می فرماید: ورال عَادٍ احا حاهم 
شود [الأعراف: 1۵] 

«و به (سوی قوم) عاد. برادرشان هود را (فرستادیم)». 

و می فرماید: وال مَدَيَنَ أَخَاهُمْ شُعَیبَا 4 [الأعراف: ۸۰] 

«و به سوی (مردم) مدين برادرشان شعیب را (فرستادیم)». 

وامى قرمائة: ورال وة صلِحاه [هود: ]٦٦‏ 


و می‌فرماید: اد ما هم خن کک [الشعراء: ۲ ۱۰] 


1 


-١‏ معالم الخلافة از القَلْقَسَنْدِيَ (۳۴۵/۱). و همجنين القلقشندی آن را در صبح الأعشى نيز ذكر كرده است. 
۲- مسند احمد (۲۳۴۸۹). 


7 بحث دوم: آيا اينكه خداوند انسان را تكريم نموده است. با ولاء و براء منافات دارد؟ 


و می‌فرماید: جرد قال لَه + خُوهُمْ هود آلا د تَتَّفُونَ 4 [الشعراء: 5 ۱۲] 
«هنگامی که برادرشان هود به آنها گفت: آیا (از الله) نمی‌ترسید؟!». 


ومی‌فرماید وق لیم آ٠‏ ھ0 کر او ۱۱:۲ 

و حتی خداوند متعال وصف برادری انسانی را با غير مسلمانان محارب نیز باقی گذاشته است. 
چنانکه می فرماید: لا تجذ وم يُؤْمِنُونَ بالّه وليم لاجر يُوَآدُونَ مَنْ حَاد له وَرسولة, وَلَوْ کر 
عَابَاءَهُمْ َو هم أَوْإِخْوَتَهُم یرت [المحادلة: ۲۲] 
(دشمنی و) مخالفت می‌ورزند. دوستى کنند. اگرچه يدرانشان یا فرزندان‌شان يا برادرانشان یا 
خویشاوندان‌شان باشند». 

و هنگامی که سعد بن آبي وقاص. المغیره بن شعبه عيتغط را به سوی رستم فرستاد. از جمله آن 
سخنانی که المغیره در معرفی اسلام به رستم كفت اين بود که گفت: «... واخراج العباد من عبادة 
العباد إلى عبادة الله. والناس بنو آدم وحواء فهم إخوة لأب وأم)».' 
آدم و حواء هستند. يس آنان برادر یک يدر و مادر هستند». 

و از بزرگداشت اسلام برای انسان این است که اصل۲ بر حرام بودن خون انسان است. خداوند 
متنا راي ريات کھت کا تنظ ما کی او دق كك جک انام ها ی انا 
را کس اع ۳ 53 
فَكَاتْمَا أَحَیا الاس جَِيعَا4 [المائدة: ۳۲] 

قر گی اکسا رسود ای کت فطل تفشو نا ساف سر سی ی نان کش ان ات کت 
كويى همه مردم را كشته باشد و هر كس انسانی را از مرگ نجات دهد. چنان است كه گویی همه مردم را زنده 
كرده است». 


۱- تاریخ الأمم والملوك از الطبری (۳۳/۳) و ابن كثير در البداية والنهاية. 

۲- به اين خاطر كفتيم «اصل». چون حالتهايى استثنائی وجود دارد كه از اين اصل خارج می‌شوند. و در مسالة آزاد 
بودن نيز به همان شكل كفتيم «اصل». و جمهور اهل علم از حنفيه و مالكيه و حنابله بر اين هستند كه سبب قتال با 
غير مسلمانان» محارب بودن آنان است نه مخالفت در دين. 


فصل دوم: تصحیح مفاھیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غیر مسلمان است ۵۰ 

و از بزرگداشت اسلام برای انسان» این است كه اصل در او آزاد بودنش است. به تحقيق که سيدنا 
عمر بن الخطاب 4ه سخنی گفته كه از نشانه‌های بزرگ اسلام شده است و آن اينكه گفته است: «متی 
0 الا ود ولتي اا آخزارآه. 

ترجمه: «از کی مردمان را بَردة خويش ساخته‌اید» در حالى كه از مادران‌شان آزاد به دنيا آمدهاند». 

و دربارة سبب كفتن اين سخن توسط عم از انس بن مالک 4 آمده كه گفت: «ما نزد عمر بن 
الخطاب 44 بوديم كه مردى از اهل مصر نزد او آمد و گفت: ای امیر المومنين من به تو يناه آوردهام. 
عمر كفت: جه شده است؟ كفت: عمرو بن العاص در مصر مسابقة اسب سوارى بركذار كرد و اسب من 
جلو افتاد. وقتى كه مردم اسب را ديدند محمد يسر عمرو بن العاص بلند شد و گفت: سوكند به پروردگار 
كعبه كه اسب من جلو افتاد. هنگامی که به اسب نزديك شدم آن را شناختم و گفتم: سوكند به پروردگار 
كعبه كه اسب من جلو افتاد. محمد پسر عمرو بلند شد و من را با شلاق زد و گفت: بگیر؛ و من فرزند 
كرامىترين هستم. راوى (انس) می گوید: عمر به آن شخص كفت بنشین» سپس به عمرو بن العاص 
نوشت: اكر نامەام به دستت رسيد به همراه پسرت محمد نزد من بيا. انس می گوید: عمروء پسرش را 
صدا زد و به او گفت: آيا كارى کرده‌ای؟ آيا مرتکب جنايتى شده‌ای؟ محمد گفت: نه. عمرو گفت: پس 
چرا عمر دربارة تو نوشته است؟ انس می گوید: عمرو نزد عمر آمد. و به خدا قسم ما نزد عمر بوديم كه 
عمرو در زار و ردائى که بر تن داشت وارد شد و عمر نگاه می کرد ببيند كه آيا پسرش همراهش است 
يا نه» كه ديد پسرش يشت سر عمرو است. عمر گفت: آن شخص مصرى كجاست؟ آن مصرى گفت: 
من اينجايم. عمر كفت: آن شلاق را بياور و يسر كرامىترين را بزن» يسر كرامىترين را بزن. راوى 
می كويد: آن مصرى او را به اندازة كافى با شلاق زد. سپس عمر گفت: آن شلاق را بر سر تاس عمرو 
نيز بزن» چون بخدا قسم كه يسرش جز بخاطر جايكاه عمرو نتوانسته كه تو را بزند. آن شخص مصرى 
كفت: ای امير المومنين کسی كه مرا زده بود» زدم. عمر گفت: اما به خدا قسم اگر او را مىزدى جلوى 
تو را نمی گرفتم تا اينكه خودت از زدنش دست می كشيدى. سپس عمر به عمرو گفت: ای عمرو از کی 
مردمان را یرد خويش ساخته‌اید» در حالى كه از مادران‌شان آزاد به دنيا آمده‌اند. سپس به آن شخص 
مصرى رو كرد كفت: بدون نكرانى بركرد و اكر احساس كردى عمرو و يسرش با تو برخورد خاصى 
داشته‌اند در نامه برايم بنويس».١‏ 


۱- به روایت ابن عبد الحکم چنانکه در «کنز العمال» از المتقی الهندی (۶۶۰/۱۲) آمده است. و این ماجرا را بسیاری 
از مورخان از جمله ابن عبدالهادی در فضایل عمرء و ابن الجوزی در مناقبش ذکر کرده‌اند. 


۵۱ : 3 دوم: آيا اينكه خداوند انسان را تکریم نمودہ است با ولاء و براء منافات دارد؟ 


و بعضی از اهل علم گفته‌اند آن مصری؛ یک نصرانی از قبطی‌های مصر بود.! 

و امام ابو المضفر السمعانی در قواطع الادلة في الاصول (۳۷۰/۲) می‌گوید: «فالّه تعالی لا خلق 
الانسان لیتحمل آمانته آکرمه بالعقل والذمة حتی صار أهلا لوجوب ا حقوق له وعلیه فثبت له حق العصمة 
وا حریة والالكية بأن حمل حقوقه وثبتت عليه حقوق اللہ تعالی التي سماها آمانة ى) إذا عاهدنا الکفار 
وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعلیهم حقوق السلمین في الدنیا والادمی لا يخلق إلا وله هذا العهد والذمة فلا 
يخلق الا وهو أهل لوجوب حقوق الشرع عليه كا لا خلق إلا وهو حر مالك حقوقه». 

ترجمه: «هنگامی که خداوند متعال انسان را آفرید تا امانتش را حمل کند. او را با "عقل" و "ذمه" 
تكريم نمود تا اهلیت واجب شدن حقوقی که به نفع او و عليه اوست را پیدا کند. پس حق عصمت و 
حرّيت و مالکیت برای او ثابت شد تا حقوقش را برعهده بگیرد و حقوق خداوند متعال که آن را امانت 
نامیده است بر او ثابت شدہ به همان شکل که وقتی ما با کفار عهد می‌بندیم و به آنها ذمه و پیمان 
می‌دهیم. حقوق مسلمانان در دنیا که به نفع آنها و عليه آنهاست در حقشان ثابت می‌شود. و آدمی 
آفریده نمی شود مگر اينكه این عهد و ذمه برایش وجود دارد. يس آفریده نمی‌شود مگر اينكه اهلیت 
وجوب حقوق شرع بر خودش را دارد» به همان شکل که آفریده نمی شود مگر اينكه او آزاد و مالک 
حقوق خودش است». 

و همانند این را امام علاء الدين البخاری در شرح آصول البزدوی (۳۳۶/۴) به نقل از قاضی آبی زید 

و از جمله بزرگداشت‌های اسلام برای انسان این است که مجبور كردن هيج كس بر قبول كردن 
دين جایز نیست. بلکه دين به قناعت و اختیار بازمی‌گردد. خداوند متعال می فرماید: لا إِكْرَاَ في 
الذي قد تب كرد ین له [البقرة: 5 ۲] 

«در (قبول) دين هيج نات نیست: به راستى كه راہ راست (و هدايت) از راہ انحراف (و كمراهى) روشن 
شده است». 

و آیات بسیاری در قرآن کریم وجود دارد كه به همین معنا اشاره دارد از جمله اين فرمودۂ خداوند 
متعال: ولو بلق لامن من فى الْأَرْضٍ کم جیما 


[یونس: ۹۹] 


م2 
6 


انڪ سره الئاس ڪٿ يَحُونُوأ مُؤْمنِينَ» 


-١‏ بنگر به کتاب: ( من روائع حضارتنا» از السباعی. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۵۲ 

«و اگر پروردگار تو می خواست» مسلا نمام كسانىكه در (روی) زمين هستند. ھمگی ایمان می ‌آوردند آيا 
تو می‌خواهی مردم را مجبور كنى تا كه ايمان بياورند؟!». 

و این فرموده‌اش: فد کر تم آنت مد کر لشت عَلَيْهھم بمُصَيّطر 4 [الغاشية: ۲۲-۲۱] 

«پس (ای پیامبر) پند بده» که تو تنها پند دهنده‌ای(۲۱) تو بر آنها مسلط (و چیره) نیستی (كه بر ایمان 
مجبورشان کنی)(۲۲)». 

۰ مرو ۶و a IE‏ ےکی > ا 2 2۱2 ی ہے ے 

9 این فرموده‌اش: فان اعرضوا فمَا ارسَلتنكت علیهم حفیظا ان عَلَيّكَ الا البلغ4 [الشوری: 4۸] 

«پس (ای پیامبر) اگر (مشرکان) اعراض کنند. (نگران نباش)ء ما تو را نگهبان بر آنها نفرستاده‌ایم. بر 
(عهدة) تو جز تبليغ (رسالت) نیست». 

1 ۱ کو و و محر ر رر ر رر ر ب 2 

9 این فرموده‌اش: #فاصبرّ كما صبّر اولوا العزم من الرسل و تستعجل هم 4 [الأحقاف: ]۳٣‏ 

امام مفشرہ ابن کثیر! در تفسیر اين فرمودة خداوند متعال: لا إِكْرَاهَ فى اَلدٍین)4 می گوید: «أيْ لا 
نُكْرِهُوا أَحَدَا عَلَ الدخول في دين الاشلام فَإنَّهْيَنُ واضخ جل لاله وَبَرَاجِین لا تاج إِلَ آن یکره أَحَدٌ 
عَلَ الدخول فیه بل مَنْ َه اه شلام وَسَرَحَ صَدْرَُ ولور صرت دخل فيه عل بیت وَمَنْ آغمی الله 
َب وحم على سمعه وبضرو اه لا یفده الدخول في الڈین مُكْرَهًا مقشوزا». 

ترجمه: «یعنی هیچکس را در داخل‌شدن به دين اسلام اجبار نکنید» زیرا این دینی آشکار و واضح 
است و دلائلش نمایان و براهین آن نیازمند به اين نیست که کسی بر داخل‌شدن به آن اجبار گردد. 
بلکه هركس را که خداوند به اسلام هدایت نماید. قلبش را می گشاید و بصیرتش را منؤر می کند و بر 
اساس دلیل روشن وارد اسلام می گردد و هركس را که خداوند. قلبش را کور و چشم و گوشش را مُھر 
بزند. اگر به زور و اجبار وارد دين اسلام شود [چنین ایمانی برایش] مفید نیست». 

و دربارة سبب نزول این آيه آمده که بعضی از انصار خواستند که بعضی از فرزندانشان را بر قبول 

ا ی ی 

كردن اسلام مجبور سازند و اين آيه نازل شد و پیامبر و آنها را از اين کار نهی کرد امام مفشرین 
اتی خریی كوا دف وڈ ارک تر اننا رة روا کرده اھ از ان للع مان قال: کات امن 
الَنَصَارٍ تکون مِفْلانًا لا یمیش گا ولد فتدْدّرُ إن عاش وَلَدُهَا آن له مَعَ أل الکتاب عَلَ ينهي فَجَاءَ 


.)۶۸۲/۱( تفسیر القرآن از ابن کثیر‎ -١ 


۵۳ مبحث دوم: آيا اينكه خداوند انسان را تکریم نموده است. با ولاء 9 براء منافات دارد؟ 


الاْلام رطف من بء انار عَلَ دِینهمء فقالوا: نا جَعَلْنَاهُمْ عَلَ دینهم وحن تری أن وِيتهُم فصل 
من دینتاء و جاء اله بالإشلام فَلنكرِمَنهُمْ 27 رت : (لاإِكْرَاه في الڈین) . .. فَكَانَ قصل ما بَبْنَّهُمْ اجلاء سول 
الله صَل الله یه و اس الین فل میم من کان ودنا وا سل من وی من آسلم».۱ 


ترجمه: «از عامر آمدن اسلام زنى از انصار هر بچه‌ای که به دنيا می‌آورد زنده 
نمی‌ماند» و منتظر ماند تا اگر فرزندش زندہ ماند او را همراه اهل كتاب بر دينشان قرار بدهد. سپس 
اسلام آمد و بعضى از فرزندان انصار بر دين يهوديان بودند. آنها گفتند: ما ديديم كه دين آنان (يهوديان) 
بهتر از دين ما (مشركان) است برای همین فرزندانمان را بر دين آنان قرار می‌دادیم» و اكنون كه 
خداوند دین اسلام را آورده است پس آنها را بر قبول کردن سس می‌کنيم. و اين آیه نازل شد: 
[در (قبول) دين هیچ اجباری نیست] و وقتی که رسول خدا بل بنی نضير را از مدينه کوچ داد آن 
اتفاق بین آنها (= یعنی بين فرزندانی از انصار که یهودی شده بودند و بين بهودیان) فاصله انداخت. و 
به اين شکل آنهایی که بهودی بودند و اسلام نیاورند به بنى نضير ملحق شدند و همراه آنها کوچ کردند 

و کسانی که اسلام آوردند باقی ماندند». 
و از ابن عباس آمده که دربارۂ این فرمودۂ خداوند متعال: :8 م لین كفت: «تَرَلَتْ في 


صرص ہے 


لين الا ین بي سال بي عرف ال له الحَصَيْنُ؛ کان لَه ابنَانِ تَصْرَانِيّانِء وکان هو رجلا مُسْلَاء فقال 
لس صل الله عَلَيْهِ سا : : آلا أَسْتَكْرهُه هه ایا قد ا یا ول النَضْرَانة؟ فََنْرَلَ الله فيه ذَلِكَ». 

ترجمه: «اين آیه دربارة مردی از انصار از طايفة بنی سالم بن عوف كه به او الحصین می گفتند نازل 
شده است. او دو پسر نصرانی داشت و خودش مسلمان بود» به پیامبر ہل فرمود: آیا آنها را بر قبول 
كردن اسلام مجبور نسازم؟ چون آنها از دینی غير از نصرانیت خودداری می کنند. و خداوند این آيه را 
دربارۂ ان نازل كرد». 


-١‏ ابو داود و النسائى وابن حبان وابن جرير همانند اين روايت را از ابن عباس روايت كردهاند. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۵۴ 


و بعضىها گمان كردهاند كه اين آيه منسوخ شده است ' ولى امام مفشرین ابن جرير و جمهور اهل 
تفسير این را رد می کنند و می گویند اين آيه محكم است و منسوخ نشده است. ابن جرير ' بعد از حكايت 
اقوال اهل علم در تفسير اين آیه م ىكويد: «وَأَوْلَ مَذِهِ مرا بالصَّوَابٍ قَوْلُ مَنْ قَالَ: تَرَلَثْ هَذِو الاية في 
حا اا ال عتی بقوله تعال و (لا راهن الاو اکل کاو زنر وكل قرخ جاز 
إفْرَارُهُعَلَ وینو حالف دين ان رَد اي منك وآنگر آن يَكُونَ مق منها منشوخ». 

ترجمه: «نزدیک‌ترین اقوال به صواب قول کسانی است که می گویند: این آيه دربارة گروه خاصی از 
مردم نازل شده است» می گویند: اين فرمودة خداوند متعال: در (قبول) دين هیچ اجباری نیست ) دربارة 
اهل دو کتاب (تورات و انجیل) و دربارة مجوسیان و دربارة هركس که باقی ماندنش بر دینش که 
مخالف دين حق است و گرفتن جزیه از او جایز است می‌باشد و انکار می کنند که چیزی از اين آيه 
منسوخ شده باشد». 

و امام ابن تيميه از جمهور سلف و خلف حکایت کرده که می گویند این آیه نه مخصوص است و نه 
منسوخ, بلکه می گویند: ما کسی را بر قبول اسلام اجبار نمی کنیم» بلکه با کسی که با ما بجنگد 
می‌جنگیم» يس اگر اسلام آورد خون و مالش محفوظ می شود و اگر از کسانی که قتال می کنند نباشد 
نه با او می‌جنگیم و نه او را بر قبول كردن اسلام مجبور می‌کنیم. " 

و شیخ سید قطب در تفسیر في ظلال القرآن (۲۷۰/۱) مى گويد: «إن قضية العقيدة - کیا جاء بها هذا 
آلدین - قضية اقتناع بعد البان والادرال؛ ولیست قضیة [کراه وغصب ان ولقد جاء هذاالدین جات 
الادراك البشري بکل قواه وطاقاته . بخاطب العقل الفکر والبداهة الناطقة» ويخاطب الوجدان اللفعل» كما 
يخاطب الفطرة المستكنة . بخاطب الکیان البشري كله؛ والادراك البشري بکل جوانبه؛ في غير قهر». 


١‏ - منظورشان این است که اين آيه با آية شمشیر منسوخ شده است چنانکه قول بعضی از اهل علم اینگونه است. منتها 
بسیاری از اهل علم بر این رأى هستند که آية شمشیر ناسخ اين آيه و همانند این آیات نیست. و بلکه حتی ناسخ آن 
مراحلی که در تشریع جهاد آمده است از دست کشیدن و صبر کردن, تا جهاد بخاطر دفاع» و تا جهاد بخاطر نشر دعوت. 
نیست, و بلکه می گویند: مراحل جهاد بر حسب مقتضای حال و مصلحت می‌باشد و در هر يك از این حالت‌ها به آنچه 
که مناسب آن حالت باشد عمل می شود. و تفصیل آن در فصل سوم از کتاب این فقير به نام: «التعایش الانسان والتسامح 
الديني في الاسلام» آمده است. 

۲- تفسیر ابن جرير (۴۱۴/۵). 

۳- به نقل از حرية الاعتقاد رؤية شرعية (ص ۴۷۲) از على بن محمد الشهراني 


۵۵ مبحث دوم: آيا اينكه خداوند انسان را تكريم نموده است. با ولاء و براء منافات دارد؟ 


ترجمه: «همانا قضیة عقيده -چنانکه در اين دين آمده است- قضية بەقناعت رسيدن بعد از 
توضیح‌دادن و درک کردن است. نه قضية اكراه و زور و اجبار كردن. و اين دين آمده و ادراک بشرى را 
با همه توان و طاقتش خطاب قرار داده است. ذهن اندیشمند. ضمير ناخوداگاه و وجدان اثریذیرش را 
خطاب قرار داده است. همة کیان بشری را خطاب قرار داده است و ادراک بشری را با همه جوانبش 
خطاب قرار داده است بدون اينكه زور و فشاری در کار باشد». 

سپس می گويد: «جاء الاسلام عقب ذلك جاء يعلن - في آول ما يعلن - هذا المبدأ العظيم الكبير: لا 
إِكْرَاَ فى آلّین قد برد من أَلْنَ4ُ . . وني هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للانسان؛ واحترام إرادته وفكره 
ومشاعره؛ وترك آمره لنفسه فی يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه . . 


وهذه هى أخص خصائص التحرر الإنساني». 

ترجمه: «اسلام آمد و اولين چیزی كه اعلام کرد این شروع كار عظيم و بزرگ بود كه: (در (قبول) 
دين هيج اجباری نیست. به راستى كه راہ راست (و هدايت) از راہ انحراف (و كمراهى) روشن شده است] و 
بزرگداشت خداوند از انسان در اين شروع كارء تجلى يافته است. يعنى احترام گذاشتن به اراده و فكر 
و احساساتشء و آنچه به هدايت و گمراهی‌اش در اعتقاد اختصاص دارد را به خودش واگذار كرد تا 
مسئوليت عملش و حساب نفسش را برعهده بكيرد... و اين از مهمترين ويزكىهاى آزادى انسانى 
است». 

سپس می گويد: «إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق الإنسان التی يثبت له بها وصف "إنسان". فالذي 
يسك |نساناً خرية الاعتقاده نا یسلبه انسانیته ابتداء». 

ترجمه: «بی گمان آزادی اعتقاد اولین حقوق انسانی است که بوسيلة آن وصف انسان ثابت می گردد. 
يس آنجه که آزادی اعتقاد را از انسان بگیرد در واقع در همان ابتدا انسانیت را از او گرفته است». 


مبحث سوم: آيا ولاء و برا موجب بدرفتارى می شود؟ و آيا با خوش رفتاری منافات دارد؟ 

بعضی از مردم گمان می کنند آن آیات و احاديثى كه در بالا دربارة برائت از کفر و اهل آن ذکر شد. 
باعث می شود كه با آنها با اخلاق بد و تند و با غلظت و شدّت و بدون نرمى و مهربانى و بدون شفقت و 
رحمت رفتار کنیم: و این فهم اشتباهى است كه مخالف با قرآن کریم و احاديث شريفه است. و بهترين 
كن E‏ رای ناش ماف اكوا رع لق انمه SS‏ رھ رو ور الوا عارك 
شده بود. برای همین بعضی از آيات و احاديث در تعامل با غير مسلمانان آزار رسان و محارب را 
می آوریم. 


از آیات قرآن کریم: 
خداوند متعال به موسى و هارون عليهما السلام فرمود: دب فِرَعَوْنَ إَِ َقولا ا 
ولا للع َد كر از فَنَتَیٰ 6 [ط: 1-۳ ] 
«به سوی فرعون بروید. بی‌گمان او سرکشی کرده است(۴۳) يس به نرمی با او سخن بگویید. شاید که او 
پند كيرد يا (از پروردگارش) بترسد(۴۴)». 
اگر نحوۂ برخورد با آن فرعونى كه بزرگترین طاغی بود و می گفت: أا ریم بس الأغل4 وی 
٤‏ من پروردگار برتر شما هستم». و می گفت: ما عَلِمَتُ لکم م تق الو تی4 [القصص: ۳۸] «من 
إلهى جز خودم برای شما نمی ‌شناسم)ء به اين شكل باشد. يس نحوة برخورد با غير مسلمانانى كه طغيان 
آنها كمتر از فرعون است چگونه خواهد بود؟ 
و خداوند سبحان می فرماید: وم سل | ال 7 َة لَلْعَلَمِينَ4 [الأنبياء: ۱۰۷] 
هو (ای پیامبرا) تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». 
و نفرمود: تو را جز رحمتی برای مسلمانان نفرستادیم. و جهانیان. هر چیزی جز خداوند متعال را 
شامل می‌شود. و در ادامه بعضی از مظاهر رحمت محمدی در تعامل با غیر مسلمانان ۳ 
و خداوند متعال در خطاب به ييامبر بزرگوارش می فرماید: لفیا رح من لته لنت همأو 
قَطَا لبط اقب E ES‏ 104] 
«پس به (سبب) رحمت الهی است که تو با آنان نرم‌خو (و مهربان) شدی» و اگر تندخو و سخت‌دل بودی» 
قطعاً از اطراف تو پراکندہ می شدند». 


۵۷ مبحث سوم: آیا ولاء و برای موجب بدرفتاری می‌شود؟ و آیا با خوش‌رفتاری منافات... 


پس نرم‌خویی ۳ھ 1 ٹاو رحمتی از جانب خداوند متعال برای آنان است و در آيه آمده 
و چنین نتیجه‌ای واضح و آشکار است. منتها چون تندخو بودن باعث بوجود آمدن مشكلات زيادى 
می‌شود. براى همين خداوند به يرهيز کردن و دور بودن ا چنین اخلاقى هشدار دادہ است. 

و خداوند متعال می‌فر ماید: طن ولا ۳ اه ألکتلب الا بالق ی اخسن [العنکبوت: ۳3 

«و با اهل كتاب جز با آن روشی كه بهتر است مجادله نكنيد». 

و می‌فرماید: «وَجَلهُم بالق ی أَحْسَنُ 4 [النحل: ۱۲۵] 

هو با آن روشی که نیکوتر است. با آنها (بحث و) مناظره کن». 

يس بحث و مجادله هنكام گفتگو با غير مسلمانان نباید تنها با روش نیکو باشد. بلکه بايد با روشی 

همچنین خداوند متعال می فرماید: لوقولواً للتاشن خستا» [البقرة: [AY‏ 

«و به مردم (سخن) نیک بگویید». 

و نفرمود: به «مسلمانان» سخن نیکو بگویید بلکه فرمود: به «مردم» سخن نیکو بگویید. و مردم 
شامل هم‌شان می‌شود؛ هم مسلمانشان و هم کافرشان. 


از احادیث نبوی در اين باره 

حدیث سنك پرتاب كردن اهل طائف به حبیب مصطفی ؟اڑڑ۔ 

در صحیح مسلم از عايشه معنا آمده: هنگامی که پیامبر ا دين اسلام را بر اهل طائف عرضه 
نمود. آنها او را با سنگ زدند تا حدى که ييامبر پیٹ را -كه با يدر و مادرم به فدايش شوم - خونین 
كردند و در حالى كه از او خون مىريخت از طائف برگشت» و وقتى كه از طائف دور شد فرشتة کوەھا 

بر او عرضه شد تا اگر بخواهد دو كوه طائف را بر سر آنان بیاندازد» اما پیامبر و جه فرمود؟ آيا فرمود: 
اين كار را بكن؟ نه هركزء بلكه فرمود: بل أَرْجُو أَنْ بخ ج الله مِنْ أضلابهم مَنْ يبد الله وَحْدَهُ لا شرك 
به شَيتَاا؛ «بلکه نے خداوند از نسل آنها كسانى را بيرون آورد كه خداوند را عبادت كنند و برايش 
شریکی قرار ندهند»." يس اگر نحوۂ برخورد با کافران آزار رسان اینگونه باشد. يس نحوة برخورد با 
عو رس ہمت خواهد بود؟ 


- صحیح مسلم (۱۷۹۵). 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۵۸ 


و من از خودم و برادران دعو تكرم مىيرسم كه: اكر فرشتة كودها به ما بكويد: [اكر بخواهيد كه 
کوه‌های آمريكا را بر مردم آنجا بیاندازمء يس اين كار را خواهم کرد)'ء جواب ما جه خواهد بود؟ آیا 
تابع هدايت پیامبر ا خواهيم بود و مىكوييم: (نهء بلكه امیدوارم خداوند از نسل آنها کسانی را 
بیرون آورد که خداوند را عبادت كنند و برايش شريكى قرار ندهند)» يا می‌گوییم: (آری همین امروز 
و قبل از فردا اين كار را بکن)؟ 

يقين دارم كه ياسخ بيشتر ما ۔اگر نكويم همة ما- پاسخ دومی‌خواهد بود. و اين نشان می‌دهد كه 
چقدر در اقتدایمان به پیامبر لق به نسبت دعوت دادنش خلل وجود دارد. چون هدف رسول خدا 
و از بین‌بردن کفار نبود, بلکه هدفش وارد كردن کفار به اسلام بود» يس پیامبر نمی‌خواست که 
کسی بر کفر بمیرد» بلکه از پیامبر ا روایت شده که او هنكام دیدن جنازة يك بهودی که بر کفر 
مرده بود گریه کرد و به او گفتند: ای رسول خدا چرا كريه می کنی؟ فرمود: انفس تفلتت مني إلى 
العارا؛ «نفسى از دستم رفت و به آتش ہت ہز خدا بر پیامبر كه قلبی رئوف و مهربان 
داشت» پس ای جماعت دعونگران اگر پیامبر رحمت و لا الگوی ما نباشد جه کسی الگوی ما باشد؟ 

«فهم پیامبران علیهم الصلاة والسلام چنین بود که: ازس بردن باطل, به معنای از بین بردن اهل 
آن نیست. بلکه تلاش و کوشش در میدان دعوت است همراه با حکمت و موعظة نیکو و گفتگو با 
روشی که نیکوتر است و تکرار نصیحت و پند همراه با شفقت و رحمت و حرص شدید داشتن بر هدایت 
مردم و بیدار کردنشان از زندگی با کفر و معاصی به سوی زندگی در هدایتی که خداوند سبحان آن را 
دوست دارد. همة اینها همراه با به دعا خواندن خدا و گریه و تضرع كردن برای خدا است تا آنها را 
هدایت دهد و قلب‌هایشان را به سوی خودش بجرخاند. آن تعداد بسیار زياد از مسلمانان که در حجة 
ا نٹ پیامبر !ڑا بودند همة آنها قبل از اينكه وارد دين اسلام شوند. اهل باطل بودند. يس 
آیا پیامبر اک به هدايت شدن آنها فكر می کرد يا به از بين بردنشان؟».۳ 

در جندين جا با ييامبر جنگیدند. در احد سرش را شكافتند و دندانش را شكستند و كونهاش را 


١‏ - مسلّماً منظور ما كسانى از آنان که با ما می جنگند نیست. چون پیامبر ہچ نيز» بعد از هجرت با كسانى از آنان كه 
- اين حديث همراه با شهرتى که دارد اما در کتب مسندى كه دارم آن را بيدا نكردم. 
۳- بركرفته از كتاب «فک الاشتباكات بين الجماعات والحكومات» از رجب مدكور. ص ۶. 


۵۹ مبحث سوم: آيا ولاء و براء موجب بدرفتارى می شود؟ و آیا با خوش‌رفتاری منافات... 
كردند تا ريشهاش را بکنند» سپس در حديبيه جلوى وارد شدن به مكه را از او گرفتند. سپس پیمانی 
و جج سر رایت نو سح و وك 
بر آنان كه اين اذيتها را به او رسانده بودند دست یافت. با این حال آيا ييامبر وة از آنان انتقام 
كرفت؟ 

بلكه پیامبر رل به آنان فرمود: هركس وارد خانەاش شود در امان است» و هركس وارد مسجد شود 
در امان است» و هركس وارد خانة ابو سفیان شود در امان است. سپس خطاب به آنان فرمود: گمان 
می‌کنید که با شما جه می‌کنم؟ گفتند: برادری بزرگوار و برادرزاده‌ای بزرگوار هستی. پیامبر مت 
فرمود: «اذْهَبُوا ان الظلَقَاءً)؛ «بروید که آزاد هستید». چنانکه در سنن البيهقي آمده است. 

به اين شکل پیامبر اٹ بعد از آن همه آزار و اذیت‌هایی که از زمان بعنتش تا فتح مکه به او 
رساندند. آنها را بخشید و انگار كه پیامبر پل می‌خواسته که به نها بگوید: از زمان بعشتم تا فتح مكه 
و تا به امروز آن کارها را با من کردیدہ اکنون گمان می کنید كه بخاطر آن اذیت‌ها چگونه با شما رفتار 
کنم؟ منتها آنها می‌دانستند که پیامبر ,ا انسانی مهربان و بزرگوار است و حب انتقام‌جویی در دلش 
وجود ۳ء رساندن به تمام مردم حتی به کسی کہ او را اذيت کرده است 
وجود دارد» برای همین به پیامبر ات اڑا گفتند: برادرى بزرگوار و برادر زادهاى بزرگوار هستی. 

و پیامبر لٹا بعد از فتح مكه آنها را به حال خودشان گذاشت و از هیچ یک از آنان دربارۂ عقیده‌اش 
يا اسلامش سوال نکرد. تا اينكه آنها با اختیار خودشان مسلمان شدند. ابن تيميه در رساله‌اش به نام 
«قتال الكفار» می گوید: «لما فتح صل الله عليه وآله وسلم مكة م مَن على أهلهاء وم يكرههم على الاسلام وم 
يسأل أحداً منهم هل أسلمت أم لا؟ بل أطلقهم بعد القدرة عليهم» فسموا الطلقاء» 

ترجمه: «هنگامی که پیامبر لاو مکه را فتح کرد بر مردم آنجا منت نهاد و آنان را بر اسلام آوردن 
مجبور نکرد: و از هیچ یک از آنان نپرسید که آیا اسلام آورده‌ای يا نه؟ بلکه بعد از آنکه بر آنها قدرت 
یافت آنها را رها کرد» و به اين خاطر رها شدگان نامیده شدند».! 

و در روز فتح مکه بعضی از انصار گفتند: (اليوم يوم اكَلْحَمَةِ)؛ «امروز روز پیکار بزرگ است». 


نظور شا أب" بود سی از : ۵ گذشته ذیت کر دند» انتقام خواهد 
منظورشان اين بود كه پیامبر وه از كسانى که در سالهاى گذشته او را اذيت کردند. انتقام خوا 


-١‏ این سخنش را شيخ عبدالله آل محمود در «الجهاد المشروع في الأسلام» (۵۱/۲) نقل كرده است. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۶۰ 


گرفت اما رسول خدا امت را حیرت زده کرد آنگاه که فرمود: بل الیرم یم الْمَْمَةِ)؛ «بلكه امروزء 
روز بخشش و مهربانی است».! 

و از آن جمله. حدیث غزوة أحد و نحوة برخورد پیامبر وا با کسانی که در آنجا با او جنگیدند است. 

به تحقیق که دندان پیش او را شکستند و سرش را شکافتند و بخاطر ضرباتی که مشرکان به او 
می‌زدند. حلقه‌های كلاه آهنی‌اش در كونههايش فرو رفت و هفت تن از پارانش را کشتند از جمله 
عمویش حمزه 5» و كوش و بینی و اعضای شهدا را بریدند و شکم حمزه را دریدند و جگرش را بیرون 
ا ا همه آن کارهایی که با پیامبر ٢اچ‏ کردند» پیامبر دستانش را 
بلند كرد و فرمود: «اللَّهُمَ اغ غفرلقوي فا ۳ لا يَعْلَمُونَ)؛ «بارالهى قومم را ببخش چون آنها نمی دانند)." 

و از آن جمله. برخورد پیامبر ۳ با 1 دوس است: 


الطفیل ین غهرو الد وس که به نمانندگی قومش قد مان له آمده کرس و مسلمان کہ ذر 


حديتى ماجراى باركشتتش يه ری دعوت دادن انان "۳" را ذکر می‌کند. سپس میگوید: 
شم دَعَوْتُ دَوْمًا إلى الإشلام ابوا عل قجفث رسو ہر ہے عَلَيْه وَسَلَّه ففل: یا ى الله له 
قَدُ لب عل دی الرّنّه قاذ ع الله عل علیی » فَقَال: له اد 7 اک ال ازجم إلى قَوْمِكَ ادعو لل 


اللہ وازفق هما فرجفث همم رل باز دز أذغومُمْ ا لقع ينث عل زر ل الله صلی الله 
عَلَيْهِ و ل يمن انل می من قري وول ال صن الله 4 علیه وسل يكير یی فترلث الْسَییتة بِسَبْعِينَ أو 
مَانی بيا ین دوا. 

ترجمه: «سپس مردم قبيلة دوس را به اسلام دعوت کردم. اما آنها درنگ کردند و قبول نکردند. 
برای همین نزد رسول خدا مه آمدم و گفتم: ای پیامبر خدا گمان غالبم این است که قبيلة دوس 
پیرو هوا و هوسشان هستند و اسلام نمی‌آورند. يس بر ضد آنان دعا (ی هلاکت) کن. (رسول خدا 
دستانش را برای دعا كردن بلند کرد و صحابه با خود گفتند: دوس هلاک شد). اما پیامبر (به جای 
دعای هلاکت. دعای هدایت برای آنها کرد و) فرمود: بارالهی دوس را هدایت کن. سپس فرمود: به 
سوی قومت برگرد و آنها را به سوی خدا دعوت كن و با آنان نرم باش. الطفیل می گوید: من به سوی 
قومم برگشتم و پیوسته در سرزمین دوس آنها را به سوی خدا دعوت کردم سپس آن هنكام که رسول 


۱- چنانکه در مغازي الأموى آمده است. حافظ ابن حجر در فتح الباری آن را از او حکایت کرده است. 


۳- چنانکه در صحیح ابن حبان و معجم الطبرانی از ز سهل بن سعد ذه آمده است. 


۶۱ مبحث سوم: آيا ولاء و براء موجب بدرفتاری می شود؟ و آیا با خوش‌رفتاری منافات... 
خدا رل در خیبر بود. من به همراه كسانى از قومم كه مسلمان شده بودند نزد رسول خدا رفتم و به 
اين ترتيب با هفتاد يا هشتاد خانواده از دوس به مدينه وارد شدم». ١‏ 

و از آن جمله. رحمت و مهربانى پیامبر مَل با آن بادیەنشینی است كه قصد كشتن پیامبر را داشت. 

در صحيح البخارى و مسلم آمده: یک بار پیامبر الإ از یکی جنگھایش برمی كشت و كذرش بر 
منطقه‌ای كه درختان زيادى داشت افتاد و زیر ساية درختى رفت و شمشيرش را به درخت آویزان كرد 
و سپس خوایید. و اصحابش نيز زير ساية درختها رفتند و خوابيدند. يك باديه نشين آمد و شمشير 
پیامبر جک را برداشت و او را از خوابش بیدار کرد و گفت: جه کسی تو را از من باز می‌دارد؟ رسول 
خدا ماه فرمود: الله الله الله۔ يبس شمشیر از دست باديهنشين افتاد و پیامبر یں شمشیر را برداشت 
و به او فرمود: جه کسی تو را از من باز می دارد؟ بادیه نشین گفت: تو از من در به‌دس تگرفتن شمشیر 
بهتر باش. رسول خدا رل فرمود: آيا كواهى مىدهى که هيج إلهى جز الله وجود ندارد و من رسول 
خدا هستم؟ باديه نشین گفت: نه» اما به تو قول می‌دهم كه نه با تو بجنكم و نه همراه كسانى باشم كه 
باتو می جنگند. يس ييامبر و او را بخشيد وآ ن باديه نشين به سوى قومش بركشت و به آنان كفت: 
از نزد بهترين مردمان به نزد شما بركشتم." 

جنانكه مىبينيد آن باديهنشين خواست تا ييامبر اة را بگشد اما وقتى كه شمشير از دست او 
افتاد و پیامبر !لا شمشير را برداشت» او را نکشت؛ بلكه او را به سوى هدايت دعوت كرد و به او 
فرمود: آیا گواهی می دھی که هیچ لهی جز الله وجود ندارد و من رسول خدا هستم؟ و وقتى كه آن 
بادیه‌نشین هدایت را نپذیرفت, پیامبر رل او را نکشت. بلکه او را رها کرد که به سوی قومش برگردد 
تا این اخلاقی که از محمد دیده بود را برای قومش منتقل کند. 

و از آن جمله. دعای پیامبر مَل برای ابوجهل و برای عمر قبل از مسلمان شدنش است. 

در زمانى كه ابوجهل و عمر بن الخطاب -قبل از مسلمان شدنش - از هيج ا برای مبارزه با 
اسلام و مسلمانان و جنكيدن با ييامبر اسلام و مسلمانان دريغ نمی کردندہ پیامبر الچ دستانش را 


بلند كرد و برايشان دعا كرد و فرمود: «اللَهُمَ أَعِرَ الإشلام بأَحَبّ هَدَيْنِ الرَجَُيْنِ یت باي جَْلِ أو 


۱- دلائل النبوة از البيهقى (۴۶۰/۵). و بخشهايى از اين ماجرا در صحيح البخاری و مسلم آمده است. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۶۲ 


بعَمَر بن اكحطاب)؛ «بارالهى اسلام را با یکی از این دو مرد که نزد تو محبوب‌تر است عزت بده. با 
ابوجهل با با عمر بن الخطاب». به روایت الترمذی و صحیحش دانسته است.! 

و خداوند دعای پیامبرش لٹ را پذیرفت و عمر بن الخطاب 4ه اسلام آورد و از اسباب عزت اسلام 
و انتشار آن در اقطار زمین شد. 

و از آن جمله. برخورد پیامبر رل با ثمامة بن آثال است. 

هنگامی که مسلمانان ثمامة بن آثال الحنفی (بزرگ قبیلۂ بنوحنیفه) اأسا کرد کی 
از اهل سيره ذکر کرده‌اند: او برای ترور پیامبر ول رفته بود- پیامبر با او را نکشت. بلکه سه روز 
او را در مسجد رها کرد تا حقیقت اسلام و صفات مسلمانان را ببیند تا هدایت وارد قلبش شود و پیامبر 
الو دستور داد تا با احسان و نیکی با او رفتار شود و آنجه که پیامیر سل خواسته بود حاصل شد و 
آن مرد بعد از آنكه پیامبر ,اة او را آزاد کرد در روز سوم مسلمان شد و در یکی از بستان‌های مدینه 
کنل رکٹ 

و هر روز اسلام به او عرضه می شد اما مسلمان نمی‌شد. به او گفتند: چرا مسلمان نمی‌شوی در 
حالی که تو در مسجد اسیر هستی؟ گفت: تا گمان نکنید كه من از ترس کشته شدن يا از ترس اسارت 
تمان فاد 

سپس ثمامه گفت: ای محمد. به خدا قسم که نزد من بر روی زمین صورتی منفورتر از صورت تو 
وجود نداشت و اکنون صورت تو محبوب‌ترین صورت‌ها نزد من شده است» به خدا قسم نزد من هیچ 
دینی منفورتر از دين تو وجود نداشت و آکنون دين تو محبوب‌ترین دین‌ها نزد من شده است. به خدا 
قسم که نزد من هیچ شهری منفورتر از شهر تو وجود نداشت و اکنون شهر تو محبوب‌ترین شهرها نزد 
من شده است. این ماجرا به تفصیل در صحیح البخاری و مسلم آمده است.۲ 

و در روایتی در سنن البيهقى الکبری (۶۶/۹) چنین آمده: ۵۹ مھ" ی 
فرش يكلم امد ین الاسلام قالوا با امه اوه َال ِف واه ما صب تع املق 
وَصَدَّفْتُ مد فث نذا وآمَذث به وا أ كفس قُمَامَة یه لا تأتیم حب ا یق اتمه وگائٹ ريق مه ما 
لجخا شق ادق فیها ند صن لف علیه وسلم ارت إل اده وَمَتَعَ اكُنْلَ إل مَكَةَ خی جُهِدَتْ 


- سنن الترمذى (۲۶۸۱). 
٢٦‏ صحیح البخارى (۴۳۷۲) و صحیح مسلم (۱۷۶۴). 


۶۳ مبحث سوم: آیا ولاء و بر موجب بدرفتاری می‌شود؟ و آیا با خوش‌رفتاری منافات... 


فرش قَکتبوا ٍل سول الله صل الله عليه وسلم سوه بأزتامهم أن ینب إِل كُمَامَةَ بل هم نل 
الََعَاءِ فَمَعَلَ سول الله صلی الله عليه وسلم؛. 

ترجمه: «تمامة برای عمره بیرون رفت. هنگامی که به مكه رسید و مردم قریش فهمیدند که او 
مسلمان شده است. گفتند: ثمامه دیوانگی کرده است. و او را عصبانی کردند. ثمامه گفت: به خدا قسم 
كه من کار بچه گانه‌ای نکرده‌ام. بلکه اسلام آورده‌ام و محمد را تصدیق نمودم و به او ایمان آوردم و 
سوگند به کسی كه جان ثمامه به دست اوست از این به بعد اجازه نمی‌دهم یک دانه گندم نیز از يمامه 
به اینجا بيايد تا اينكه محمد و اجازه می‌دهد. و به شهرش برگشت و از آمدن بار گندم به مکه 
جلوگیری کرد تا اینکه قریش در فشار افتاد و به رسول خدا بو نامه نوشتند و بخاطر حق خویشاوندیی 
که دارند از او درخواست کردند تا به ثمامه نامه بنویسند که اجازه بدهد بار مواد غذایی به مکه فرستاده 
شود. و رسول خدا له چنین کرد». 

و از آن جمله. برخورد پیامبر لو با سرکردۂ منافقان؛ ابن سلول. است. 

و این عبدالله بن سلول سركرده منافقان است که پیوسته مشغول کید و نقشه کشیدن برای پیامبر 
پٹ و اصحابش بود و او همان کسی بود که گفت: «از بين ما و محمد اين محمد است كه خوار و 
ذلیل‌تر است و این ما هستیم که عزیز تر هستیم و وقتی که به مدينه رسیدیم آن کسی که عزیزتر است 
حتما ذلیل تر را از شهر بیرون خواهد کرد». و در جنگ احد با نقشۂ خبیثی که کشیده بود به همراه 
يك سوم لشکر برگشت و بعد از جنگ بنی المصطلق پیامبر بل را دربارة همسرش اذیت کرد و با 
اتهام وارد كردن به سيده عايشه. در ناموس پیامبر طعنه وارد کرد و بسیاری دیگر از كيد و حیله‌هایی 
که کرده بود. 

اين شخص "و ييروانش كه شكل ستون پنجم را در مجتمخ اسلامي به خود گرفته‌اند- هنگامی که 
مُردء پسرش آمد و به پیامبر وا خبر مرك يدرش را داد و پیامبر رل لباسش را به او داد تا يدرش را 
با آن كفن کند به اميد اينكه خداوند او را ببخشد. سپس رسول خدا رفت و بر او نماز خواند و 
برايش دعاى مغفرت نمود و وارد قبرش شد و او 0 خودش وارد قبر کرد و هنگامی که این 
شر جو ۴ ستفیز هم أو لا ا مغر تَسْكَغْفِرُ لَهُمْ إن ده کر هم سب سَبْعِينَ مَرَة فلن يَغْفِرَ 
ره لله 4 [التوبة: ۸۰] 

«(اى پیامبر) برای آنها آمرزش بخواه يا برایشان آمرزش نخواه. اگر هفتاد بار برای آنها آمرزش بخواهی؛ 
هرگز الله آنها را نمی‌آمرزد». 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۶۴ 


رسول خدا رل فرمود: اكر بدانم كه اگر بيشتر از هفتاد بار برايشان استغفار كنم خداوند آنها را 
خواهد بخشید. يس حتما استغفار می کنم. 


و از آن جمله. بستن توافقنامة صلح پیامبر وا با يهوديان مدينه است. 


هنگامی که پیامبر خدا ٢اچ‏ به مدینه آمدء یهودیان را به حال خودشان گذاشت و با آنها پیمان بست 


و بر باقی ماندن بر دين و اموالشان اقرار نمود و برایشان شرط‌هایی گذاشت و بر آنان نیز شرطهایی 
گذاشت و از جمله بندهای این صلح نامه چنین بود: 


«یهودیان به همراه مؤمنان» مادامی که در حالت جنگی باشند. کمک مالی بکنند. و یهودیان 
به همراه مومنان» یک امّت هستند. 

ودين يهوديان و موالی (و بردگانشان) برای خودشان» و دين مسلمانان و موالی (و بردگانشان) 
برای خودشان است؛ مگر کسی که ستم و گناه کند. که در این صورت جز خودش و خانواده‌اش 
گرفتار نخواهد شد. و موالی و دوستان بهود همانند خودشان محسوب می‌شوند. 

و نفقه (و هزینه‌های) یهودیان بر عهدة خودشان است. و نصیحت و ارشاد كردن به سوی حق 
باشد نه به سوی گناہ و باطل. و اگر شخصی که در اين توافقنامه شرکت کرده است پیمان 
شکنی کند. گناهی متوجه همپیمان او که در این توافقنامه شرکت نکرده است نمی‌شود. و 
نصرت و پاری‌دادن برای شخص ستم دیده است. 

و شهر پثرب برای اهالی این توافقنامه حَرّم می شود (یعنی صیدش شکار نمی‌شود و درختش 
قطع نمی‌شود و جنگ‌های داخلی ممنوع می‌شود). و کسی که يناه داده می شود حقوقش 
همانند کسی است که يناه داده است و در اهل و مالش نباید ضرری وارد کرد و کسی که يناه 
داده می‌شود نباید (در حق این توافقنامه) گناہ کرده باشد. و نباید بدون اجازۂ پناهنده چیزی 
را از او گرفت. 

و یهودیان و مسلمانان عليه کسی که به پثرب حمله کند همدیگر را یاری می‌دهند. و اگر 
مسلمانان. يهوديان را به صلح‌کردن با کسی (يا قبیله‌ای) که با مسلمانان همپیمان است دعوت 
کردند يس يهوديان با او صلح می‌کنند. و اگر یهودیان مسلمانان را به همانند آن دعوت کردند 
يس مسلمانان می پذیرند مگر اينكه صلح کردن با کسی (يا قبیله‌ای همانند قریش) باشد که با 
دين اسلام می‌جنگد. و هركس به اندازة سهمی که می‌برد نفقه و هزينة (دفاع از پثرب) را 
می‌پردازد. 


۶۵ مبحث سوم: آیا ولاء و برای موجب بدرفتاری می‌شود؟ و آیا با خوش‌رفتاری منافات... 


- و اهل اين توافقنامه با یهودیان قبيلة الاوس و موالی و بردگانشان, به نسبت حقوقشان به نیکی 
و با رعایت تقوای خداوند رفتار می کنند. و نیکی كردن بايد طوری باشد که جلوی ارتکاب گناه 
را بگیرد و هركس گناهی مرتکب شود يس عقوبت آن تنها بر خودش خواهد بود. 
- و مومنان یاور و دوست‌دار یکدیگر هستند (کافران یاور و دوست آنان نیستند) و هركس از 
يهوديان از ما پیروی کند (و مسلمان شود) يس همه حقوقی که برای مسلمانان هست برای او 
نيز خواهد بود؛ بدون اينكه هیچ ستمی در حق او شود. و دشمنانش بر ضد او پاری نخواهد 
- و نفقة بهودیان بر عهدة خودشان است و نفقة مسلمانان بر عهدة خودشان. و بهودیان و 
مسلمانان عليه کسی که به يثرب حمله کند همدیگر را يارى می‌دهند. و نصيحت و ارشاد 
كردن به سوی حق باشد نه به سوی گناہ و باطل. و اگر شخصی که در این توافقنامه شرکت 
کرده است پیمان شکنی کند. گناهی متوجه همپیمان او که در این توافقنامه شرکت نکرده 
است نمی شود: و نصرت و یاری‌دادن برای شخص ستم دیده است».۱ 
این پایه‌هایی است که اولین دولت در اسلام بر آن بنا شد و در این بندهاء انسانیت و عدالت اجتماعی 
و آسان گیری دینی و همکاری بر سر مصلحت مجتمع وجود دارد که شایسته است مسلمانان و غير 
مسلمانان آن را بداند. و خلاصة آنچه در این بندها آمده است چنین است: 
- حمایت‌کردن از کسانی که می‌خواهند همراه مسلمانان با صلح و امنیت و همکاری دوجانبه 
زندگی كند, و پرهیز كردن از ستم ورزی به آنان و دست درازی بر آتان. 
- دين و اموال غير مسلمانان برای خودشان است و بر پذیرفتن دين مسلمانان اجبار نمی‌شوند 
و اموالشان از آنها گرفته نمی‌شود. 
- به همان شکل که مسلمانان در پرداخت هزینه‌های دولت سهیم هستند. غير مسلمانان نیز 


- غير مسلمانان بايد با مسلمانان در دور كردن خطر از کیان دولت اسلامی» بر ضد هر دشمتی: 
همکاری کنند. 


- و باید در هزینه‌های جنگ مشارکت داشته باشند؛ مادامی که دولت در حالت جنگ است. 


-١‏ این بندها ۳ ابو عبيد در الأموال با سندی که الصالحی آن ۳ قوی دانسته روایت کرده است» و ابن اسحاق در 
مغازی اش بدون اسناد آن را ذكر كرده است. نگاه كن به سيرة ابن هشام (۴۴۲/۱) و سبل الهدى والرشاد از الصالحى 
(۳۸۳/۳) و الروض الأنف از السهيلى (۳۴۵/۲). 


فصل دوم: تصحیح مفاھیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غیر مسلمان است ۶۶ 

- دولت بايد كسانى از آنان كه مورد ستم قرار گرفته‌اند را یاری بدهد. به همان شكل که هر 
مسلمانى كه بر او دست‌درازی شدہ است را يارى می‌دهد. 

- مسلمانان و غير مسلمانان بايد از حمایت کردن از دشمنان دولت خودداری کنند. 

- اگر مصلحت امّت در صلح كردن بود. بر همه فرزندان مسلمانان و غير مسلمانان واجب است 
که صلح را بپذیرند. 

- انسان بخاطر گناه شخصی دیگر مواخذه نمی‌شود و هر كس در كرو اعمال خودش است. 

- آزادی رفت و آمد داخل دولت و خارج آن» بوسيلة حمایت دولت مصون خواهد بود. 

- از کسی که گناہ و ستم کند (و قوانین دولت را رعایت نکند) حمایت نمی‌شود. 

- مجتمع بر اساس همکاری در راه نیکوکاری و پرهیزکاری. اقامه گشته است؛ نه در راه گناہ و 

تجاوز. ' 

و نمونه‌های آن در سیرۂ ييامبر بزرگوار» بسيار است» منتها ممكن است کسی بگوید: مگر جنكيدن 
پیامبر با با كفار را فراموش كردهاى؟ پس مىكويم: فراموش نکرده‌ام منتها موقف ييامبر در زمان 
جنگ غير از موقف او در ديكر زمانها است. با توجه به اينكه پیامبر الچ بخاطر جنگ كردن و بخاطر 
کشتن, با آنها حفن کی بلکه بخاطر هدایت كردن آنها و بخاطر اینکه سنگ بزرگی بر سر راه نشر 
هدایت گذاشته بودند و جلوی رسیدن هدایت به مردم را گرفته بودند می جنگید. ابن الوزیر در ایثار 
الحق على الخلق (۳۷۱) می‌گوید: «الحبّ الذي هرن القلب وخالصة لأجل الدّين وَذَلِكَ للْمُؤْمنِين لقن 
بالاجماع وللمسلمين امُوَحُدِين إذا گان لأجل اسلامهم وتوحيدهم عند أهل السّنة كا يني وَأما امُخَالطة 
والمنافعة وبذل الْْروف وكظم الغيظ وحسن الخلق واكرام الصَّيْف وَنَحُو ذَلِكِ قَيُسْتَحَبٍ بذله مویع الخلق 
إلا ما كان ينض مفسدة كالذلة فلا يذل لِلْعَدو في حَال ا خزب». 

ترجمه: «دوست داشتنى كه جايكاه آن در قلب است و خالصانه به خاطر دين ابراز می شود چنین 
دوست داشتی به اجماع» برای مؤمنان متقی و مسلمانان موخد است. در صورتی كه دوست داشتنشان 
بخاطر مسلمان بودن و موحد بودن آنان باشد. نزد اهل سنّت اينكونه است؛ چنانکه خواهد آمد. و اما 
اختلاط و همزيستىء و بهرهمند شدن از يكديكر و نيكوكارى و فروخوردن خشم و خوش اخلاقی و 


١‏ - اين بندها را ابو عبيد در الأموال با سندى كه الصالحى آن را قوی دانسته روايت كرده است. و ابن اسحاق در مغازى 
اش بدون اسناد آن را ذكر كرده است. نگاه كن به سيره ابن هشام (۴۴۲/۱) و سبل الهدى والرشاد از الصالحی (۳۸۳/۳) 
و الروض الأنف از السهيلى (۳۴۵/۲). 


۶۷ مبحث سوم: آيا ولاء و براءء موجب بدرفتارى می شود؟ و آیا با خوش‌رفتاری منافات... 
مهمان‌نوازی و نحو اينها؛ يس انجام دادن این كارها با همه مردمان مستحب است؛ مگر آنچه که 
موا ماس شاف کسی راج ھا ناشن نس کر جالع سک سین کا رها لاعت 
وت مسلمان می‌شود) با دشمن انجام نمی‌شود». 

و با این حال در اسلام ادبیات پیشرفته‌ای برای جنگ وجود دارد كه در كنب فقهی بیان شده است. 
و در این باره کتاب مخصوصی به نام: «القتال وا جھاد في الاسلام» نوشتة دکتر محمد خير هیکل وجود 
دارد. و کتاب دیگری از دکتر وهبة الزحیلی به نام: «نظرية احرب في الاسلام» وجود دارد. و این فقیر 
نيز تحقیقی دربارة جهاد به عنوان: «حکم جهاد الاحتلال في الذاهب الشانیة» و تحقیقی دیگر به عنوان: 
«حکم قتل المدنيين في الفقه الاسلامی» و تحقیقی دیگر به عنوان: «التعایش الانساني والتسامح الديني في 
الإسلام» دارم. 


مبحث چھارم: هدایت صحابه و سلف دربارة نحوه برخورد با اصناف گوناگون غير مسلمانان. 

به همان شكل که حبيب مصطفى مه با غير مسلمانان تعاملى نيكو داشت. صحابه #: و سلف 
اوائل رحمهم الله نیز اينكونه بودند. بعضی از نمونه‌های آن چنین است: 

-١‏ خليفه عمر بن الخطاب 4 به کارگزارش در مصرء عمرو بن العاص نامه‌ای نوشت که در آن آمد 
است: «واعلم يا عمرو أن الله يراك ويرى عملك فانه قال تبارك وتعالى في كتابه: «وَآجْعَلَنا لِلَمْتَّقِينَ إِمَامَا4 
يريد أن يقتدى به» وأن معك أهل ذمة وعهد وقد أوصى رسول الله صل الله عليه وسلم بهم وأوصى بالقبط 
فقال: استوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحما ورحمهم أن أم إسماعيل منهم وقد قال صل الله عليه وسلم: 
من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة» احذر یا عمرو أن يكون رسول اللہ صل الله عليه 
وسلم لك خص| فانه من خاصمه خصمه». 

ترجمه: «ای عمرو بدان که خداوند تو را می بیند و کردار تو را می‌بیند. خداوند تبارک و تعالی در 
کتابش فرموده است: (و ما را برای پرهیزگاران پیشوا قرار بده ). و بدان که همراه تو اهل ذمّةَ و عهد وجود 
دارد و رسول خدا پا دربارة آنان ن سفارش کرده است و دربارة قبطی‌ها سفارش کرده است و فرمود: 
(دربارة قبطی‌ها توصیه به خير کنید. چون آنها حق ذمّه و خویشاوندی دارند. و خویشاوندی آنها این 
است که مادر اسماعیل از قبطی‌هاست ]. و رسول خدا چو فرمود: [آكاه کہ سو ےہ 
همييمان ستم نمايد يا او را به فراتر از توانش مكلف سازد يا بدون رضايتش جيزى از وى بكيردء قطعا 
من در روز قيامت دشمن او هستم]. ای عمرو برحذر باش از اينكه رسول خدا رل دشمن تو باشد 
چون هركس رسول خدا با او دشمنى بورزد خداوند با او دشمنى خواهد كرد».' 

۲- و عمر بن الخطاب 5ه از جلوى در خانة كروهى گذشت ویک يهودى بر در ايستاده بود و كدايى 
می كرد و می گفت: پیر مردی نابينا هستم. عمر گفت: جه چیزی تو را مجبور به جنين كارى كرده 
است؟ كفت: اينكه نیازمند هستم و جزيه هم پرداخت می کنم. عمر دستش را كرفت و با او به خانه‌اش 
رفت و جيزى به او دادء سيس به دنبال خزانهدار بيت المال فرستاد و به او كفت: به اين شخص و 
الا گا كن ارخذ قي که يا آو متصفانه ر فان تكرذه انها كر موا اش .را یری و تاه 
او را خوار سازیم. و این آيه را خواند: هنما لصَدقث ث لِلْمَُرَآءِ سین وَآلْعَيلِينَ عَلَيَْا ولمم 


- به روایت ابن سعد در الطبقات و نگاه کن به كنز العمال (۷۶۰/۵). 


۶۹ مبحث جهارم: هدايت صحابه و سلف دربارۂ نحوه برخورد با اصناف گوناگون غير... 


فلوم وَفى لقاب وَالْعَرِمِينَ وق سبیل له وین ۹۶۹۹۶۳۶۳ ۰ء لَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [التوبة: 
۰ 

«صدقات (و زکات‌ها) مخصوص فقراء و مساکین و کار گزاران (جمع آوری) آن» و دلجوئی شدگان (نو 
مسلمانان) و تدای (آزاد کردن) بردگان؛ و (ادای وام) بدهكاران» ودر راہ اللہ و ب4 راہ ماندگان. (است. اين) 
فريضهاى (مقرر شده) از جانب الله است. و الله داناى حكيم است». 
او برداشت.' 
از نصرانی‌ها كه به بيمارى جذام مبتلا شده بودند عبور کرد. و دستور دارد كه از صدقات به آنها داده 
شود و به وضعيت آنها رسيدكى شود." 

۴- و خالد بن الوليد #ه در بستن عهد ذمّه با اهل الحيره نوشت: ی شَبْخْ ضَعْفَ عن الْعَمَلٍ أو 
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صابن آقَةٌ من الاقات او کان عنیا فَافْتَهَرَ وَصَارَ هل دینه يَتَصَدَفُونَ عَلَيْهِ طَرَّحْتُ جره وعیل مِنْ بَيْتِ مال 
لین وله ام بار لجرو ودار الإشلام». 


ترجمه: «هر پیرمردی که از کار كردن ناتوان شود يا دجار بیماری و آفتی شود. يا ورشکست شود 
و هم کیشانش به او صدقه بدهند. يس تا زمانی که در دارالهجره و دار الاسلام مقیم باشد. جزیه از او 
برداشته می‌شود و نفقة او و خانواده‌اش از بيت المال مسلمانان داده می‌شود».۳ 


1١ 


۵- و در نامة خالد به اهل عانات و اهل قرقيسا آمده است: «وَعَلَ أن يَضْرِبُوا توَاقيمَهُمْ في ی سا 
سوا من ليل أو تجار لا نی أَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِء وَعَلَ أن يخرجُوا الصلبات في ام عِيِهم. 


ترجمه: «آنها می توانند در هر ساعتى از شبانه روز كه بخواهند. بغير از اوقات نمازهاى پنجگانه. 
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ناقوسهايشان را به صدا درآورند. و اينكه می توانند در روزهاى عيدشان صليبهايشان را بيرون 


ببرند».؟ 


۱- الخراج از ابويوسف (ص ۱۴۴). 
۲- البلاذرى در فتوح البلدان (ص ۱۳۵). 
-٣‏ الخراج از ابويوسف (ص ۱۴۴). 
۴- الخراج از ابويوسف (ص ۱۴۶ و ۱۴۷). 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است 4 

۶- از جسر ابوجعفر آمده كه كفت: من شاهد نامة عمر بن عبدالعزيز به عدى بن أرطاه بودمء در 
البصره آن نامه بر ما خوانده شد. در آن جنین آمده بود: (... وَانْظَرْ من قبلك من هل للم قد کرت 
رھت فق و اک مات فأجر له من کی مال الم ما یمر ا 
میت گان له لوك کرٹ سنه وَضَحْفَتْ فونه ول عَنْه الگاسب گان مِنَ ا ی عليه ان يوت ی مرق 


ث أ عِنْقٌ» وَدَلِكَ اه بني ان امي لین عُمَر مر بخ من أَهْلٍ ال يسال على اباب لاس 


يه وي < 
4 هه ۶ ببس co‏ 4 


ما أَنُصَفْنَاكَ» أن كتا أَحَذْنَا منك الْزیَة في سيك نم ضَيعْتَاكَ نی كرك قال: نم أَجْری عَلیّه من بت 
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الال ما تصلحه». 

ترجمه: «اهل ذمه‌ای كه در منطقه هستند و پیر و ناتوان و بیکار شده‌اند را مدنظر داشته باش» و 
به مقداری كه وضعيت آنان را درست کند از بيت المال مسلمانان به آنها بده. چون اگر مردى از 
مسلمانان بردهاى می داشت و پیر و ناتوان و بيكار می‌شد. وظيفه داشت كه خرج او را بكشد تا اينكه 
مرگ يا عتق (= آزاد كردن برده) بينشان جدايى می انداخت. چون از امير المومنين عمر به من رسيده 
كه او از كنار پیرمردی از اهل ذمّه عبور کرد كه بر در مردم كدايى می‌کرد. عمر كفت: (با تو منصفانه 
رفتار نکرده‌ايم اگر در جوانىات از تو جزيه بگیریم و در ييرىات تو را رها كنيم 1 سپس به اندازه‌ای كه 
وضعيت او را اصلاح كند از بيت المال به او داد».١‏ 

۷- موژخان دربارۂ صلاح الدين حكايت می کنند كه در زمان او بزرگترین و شجاعترين فرماندة 
حملات صلیبی به نام: (ریچاردِ شيردل» مريض شد. صلاح الدين پزشک مخصوص خودش را به همراه 
ذرماق وسيودهان كدان سای تس تاديف اتا اس كنف ی آی ورا این جاك 
بود كه با همديكر دركير جنك بودند و لشكريانشان در حال جنك بودند. 

و مورّخان مىكويند كه: زن غریبه‌ای خودش را بر خيمة سلطان صلاح الدين انداخت و كريه و 
واويلا می کرد و از دو نفر از سربازان لشكر صلاح الدين شكايت می کرد كه آنها فرزندش را ربودهاند. 
صلاح الدين به كريه افتاد و کسی را فرستاد تا به دنبال آن كودك بگردد تا اينكه او را پیدا كردند و به 
مادرش تحويل دادند. سيس سربازانش را به همراه آن زن فرستاد تا در امنيت و اطمينان كامل به 
لشكركاهش برگردد." 


۱- الأموال از القاسم بن سلام (۱۱۵/۱). 
۲- بنگر به كناب: «من روائع حضارتنا» از السباعی. 


۸ مبحث جهارم: هدايت صحابه و سلف دربارۂ نحوه برخورد با اصناف كوناكون غیر... 

و فقهاء در کتاب‌هایشان نوشته‌اند: بر حاکم واجب است که جلوی هرگونه اذیت كردن اهل ذمّه 
توسط مسلمانان را بگیرد و اگر هركس از مسلمانان چنین کاری بکند بر حاکم واجب است که او را 
ادب کند. امام الماوردي می گويد: «ویمنع عنهم من تعرض هم من السلمین بسبب أو أذىء ويؤدّب عليه 
من خالف فیه». 

ترجمه: «و کسی از مسلمانان که با سببی يا اذیتی به اهل ذمّه دست‌درازی می کند را از آنان 
بازدارد» و کسی که در اینباره مخالفت کند و چنین کاری کند را ادب کند».! 

و بعضى از آنان اين فرمودة خداوند متعال كه می‌فرماید: طحق يُعْظُوأ أَطِرْيَة عن ید وهم 
صغرون [التوبة: ۲۹] 


«تا زمانى كه با لت و خوارى به دست خويش جزيه بدهند». 

را اشتباه فهميدهاند و می گویند: از جمله حالتهاى صاغر (و خوار و ذليل بودن) به این شکل است 
كه در حالتى از ذمّى جريه گرفته شود كه او ايستاده باشد و جزيه كيرنده نشسته باشد و دست گیرندہ 
بالاتر از دست ذمّى باشد و كيرنده به او بكويد: جزيه را پرداخت كن ای دشمن خدا. 

و بدون شک جنين فهمى اشتباه است و مخالف با عملكرد پیامبر و و خلفای راشدين و صحابه 
و سلف است و لذا فقهاى محقق جنين فهمى را رد كردهاند و جنين صورتى كه بعضىها از معناى 
صغار فهميدهاند را حرام دانسته‌اند» امام النووى می گوید: «هذه ا حیئة باطلة ودعوى استحباہا أشد خطأ 
والله أعلم». 

ترجمه: «چنین حالتى باطل است و ادعاى مستحب بودن آن بزركترين خطاست. و خدا داناتر 
ایت):۲ 

و امام الشربينى می گوید: «هذه الميئة باطلة لأنها لا أصل لا من السنة» ولا نقل عن فعل أحد من السلف. 
قال النووي في زيادة الروضة: وإنم| ذكرها طائفة من الخراسانيين» وقال: وجمهور الأصحاب أن الجزية تؤخذ 
برفق كأخذ الدیون». 

ترجمه: «جنين حالتى باطل است؛ چون اصل و اساسى از سنت نداردء و جنين حالتى از عملكرد 
هيج یک از سلف نقل نشده است. النووى در زيادة الروضة می گوید: تنها كروهى از خراسانىها جنين 


۱- الأحكام السلطانية از الماوردي (۱۸/۲). 
۲- منهاج الطالبين (۷۱/۶) با مغنى المحتاج. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۷۲ 


حالتی را ذكر كردهاند. و می گوید: جمهور اصحاب بر اين هستند که جزیه» با نرمى و ملايمت گرفته 
می‌شود به همان شكل كه بدهىها به اين شكل كرفته مىشود».' 

و كلمة صغار كه در آيه آمده است. به اين معنا است که مادامى كه در دولت اسلامى مقيم هستند. 
بايد برای دولت. خضوع و فروتنی داشته باشند. امام الشافعى می گوید: (وَعَلَيْهِأَنْيَمْنَعَ من اَذَاهُمْ ود 


۳ئ" 


ھی 


أحلع او یب و ا ae‏ 

ترجمه: «حاکم بايد از اذیت كردن آنان جلوگیری کند و هنگامی که از آنان جزیه گرفت. بصورت 
اجمالی جزیه را بگیرد و کسی از آنان را کتک نزند و حرف زشتی به آنها نزند و صغار به اين معنا است 
که حکم بر آنان جاری شود نه اينكه کتک زده شوند و اذيت شوند».۲ 

و امام ابن القیم می گويد: «والصواب في الاية أن الصغار هو التزامهم لجريان آحکام ا ملة علیهم» وإعطاء 
الحزية»). 

ترجمه: «درباره آيه درست اين است که صغار به معناى يايبندى آنها به اجرا شدن احكام ملت بر 
آنان و يرداخت جزيه است»." 

حتی القرافی در كتابش الفروق (۱۴/۲) از ابن حزم نقل کرده که گفته است: «أنَّ مَنْ کات ني الد 4 
جاه أفل لت ال بلاونا مد وه وَجَب عَلَيْا أن تَخْرُجَ تام بالکراع والسلاح وَتَمُوتَ دُونَ دك 
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صَوْنًا لن هو نيمه الله تال َة رشوله صل الله عليه ول ان تسلیمه دون دك اما لعقد للم وَحَكَى 
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في دك إِجْمَاعَ الّآَمَة). 

ترجمه: «هركس در مّه باشد و دشمنان به سرزمين ما بيايند و قصد کسی كه در ذمّه است را 
بکنندہ بر ما واجب است که برای جنكيدن با آنها با لشكر و سلاح بيرون رويم و در راہ آن بميريم تا از 
كان که فر گلا هوا ون معا وه رسو لی ايا متحافظع که اق حورن شام وق أن دک 
بدون دفاع كردن از او اهمال كردن ييمان ذمّه است و در اين باره اجماع امت حكايت شده است». 


<- مغنی المحتاج شرح المنھاج (۷۱/۶). 
۲- الأم (۲۹۳/۴). 
۳- أحكام أهل الذمة (ص .)٩‏ 


۷۳ مبحث چھارم: هدايت صحابه و سلف دربارۂ نحوه برخورد با اصناف گوناگون غير... 


اا سن کته یتک ار له أن لاف و ا 

خداوند متعال می‌فرماید: طیداء عل آلکثّار رخاء بد 76 ت4 [الفتح: ۲۹] 

«بر کافران سخت كير (و شدید) و در ميان خود مهربانند». 

و می‌فرماید: ََّة ‏ موینین أَعِروِ عل آلگفرین4 [المائدة ۱۰4 

«(آنان) در برابر مؤمنان فروتن و در برابر کافران سر سخت و گردان فراز هستند». 

و می فرماید: لقَاتِلُواً ا نکم م ین أَلْكَُارِ وَلَيَجِدُواً فيڪ غِلْطةَ)4 [التوبة: ۱۲۳] 

«با کسانی که از کافران که نزدیک شمایند» جنگ کنید. و باید آنها در شما شدت و درشتی بیابند». 

و می فرماید: #جَلهدٍ الْكْقَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وا 7 واغلظ لیم [التوبة: ۷۳] 

«با کافران و منافقان جهاد كنء و برآنان سخت كير باش». 

و مىفرمايد: «حَقَ يُعْظوأ آْرْيَة عن ید وَهُمْ صَغِرُونَ) [التوبة: 4؟] 

«تا زمانى كه با ذلّت 9 ےت به دست خويش جزيه بدهند». 

و پیامبر و می فرماید: الا كَبْدَءُوا الْيَهُودَ ولا التصازی بالسَّلَامء لا لَقِيثُمْ أَحَدَهُمْ في طریق» 
قَاضصْطَرُوءُ إلى اط 

ترجمه: «اول شما به يهود و نصاری سلام نكنيد, و اگر در راهى با آنها روبرو شدید. آنها را مجبور 
كنيد كه از تنكناى راه. بروند». 

شور فالسا سا اومن افع سا اس ا 

قشع ا یی نات مره جالع على ايش و ان فوا وا ا زین يَلُونَكُم...4 
[التوبة: ۱۲۳] و این فرموده‌اش: جلهد لحار ...6 [التوبة: ۷۳] واضح است که منظور از آن؛ زمان جنگ 
الل ل ی ان شده است بهترین کسی است که اين آیات را ترجمه 
نموده و به اجرا گذاشته است و ير پیشتر آوردیم و در أدامه نيز خواهد آمد كه نحوة برخورد پیامبر 4 
با غير مسلمانان در حالت جنگ چگونه بوده است. و اما اين فرمودۂ خداوند متعال: لحوّٰ و بُعُظراً 
ری عن ید وَهُمْ صَغِرُونَ© [التوبة: ۲۹] که صحبت درباره آن و دربارۂ معناى «صغار» آمدء اينكه به 
معنای اقرارشان به اجرای احکام اسلام بر آنان است. و اما ا که ان شاء 
الله توضيح آن هنكام صحبت كردن دربارۂ حكم سلام كردن بر غير مسلمانان خواعد آمد. 


مبحث پنجم: آيا ولاء و براء با محبت و دوست‌داشتن منافات دارد؟ و آیا می شود شخص غير 
مسلمان را دوست داشت ؟ 

دوست داشتن و محبت مسلمان برای غير مسلمان, يا بخاطر دینش است. و يا بخاطر جيز دیگری 
است. يس اكر دوست‌داشتن او بخاطر دینش باشد. پس اين به عينه كفر است. و اگر بخاطر غرضى 
ديكر باشد پس اكر آن غرض, شرعاً حرام باشد. در اين صورت دوست‌داشتن او حرام خواهد بود -مانند 
دوستداشتن زنى كافر به اين خاطر كه او با آن زن كافر كار حرام می کند- منتها فرقى بين مسلمان 
و غير مسلمان در جنين دوست داشتنى وجود نداردء چون اگر شخص مسلمانى را به اين خاطر که با 
او كار حرام انجام می‌دهد. دوست داشته باشد» پس چنین دوست داشتنى نيز حرام است. و اگر آن 
غرض حرام نباشدہ مغلا بخاطر اينكه از نزدیکائش است يا يار و همسفرش است يا به او خدمت نیکویی 
كرده است. يس دوست‌داشتن او جايو است. ابن الوزير در كتابش إيثار الحق على الخلق (ص ۴۰۰) 
مىكويد: «وذلك كله يدل على ما قاله الامام المهدي محمد بن المطهر عليه السلام أن الموالاة المحرمة بالاجماع 
هي أن تحب الكافر لكفره والعاصي لمعصيته لا لسبب آخر من جلب نفع أو دفع ضرر أو خصلة خير فيه والله 
أعلم». 

ترجمه: «همة اينها بر آنجه كه امام المهدى محمد بن المطهر عليه السلام گفته است دلالت دارد. 
اينكه موالاتى كه به اجماع حرام است. اين است كه شخص کافر را بخاطر كفرش دوست داشته باشى 
و شخص كناهكار را بخاطر كناهش دوست داشته باشی, نه بخاطر سببى دیگر؛ مانند جلب نفع يا دفع 
ضرر یا بخاطر خصلت نيكويى كه در او وجود دارد. و خدا بهتر مىداند». 

و در تفسیر الخازن (۵۴/۷) آمده است: «فإن قلت قد أجمعت الآمة على أنه تجوز خالطتهم ومعاشرتهم 
فا هذه المودة المحظورة؟ قلت: المودة الحظورة هي مناصحتهم وإرادة الخير شم ديناً ودنيا مع کفرھم؛ فأما 
ما سوی ذلك فلا حظر فیه». 

ترجمه: «اگر بكويى: امّت بر اينكه اختلاط و همزيستى با آنان جايز است» اجماع دارد. پس آن 
دوستى و مودّتى كه از آن يرهيز و حذر شده جيست؟ می گویم: مودّتى كه از آن حذر شده است. پند 
دادن و خيرخواه آنان بودن در دين و دنيايشان است همراه با كفرى كه دارند. و اما آنجه كه غير از 
این باشد. يس منعى در آن وجود ندارد». 

و دليل بر آنجه كه مقرر نمودیم» امور زیر است: 


۷۵ مبحث ينجم: آيا ولاء 9 برای با محيت 9 دوستداشتن منافات دارد؟ و آیا می شود... 

اولا: بخاطر اينكه جنين كارى فطرى است و نمی‌توان از آن رهايى یافت. يس دوست داشتن يدر و 

و دوما: بخاطر اين قرمودة خداوند سبحان که می‌فرماید: ااك لا تھی من حبنت وحن الله 
يَهْدِى مَن یمام وَهْوَ عم بالْمُهَتَدِينَ4 [القصص: :5] 


«(اى پیامبر!) بی‌تردید تو نمی‌توانی هدایت کنی کسی را که دوست داری» ولی الله هر كس را 
بخواهد هدایت می کند. و او به هدایت شدگان آ گاه‌تر است». 


در این آيه خداوند متعال از دوست‌داشتن و حبّ پیامبر للا برای عمویش ابوطالب و آرزوی هدایت 
شی کی مل که تا ارگ ماه سیت ای هاش عم خی یی کی كد 
دوستش داری. و گفته شده که به معنای کسی است که هدایت شدنش را دوست داری. 

الطبری در تفسیرش (۵۹۸/۱۹) می گوید: ١[إَِّكَ)‏ یا ححَمَدُ لا َي مَنْ أَخيَبْتَ) جِدَایته (وَلَكِنَ الله 
ہي مَنْ یشاء) آن یه ِن خی بتزفیقه لان به وبرشوله. وَلَوْ قیل: مَعْنَاهُ: نك لا بدي مَنْ أخببته 
راه منك وکن الله دي مَنْ یا گان مَذْهَبًا. 

ترجمه: «[بى ترديد تو) ای محمد. [نمىتوانى هدايت كنى کسی را که دوست داری] هدايت شدنش 
را [ولى الله هر كس را بخواهد هدايت می‌کند) آفريدههايش را با توفیقش به سوى ايمان آوردن به خدا 
وبه رسولش هدايت می کند. و اگر كفته شود اين آيه به اين معناست که: (تو نمی‌توانی هدايت كنى 


کسی را که بخاطر قرابتش (و فامیل و خویشاوند بودنش) با تو او را دوست دارىء ولى خداوند هركس 
را که بخواهد هدايت می کند]ء يس اين هم یک مذهب است». 


و در تفسير الكشف والبيان از الثعلبى (۲۵۴/۸) آمده است: لَك لا مدي مَنْ اَحْیَبّتَ أي من أحببت 
هدایته» وقیل: من أحببته» تزلت في أبي طالب). 


ترجمه: « [بی‌تردید تو نمی توانی هدایت کنی کسی را که دوست داری ] یعنی کسی که هدایت شدنش 
7 دوست دارى. و نیز گفته شده: کسی که دوستش داری؛ که درباره ابوطالب نازل شد) . 


و در تفسیر اللباب فی علوم الکتاب (۲۷۳/۱۵) آمده است: «قوله تعالی: (كَ لا دي من أَخْيَيْت) 


أي : أحببت هدایته» وقیل: آحببته لقرابته». 


فصل دوم: تصحبح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۷۶ 

ترجمه: «اين فرمودة خداوند متعال: (بی‌تردید تو نمی‌توانی هدایت کنی کسی را که دوست دارى] 
یعنی: کسی که هدایت شدنش را دوست داری. و گفته شده: کسی که بخاطر قرابتش او را دوست 
داری». 

و در تفسیر بحر العلوم از السمرقندی (۶۱۴/۲) آمده است: «قوله عز وجل: إِنَّكَ لا بدي من أَخْيَبْتَ 
یعنی: لا ترشد من أحببته إلى الهدى. ویقال: من آحببت هدایته إلى دينك) . 

ترجمه: «اين فرمودة خداوند متعال: (بی‌تردید تو نمی‌توانی هدایت کنی کسی را که دوست دارى] 
یعنی: کسی كه دوستش داری را نمی‌توانی به سوی هدایت راهنمایی و ارشاد کنی. و گفته می‌شود: 
کسی که هدایت شدنش را به سوی دینت دوست داری». 

و در تفسیر السمعانی (۱۴۹/۴) آمده است: ك لا هدي من احا آي: من احتف أن ہی 
وَقيل: من أحببته لِقَرَابيه). 

ترجمه: «[بی‌تردید تو نمی توانی هدایت کنی کسی را که دوست داری ] یعنی: کسی که دوست داری 
هدایت شود. و گفته شده: کسی که بخاطر قرابتش او را دوست داری». 

و سوما: بخاطر این فرمودة خداوند متعال که می‌فرماید: ومن ءايه آن خَلَق لک من نفڪ 
0 > ور او سے کہ کد و مر الا زار کے 2 
ارجا لتسکنوا ها وَجَعَل بتکم موده وَرَحْمَةكُ [الروم: ۲۱] 


میان‌تان مودت و رحمت قرار داد». 


و معلوم است که ازدواج با دختری که اهل کتاب و ذمّی باشد جایز است» و حتی جمهور بر اين 
هستند كه ازدواج با دختر اهل كتاب جايز است اگرجه هم اهل دارالحرب باشد؛ بخاطر عموم این 


فرمودة خداوند متعال كه می فرماید: اليم أجل لحم ال وَظعام لين أوثوأ ألكتدت جل 


اڪ و طَعَامُكُمْ جل ليم والنخشتث من آلنویکت وَالْمْخْصَئَتُ ین لّذِينَ أوثوأ لكب ین 
قبْلکم 4 [الماندة: ]٥‏ 

افر و پاکیزه‌ها يراق شها خلال سرد (همعتین) طعام اهل کناب براق فا خلال استه و ظتام شا 
برای آنها حلال است و (نیز) زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب 
(آسمانی) داده شده». 


۷۱۷ مبحث ينجم: آيا ولاء و براء با محبت و دوستداشتن منافات دارد؟ و آیا می شود... 


و بلكه جنين چیزی. فطرى و ذاتى و طبعی بوده و نمی توان جلوى آن را گرفت. 
9 اگر گفته شود: خداوند متعال فرموده است: ل ت رمَا یُوْمِنونَ لته ویو آلاخر يُوَآدُونَ من 


5 


2 و مه ود 


خاد لله وَرَسُولر ولو انوا َابَآءَهُمْ أو أَبْتَآءَهُمْ أَوإِخُوَتَهُمْ أو عَشِيرَتَهُمْ) [المجادلة: ۲۲] 
«(اى ييامبر!) هيج قومى كه ايمان به الله و روز قيامت دارند را نمىيابى كه با کسانی که با الله و رسولش 
(دشمنی و) مخالفت می‌ورزند. دوستی کنند. اگرجه پدران‌شان يا فرزندان‌شان يا برادرانشان يا 


سم 


خویشاوندان‌شان باشند». 

پاسخ اينكه: منظور از مودّتی که در این آیه آمده است. موذتی مخصوص است نه مطلق مودّت. امام 
الکیا الهراسی در کتابش احکام القرآن (۱۰۱/۱) می‌گوید: «والجواب: أن ذلك منع من موادة وخالطت 
ترجع إلى الحاباة في آمر الدين» وما آوجب الله على المسلمين من قتاهم والتغلیظ علیهم دون التودد إليهم في 
حفظ ذمتهم وعصمتهم» ومبايعتهم ومشاراتهم والانفاق عليهم» إذا کانوا مملوکینە إلى غير ذلك ما يخالف 
الشرع» ویورث الودة. وقد قیل: إن الاية نزلت في مشركي العرب الحاربین» الذین کانوا لرسول الله آعداء 
وللمؤمنين» فنهوا عن نکاحهن» حتی لا یملن بهم إلى مودة أهاليهن من الشرکین» فيودي ذلك إلى التقصير 
منهم في قتاهم دون آهل الذمة». 

ترجمه: «پاسخ اينكه: این آيه که از دوستی كردن و اختلاط نمودن با آنان جلوگیری می‌کند. در 
واقع به دوست داشتن‌شان و محبت ورزیدن به آنان در امر دين باز می‌گردد... و گفته شده: این آیه 
دربارة مشرکان محارب عرب نازل شده است. کسانی که دشمن رسول خدا و مومنان بودند. و از ازدواج 
با آنها بھی شد تا ازدواج با آنها باعث دوست داشتن خانوادة مشرک آنها نشود. و در نتیجه باعث 
کوتاهی‌ورزی مسلمانان در جنگیدن با آنها شود». 

و پاسخی دیگر اینکه: دوست‌داشتن او از اين حيث که او دشمن خدا و رسولش است مورد نهی 
قرار گرفته است؛ نه مطلق دوست داشتن. ابن عطیه در تفسیرش المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب 
العزیز (۲۵۶/۵) می‌گوید: «وتحتمل الا آن پرید ها لا یوجد من یمن نالل والبعث يواد من خاد الله من 


حيث هو ماد لأنه حینئذ یود الحادة» وذلك یوجب أن لا یکون موّمنا». 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۷۸ 

ترجمه: «احتمال دارد كه منظور آيه اين باشد كه: کسی كه به خدا و زنده شدن ايمان دارد را پیدا 
نمی کنی كه کسی كه با خدا دشمنى می ورزد را از اين جهت كه دشمنى می ورزد به دوستی بگیرد 
چون او در اين صورت دشمنى ورزيدنش را دوست داشته است و جنين چیزی ايجاب می کند که مومن 
نباشد». 

و در شرح شيخ صالح آل شيخ از عقيدة الطحاویه. به نام: «إ تحاف المسائل با في الطحاوية من مسائل» 
آمده است: «سؤال: ما يجده المسلم من ميل وحبة للكافر إذا أحسن إليه كالطبيب والدكتور فهل يؤثر على 
الولاء والبراء» وكذلك محبة الزوج المسلم لزوجته الكتابية» هل يؤثر على الولاء والبراء علا بأنه لو أبغضها لا 
تزوجها؟ جواب: الب هنا ليس مطلقاء ما أحب الكافر مطلقاً ولا أحب الكتابية مطلقاًء وإنها أحبّ ذاك 
لأجل النفع الذي وصل إليه منهم وهذا محبة في واقع لنفسه لأمر دنيوي وغذا ذكر العلماء أنَّ حبة الرجل 
لزوجه الکتابیة لا بأس به؛ لأنه کا ذكر لو م يحبها أو يكون لما مودة في قلبه لما أبقاها معه. لکن المحبة التي هي 
اولخ وو انوا لان ای ال لال ام التتراف ‏ الح تیه رین اسب اکاز تفه 


و 
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یکفر. أو المحبة لدنياه مُطلقَاً وهذه مُوادة له لا تجوز ونوع موالاة. والثالث عبة مُقیََةَ لأجل النفع ای 


ا حاصل له منه فهذه فيها سعة لأجل أنَّ النفوس جُلّتْ على حب من أحسن إليهم... والصلة الراد بہا في هذا 
الحديث آنها تكرمها إكرام الولد لوالده إذا قدم عليه وهذا الإكرام لا يخلو؛ بل لابد فيه من مودة». 

ترجمه: «يرسش: آيا ميل و محبتى كه شخص مسلمان به نسبت كافرى كه به او نيكى كرده است» 
مانند پزشک یا دکترء يبدا می کند؛ تاثيرى بر ولاء و براء می گذارد؟ و همجنين محبت شوهر مسلمان 
رای هنیس ای اف ]نا 6 وير اوس E‏ انام سد اک کارا كفن من تاه 
ازدواج نمی کرد. ياسخ: دوست ‌داشتن در اینجا بطور مطلق نیست» شخص کافر و زن كتابى بطور مطلق 
دوست داشته نمی‌شوند. بلکه بخاطر نفعی که از آنها به شخص مسلمان می رسد دوست داشته می شوند 
و این نوع محبت در واقع برای خودش و بخاطر امری دنیوی است. و برای همین علما گفته‌اند محبت 
مرد برای همسر کتابی‌اش اشکالی ندارد. چون چنانکه ذکر شد اگر همسرش را دوست نمی‌داشت. يا 
مودّتی در قلبش برای او نمی‌داشت يس همسرش هم با او باقی نمی‌ماند. لیکن محبت و دوست 
داشتنی که در ولاء و براء مطرح است. دوست داشتن شخص بخاطر دینش است. و هركس کافر را 
بخاطر دینش دوست داشته باشد کافر می‌شود. یا دوست داشتن مطلق او بخاطر دنيايش است که اين 
نوع دوست داشتن نیز جایز نیست و نوعی از موالات است. و نوع سوم: محبتی مقید شده بخاطر 


۷۹ مبحث ينجم: آيا ولاء و براء با محبت و دوستداشتن منافات دارد؟ و آیا می شود... 


منفعت مقیدی است که از او به دست آمده است. که در اين نوع گنجایش وجود دارد. چون نفس 
انسان بر دوست داشتن کسی که به او نیکی کند سرشت شده است... و صلةً رحم كردن که در حدیث 
(اسماء بنت ابوبکر با مادرش) آمده است. منظور از آن اكرام نمودن او به عنوان اكرام فرزند برای 
مادرش وقتی که نزد او می آید است؛ و چنین اکرامی خالی از مودت نیست و بلکه گریزی از مودت در 


آن وجود ندارد». 


مبحث ششم: آيا ولاء و براء, با سلام كردن بر کفار و تحيت و خوش آمد گویی كفتن به آنان منافات 
دارد؟ 

تحيت و سلام كردن بر غير مسلمانان دو حالت دارد: 

حالت اول: قبل از آنان به آنان خوش‌آمدگویی و سلام كرد. و اين حالت نيز دو نوع دارد: 

نوع اول: خوشآمدگوپی با لفظ «سلام» باشد. که بعضى از امامان اين حالت را جايز دانسته‌اند: 

- به سفيان بن عيينه كفته شد آيا سلام كردن بر كافر جايز است؟ فرمود: آری. خداوند متعال 
می‌فرماید: لا یسم الله عن لذي لم يتلوم نی لین وم + بخرجوکم من دیرکم أن روم 
وتشیطوا لیم الله جب الْمُفْسِطِينَ» [المستحنة ۱۸ 

تال عضا را اه تک كرون :رفانت دا سیت کات کدی ھی دوق با ما گید ند عتما رأ 
از ديارتان بيرون نکردەاندہ نهى نم یکندہ بىكمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد». 

و می فرماید: طف کاٹ کم و سم “ف إِبْرَهِيم4 [الممتحنة: ]٤‏ 

«يقيناً برای شما سرمشق خوبی در (زندكى) ابراهيم وجود دارد». 

و ابراهيم به يدرش كفت: ظقَالَ سل عَلَيْكَ4 [مريم: ]٦۷‏ 

«(ابراهیم) گفت: سلام بر تو». ١‏ 

- القرطبی بعد از حکایت سخن ابن عیینه می‌گوید: ئک اط الا ما قال ا 

ترجمه: «آنجه که از آيه نمایان‌تر است. همانی است که سفیان بن عيينه گفته است». 

سپس به حدیثی که در صحیحین از اسامه بن زيد آمده است استدلال کرده که گفته است: «پیامبر 
ره از مجلسی گذر کرد که در آن مسلمانان و مشركان بت‌پرست و يهوديان با هم قاطی بودند و 
پیامبر بر آنان سلام کرد». القرطبی می گوید: «اين» جایز بودن سلام كردن بر غير مسلمانان را 
می رساند). 

- و النخعی می گوید: «ذ كانت لك حَاجَةٌ عند ودي 


ترجمه: «اگر حاجتی نزد یک يهودى يا نصرانی داشتىء يس ابتدا تو به او سلام كن». 


ا 9 


و تضر از ده بات لام». 


- تفسیر القرطبی (۱۱۱/۱۱). 


7 بحث شد : آيا ولاء و برا با سلام کردن بر آنان و تحیت و خوش آمدگویی گفتن... 


۳ 


و الطبری می گوید: دود ژوي عَنِ السَلب أَتُمْ كَانُوا یلم عَلَ أَهْلٍ الكتاب . وفعله ابن مَسْعُودٍ 
ِدِهْقَانِ صَحِبَة نی طریقه قال عَلَقَمَة: فقلث لیا ابا عبد الزّحَنِ آلیس یکره نیوا بالسَلام؟! قَال: َع 
وََكِنْ حق الب 

ترجمه: «از سلف روایت شده که آنان بر اهل کتاب سلام می کردند. و ابن مسعود با دهقانی که در 
راه همسفرش شده بود چنین کرد. علقمه می گوید: به ابن مسعود گفتم: ای ابا عبدالرحمن» مگر مکروه 
نيست که در ابتدا ما به آتان سلام کنیم؟ گفت: آری» منتها حق همراهی و همصحبتی (باعث شد که 
ابتدائا من به او سلام کنم)». 

ہے اپ رت وت رر ہے ہت 
نمی گذشت مگر اينكه بر او سلام می کردء علتش را از او پرسیدندء گفت: ا نفیي السلام». 

ترجمه: «دستور داده شدهايم كه سلام را افشا سازيم». 

از الأوزاعى دربارۂ مسلمانى كه از نزد يك کافر كذر می کند و بر او سلام می کند» سوال شد: گفت: 
ِن سَلَّمْتَ فَقَدْ سل الصا يون بل ون ترخت مد رك الصاحُونَ قَبْلَّكَ). 

ترجمه: «اگر بر کافر سلام کردی يس صالحان قبل از تو نیز بر کافر سلام کرده‌اند. و اگر سلام 
كردن بر کافر را ترک کردی يس صالحان قبل از تو نیز سلام كردن بر کافر را ترک کرده‌اند (یعنی در 
سلام كردن و ترک آن مخیر هستی)». 

- و از الحسن البصری روایت است که گفت: (إِذَا مَرَرْتَ بمجلس فيه مسلمون وکفار فسلم علیهم». 

ترجمه: «اگر از مجلسی گذر کردی که در آنجا مسلمانان و کافران حضور داشتند يس بر آنان سلام 
كن». 

- و القرطبی می گوید: بان دا آن حَدِيتَ آي هريره (لَاتَبْدَهُوهُمْ بالسّلام) إِذَاكَانَلِعَيرِ سیب يَدْعُوكُمْ 


er 


إِلَ أن درم بالسلام. ین قَصاءِ ام أو حَاجةٍ رض لَكُمْ م آز حَقّ صخبة آز چوار و سر 

ترجمه: «يس با این روشن می گردد كه حديث ابوهريره: (ابتدا شما به آنان سلام نكنيد] برای 
زمانى است که دليلى برای پیش قدم شدن در سلام كردن بر آنان وجود نداشته باشد. مانند اينكه 
كارى يا حاجتى در نزد آنها برايتان پیش آمده باشد يا بخاطر حق همصحتبى يا همسايكى يا 
همسفرى...». ١‏ 


-١‏ بنكر به اين آثار در تفسير القرطبى (۱۱۲/۱۱)۔ 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۸۲ 


ا ا و ہو املس رات شنو کو کت تد 
گان لا يمر عل ووی ولا عل ضراع الا سل عَليْه فلت له: سل عل مَژلاء وَهُمْ أَهْلُ الشّرك؟ نَقَالَ: 
رد الموج و 
ترجمه: «همراه با عبدالرحمن بن الأسود به سوی قنطره بیرون رفتم» و او بر هیچ یهودی و نصرانی 
عبور نمی کرد مگر اينكه بر او سلام می کرد. به او گفتم: بر اینها که اهل شرك هستند سلام می کنی؟ 
گفت: سلام؛ سیمای مسلمان است» دوست داشتم که بدانند من مسلمان هستم».! 
- و الحنفیه می گوید: «ولا بأس أن یسلم على الذمی إن كانت له عنده حاجة». 
ترجمه: «و اشکالی ندارد كه بر ذمّى سلام کند» در صورتی که حاجتی نزد او داشته باشد».۲ 
- و از بعضی از صحابه مانند ابن عباس روایت شده که آنها به ذمّى می گفتند: السلام علیک.۳ 
و از ز الطفیل بن آبي کعب روایت شده که او نزد عبدالله بن عمر #شتعا می‌رفت و صبح‌ها همراه 
او به بازار می‌رفت. و عبدالله بن عمر بر هیچ مغازه‌داری و هیچ فروشنده‌ای و هیچ نیازمندی و هیچ 


کی فو هت کتک که رز هی کرت 


آحد مسلم ولا نصراني ولا صغیر ولا كبير إلا قال: سلام علیکم سلام علیکم». 
ترجمه: «من دست ابوامامه را گرفته بودم و او به خانه‌اش برمی‌گشت. و بر هیچ مسلمان و هیچ 
نصرانی و هیچ کوچک و هیچ بزرگی عبور نمی کرد مگر اينكه می گفت: سلام بر شماء سلام بر شما».* 
و از محمد بن کعب روایت شده که او از عمر بن عبدالعزیز دربارة پیش قدم شدن در سلام كردن 
به اهل ذمّه سوال کرد. گفت: جواب سلامشان را می‌دهیم ولی در ابتدا به آتان سلام نمی کنیم. عون 
گفت: به او گفتم: تو در اینباره جه می‌گویی؟ گفت: اشکالی در اينكه اول ما به آنان سلام کنیم 


۱- الطبقات الکبری از ابن سعد (۲۹۰/۶). 

۲- حاشية ابن عابدین (۲۶۴/۵). 

۳- تفسیر المنار (۲۵۵/۵). 

۴- به روایت ابو نعیم در الحلية (۰)۳۱۰/۱ و البخاری در الدب (ص ۱۴۸). 
۵- به روایت ابو نعيم در الحلية (۱۱۲/۶). 


7 بحث شد : آيا ولاء و برا با سلام کردن بر آنان و تحیت و خو ش آمدگویی گفتن... 


نمی‌بینم. گفتم: برای چه؟ كفت: بخاطر این فرمودة خداوند متعال كه می فرماید: لقَأَصْمَحٌ عَنْهُمْ وَقُل 
سل [الزخرف: ۸۹] «پس (ای پیامبر) از آنها در كذرء و بگو: سلام».! 

و النووي در شرحش بر صحيح مسلم» پیش قدم شدن در سلام كردن بر آنان را از ابن عباس و آبي 
امامه و ابن محيريز نقل كرده است» و می گوید: این وجھی در نزد اصحاب ماست. و قاضى العیاض از 
جماعتى حكايت كرده که پیش قدم شدن در سلام كردن بر آنان بخاطر وجود داشتن سببی, جايز 
است واين قول علقمه و النخعى است. 

و از آنجه كه بر چنین چیزی دلالت دارد حدیثی است که از ابوهريره #ه روايت شده است اينكه 
پیامبر ره فرمود: (إنَّ السام امن آسماء اللہ تعال وضعه في الْأَرْضٍ هلال دینتا .و 
ذِهَتِنًا). 

ترجمه: ( ہی گمان سلام. نامى از نام‌های خداوند متعال است که آن را در زمين گذاشته است تا 
درودی برای اهل دين ما و امانی برای اهل ذمٌة ما باشد».۲ 

و از ابو امامه 4 روايت شده كه گفت: شنیدم رسول خدا ا می فرمود: (إن الله عز وجل جعل 
السلام تحية لأمتنا وأمانا لأھل ذمتنا». 

ترجمه: «خداوند عزوجل سلام را درودى برای امّت ما و امانی برای اهل ذمٌّه ما قرار داده است»." 

و از یکی از صحابه در داستانى طولانى روايت شده كه او در زمانى که مشرک بود نزد پیامبر بو 
آمد» می گوید: رسول خدا !چٹ به ما نزديك شد و فرمود: السلام علیکم» و جواب سلامش را داديم».' 

و اما حديث: الا تَبْدَعُوَهُمْ بالسّلام»؛ «در سلام كردن بر آنان پیش قدم نباشید». ابن القيم دربارۂ 
آن می‌گوید: «صَحّ عنه صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أنه قال: "لا تَبْدَوُوَهُمْ بالسّلامء ولا لَقیتموہُمْ فى الطَّريق» 
فاضطرومم إل آضیق الطّريق"» لکن قد قیل: إن هذا كان فى قضية خاصة لا ساژوا إلى بنى قُريظة قال: "لآ 


موم ۶و 0 
تبدژوهم بالسّلام"). 


١‏ به روايت ابن أي شیبة. 

.)۲۰۲( به روايت الطبرانی در معجم الصغیر‎ ٢ 

۳- به روايت الطبرالنى در معجم الأوسط (۳۲۱۰) و البيهقى. 
۴- به روايت ابو يعلى. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است AF‏ 


ترجمه: داز پیامبر يليك به صحت رسيده که فرمود: (اول شما به آنها سلام نکنید. و اگر در راهى با 
آنها روبرو شدید. آنها را مجبور كنيد كه از تنكناى راہ بروند) منتها گفته شده که اين حديث دربارة 
حالت مخصوصى بوده است. يعنى آنگاہ كه به بنى قريظه رفتند و ييامبر فرمود: اول شما به آنها سلام 
نكنيد».١‏ 

و آنجه كه ابن القيم كفته است را حديثى كه أبي بصرة از رسول خدا با روايت كرده است تاييد 
می کندہ اينكه پیامبر فرمود: الا غَادُونَ عَلَ يَهُودَ فلا تبْدَءُوهُمْ پالسلام» فَإِدَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا: 
وَعَلَيْعكُمْ. 

ترجمه: «ما صبح زود يى يهود خواهيم رفت» يس اول شما به آنها سلام نکنید. و اگر بر شما سلام 
کردند» بكوييد: و بر شما باد»." 

نوع دوم: اينكه تحيت و خوش آمدگویی» با لفظى غير از سلام باشد. و تمام كسانى كه خوش آمدگوبی 
به آنها را با لفظ سلام جايز دانستداند, با لفظى غير از سلام را نيز از باب اولئ جايز دانسته‌اند. و شافعيه 
نيز آن را جايز دانسته‌اند آنجا که می گویند: «له أن يحبيه بغير السلام بأن يقول: " هداك الله أو أنعم الله 
صباحك إن كانت له عنده حاجة». 

ترجمه: «می‌تواند با لفظى غير از سلام به او خوش آمد بكويد, اينكه بكويد: خدا هدايتت كند, يا 
خداوند صبحت را بخير كند؛ در صورتى كه حاجتى به نزد او داشته باشد»." 

و حالت دوم: پاسخ دادن به تحيت آنها و سلام كردن بر آنها وقتى كه اول آنها سلام كنند. 

در بين اهل علم اختلافى در اينكه ياسخ دادن به سلام آنها جايز است وجود ندارد. اكرجه هم 
دربارة صيغة پاسخ دادن اختلاف داشته باشند. لیکن 

- بعضی از علما می گویند: پاسخ دادن به آنها جایز است. مانند حنفیه. ۴ 
- و بعضی از آنان می گوید: واجب است. مانند شافعیه و حنابله. * 


۱- زاد المعاد» در فصل «هدیه فی السلام على أهل الکتاب». 

۲- به روایت احمد در مسندش ۳۷۳۳۳ و الطبرانی در معجم الکبیر. 
۳- نهاية المحتاج از الرملی (۴۹/۸). 

۴- الاختیار لتعلیل المختار از الموصلی (۱۶۵/۴). 

۵- نهاية المحتاج (۴۹/۸)ء کشاف القناع (۱۳۰/۳). 


۵ مبحث ششم: آیا ولاء و براء با سلام‌کردن بر آنان و تحیت و خوشآمدگویی گفتن... 

- و بعضی از آنان می‌گویند:اگر سر شود که با لفظ «السلام علیکم4 سلام کرد‌انده پس با 
دادن به آنها واجب است؛ مانند مالیکه.! 

و اینجا به دو مساله اشاره می کنیم: 

یکم: اگر در تحیت‌شان گفتند: «السام علیکم»؛ «مرگ بر شما باد (سام به معنای مرگ است)». يا 
نحو اين را گفتند. چنانکه يهوديان اینگونه به پیامبر !الإ تحبت گفتند» يس در اين حالت با «وعلیکم 
= و بر شما باد» به آنان پاسخ داده می‌شود: چنانکه حدیث شریف به اين شکل ارشاد نموده است. 

و دوم: اگر در تحیت‌شان گفتند: «السلام علیکم» پس با «وعلیکم السلام» به آنان جواب داده 
می شود؛ بخاطر اين فرمودة خداوند متعال كه می‌فرماید: ول خیم بكجيَّة قح بأَحْسَنَ منفا أو 
0 [النساء: ۲ ۸] 

«و چون شما را تحيت (و سلام) گویند. يس پاسخی بھتر و یا همانند آن بدهيد». 


ابن القيم می گوید: «قلو ی السَامع أن الم قال لَهُ: " سَلَامٌ عَلَيْكُمْ " لا سك فيو فل له آن یقول: 


1ھ و1 


َعَلَيْكَ السام أو فتصر عل فَوْلِِ: " وَعَلَيْكَ؟ " فَالَّذِي تفتضیه ره المّرعِية وََوَاعِدُ الشّرِيعَةِ أن يُقَالَ: 


a 


یت شم رقاب تلو رُبالْعَدلٍ والاخسان. وق قال تَعَال: ولا خیم بكجيّة 


2 


کا رو 00 روا [النساء: ٦۸ء‏ فَنَدَبَ إل ووا ج ادل 

ترجمه: «اكر شنونده رو و کسی کت ۵ او «سلام عليكم» كفته است و در آنجه 
شنيده است شك نداشته باشدء آيا می‌تواند كه به او: (وعلیک السلام» بگوید؟ يا فقط «وعلیک» بگوید؟ 
يس آنچه كه ادلّهُ شرعى و قواعد شريعت اقتضا می کند اين است که به او «وعليك السلام» كفته شود 
جون جنين جوابى از باب عدل و برابرى است و خداوند به عدالت و احسان امر كرده است. و خداوند 
متعال فرموده است: (و چون شما را تحيت (و سلام) گویند. پس ياسخى بهتر و یا همانند آن بدهيد) يس 
پاسخ بھتر را مستحب و ياسخ همانند آن را واجب كرده است».۲ 

و از قتاده و ابن زيد روايت شده که: «أن جواب التحية لأحسن منها للمسلمين وردها بعينها لأهل 
الکتابا وقيل للكفار عام». 


۱- الفواكه الدوانی (۴۲۵/۲). 
۲- أحكام أهل الذمة (ص ۶۷). 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۸۶ 

ترجمه: «ياسخ به تحيت دادن با بهتر از آن» برای مسلمانان است و پاسخ دادن به همانند آن» برای 
اهل کتاب است؛ و گفته شده برای عموم کفار است).' 

و ابن المنذر از الحسن بصری روایت کرده که گفت: «فحیوا بأحسن منها للمسلمین» أو ردوها لأهل 
الکتات». 

ترجمه: «[با بهتر از آن خوش‌آمد بگویید) برای مسلمانان است. (یا به همانند آن خوش آمد بگویید) 
براى اهل کتاب است).۲ 

و از ابن عباس #5 روايت شده كه كفت: «من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان جوسیا). 

ترجمه: «هرکس از آفریده‌های خداوند به تو سلام کرد» يس ياسخ او را بده اكرجه هم آتش‌پرست 
باشد».۲ 

و از الشعبی روایت شده که در پاسخ به یک نصرانی که به او سلام کرده بود. گفت: وعلیک السلام 
ورحمة الله. در اینباره از الشعبی سوال کردند. گفت: «آلیس في رحمة الله یعیش»؛ «آيا غير از این است 


۱- تفسیر المنار (۲۵۴/۵). 

۲- تفسیر المنار (۲۵۵/۵). 

۳- الهيثمى در مجمع الزوائد می گوید: «ابو یعلی روایتش کرده است و رجال آن رجال صحیح (البخاری) است بغیر از 
اسحق بن ابى إسرائيل که او نیز ثقه و مورد اعتماد است». 

۲ تفسیر المنار (۲۵۵/۵). 


مبحث هفتم: آيا ولاء و براء با زیارت و عيادت كردن از كفار و تسليت و تبریک گفتن به انان و 
پذیرفتن دعوت آنان منافات دارد؟ 

از هدايت نبوى در اینبارہ چنین است: 

از انس #» روايت شده كه گفت: ١گانَ‏ غلام يودي یم الي صل الله عَلَيْهِ وسلم» قمرض فا 
الت صل الله 1 علو رم فک تقد عن ره قال لك جرد ہت 
ابا الام صل الله له عَلَيْهِ وَمَلَمٍ سل فَحَرَج اي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَيَقُولُ: ا ند يله اي 
َنْقَدَهمِنَ الگار 

ترجمه: «يسربجداى يهودى به پیامبر !لچ خدمت می کرد. او بيمار شد و پیامبر و به عيادتش 
رفت. بالای سرش نشست و به او فرمود: مسلمان شو. او به پدرش که در کنارش بود» نگاه کرد. پدرش 
كفت: از ابوالقاسم اطاعت کن. او مسلمان شد و پیامبر بل بیرون رفت در حالى که می‌گفت: سياس 
خدايى را كه او را از آتش نجات داد».! 

امام بدرالدین العيني در شرح اين حديث مىكويد: «وَفِيه: جَواز عِيَادَة أهل الم ولا میا إذا گانَ 
الم جارا لَه لن فيه هار اسن الاشلام وَزِيَادَة التآلف بهم لِيَدْعَبُوا فيالاشلام». 

ترجمه: «در این حديث جواز عيادت كردن اهل ذمّه وجود داردء مخصوصا اگر شخص ذمّی. 
همسایه‌اش باشد. چون عيادت كردن اوء محاسن اسلام را نشان می‌دهد و باعث می‌شود بیشتر با 
اسلام انس بگیرند و برای مسلمان شدن ترغیب شوند»." 
ن یبویا دعا التي صل الله عَليْه وسم بل بر شو وإهالة نة 


[ 
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فَأَجَابة) 
ترجمه: «یک يهودى پیامبر با را به صرف نان جو و روغنی بدبو" دعوت کرد و پیامبر له 
دعوتش را پذیرفت».؟ 


)۱۴۱/۵( صحیح البخارى‎ - ١ 
.)۲۵/۱۱۳( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ - 


۴- مسند احمد (۲۷۱/۲۶). 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۸۸ 

و الأثرم می گوید: شنيدم از احمد بن حنبل دربارۂ مردى كه فاميلى نصرانى دارد سوال شد كه آيا 
به عيادتش برود؟ احمد كفت: آرى. به او كفته شد: نصرانى؟! كفت: اميدوارم كه مدت عيادتش را تنگ 
نگرداند. الأثرم می گوید: یک بار ديكر به او گفتم: آيا شخصء يهودى و نصارى را عيادت كند؟ گفت: 
«أليس عاد النبي صل الله عليه وآله وسلم اليهودي» ودعاه إلى الإسلام». 

ترجمه: «مگر غير از اين است كه پیامبر ا آن شخص يهودى را عيادت کرد و او را به اسلام 
دعوت كرد؟».١‏ 

و جهارمذهب بر جايز بودن تعزيت و تسليت كفتن بر غير مسلمان اتفاق نظر دارند: 

- از حنفیه برای مثال: امام الزیلعی ۲ و امام ابن نجیم؟ می گویند: «وإذا مات الكافر قال لوالده أو 
قریبه في تعزیته: أخلف الله عليك خبرا منه» وأصلحك». 

ترجمه: «اگر شخص کافر فرزندش یا نزدیکانش وفات کرد. در تسلیت او بگوید: خداوند بهتر از او 

- و از مالیکه برای مثال: امام المواق می‌گوید: اوقد وى عن مالك أن لا جل أن ری جار الگا 
بِمَوْتٍ آبیه الگافر لذمام انوا . قال سَحنون: یقول له أخلف الله لك الْصیبة». 

ترجمه: «از مالک روایت شده که شخص می‌تواند بخاطر حق همسایگی به همساية کافرش. مرگ 
يدر کافرش را تسلیت بگوید. و سحنون می گوید: به او بگوید: خداوند این مصیبت را برایت خير 
گرداند».؟ 

و امام الحطاب می‌گوید: «قَالَ مالك يَقُولُ بَلَعَيي مُصَابَك بأبيك مه الله 
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پر اهل ديزة وخیار ذوي 


ملته). 


ترجمه: «مالک می گوید: بگوید: خبر دچار مصيبت شدنت با وفات يدرت به من رسید. خداوند يدرت 


را به بزرگان اهل دینش و برگزیدگان ن اهل ملتش ملحق كرداند». 0 


۱- احکام أهل الذمة .)۶۷/١(‏ 

۲- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (۴۳۲/۱۶). 

۳- البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۱۹۲/۲۲). 

۴ التاج والإكليل شرح مختصر خليل (۴۵۶/۲). 

۵- مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (۴۲۵/۵) 


۳ بحث هفتم: آيا ولاء و براء با زیارت و عيادت كردن از آنان و تسلیت و تبریک كفتن... 


و امام النفراوی می‌گوید: «یعزی الکافر بالکافر حق الجوار ویقال له: آهمك الله الصبر وعوضك خیرا 
منه). 

ترجمه: «به شخص کافر بابت وفات فاميل كافرش بخاطر حق همسایگی تسليت گفته می‌شود. و 
به او كفته شود: خداوند به تو صبر بدهد و بهتر از او را برايت جایگزین کند».' 

- و از شافعيه برای مثال: امام الرافعی" و امام النووى' می گویند: «و يور مشیم نيع الذَمّيّ 
بقریبه الم سا آخلف الله غاب ولا نقص عَدذك). 

ترجمه: «برای مسلمان جایز است که به شخص ذمّی بابت وفات یکی از نزدیکانش که ذمّی است 
تسلیت گوید. و به او بگوید: خداوند جايش را برایت پر کند. و تعداد اعضای فامیلت را کم نکند». 

- و از حنابله برای مثال: امام ابن قدامه می گوید: «فعل هَذَا تزيم فقو في تَعْزِيتِهِمْ بمُشلم: أَحْسَنَ 
له راك وَعَفَر لْك. وَعَنْ گافر: لف الله عَلَيْكء ولا تقص عَدَدَك وَيَقْصِدُ رياه عَدَدِهِمْ لتکتر جزیتهم. 
وال له بر بط ينول أَعْطَاك الله عل مصییّك آفضل ما آغطی أَحَدَا من هل دينك». 

رجا نی رات تانب تما شک ی کرد و کر ليت گنن به نان بابت وفات فامیل 
مسلمانشان می گوییم: خداوند عزادارىات را نيكو گرداند و مرده‌ات را ببخشد. و بابت وفات فاميل 
كافرشان می گوییم: خداوند جايش را برايت پر کند. و تعداد اعضاى فاميلت را كم نکند. و مقصودش 
زياد شدن تعدادشان برای زياد شدت جزيذشان باشد. و ابن بطه می گوید: گفته شود: خداوند بر 
مصيبتى كه بر تو آمده بهترين ياداشى كه به اهل دينت داده است را بدهد».؟ 

و اما تهنيت و تبريك گفتن بابت مناسبت‌هایشان, که امام ابن قدامه در المقنع می گوید: «وَني 
مهم وَتَعْزِيَتِهِمْ رَعیادتهم روایتان». 

ترجمه: «در تبریک گفتن و تسلیت گفتن و عیادت کردنشان دو روایت وجود دارد»." 


.)۲۸۷/۳( الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ -١ 

۲- شرح الوجیز (۲۵۲/۵) 

۳- روضة الطالبین (۶۶۴۱۱). 

۴- المغنی از ابن قدامه (۳۸/۵) و همانند آن در الشرح الکبیر آمده است و حنابله در اين مساله دو وجه دارند که ابن 
قدامه آنها را ذکر کرده است. 

۵- المقنع في فقه الامام آحمد (ص ۴۸). 


فصل دوم: تصحبح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۹۰ 


و در شرح آن آمده است: «هنتتهم وتعزيتهم تخرج على عیادتہم فیها روایتان (|حداهما) لا نعودهم لأن 
النبي صل اللہ عليه وسلم نہی عن بداء‌تهم بالسلام وهذا فی معناه (والثانیة) تجوز لأن النبي صل اللہ عليه 
وسلم اتی غلاماً من الیهود كان مريضاً یعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه 
فقال أطع آبا القاسم فأسلم فقام النبي صل الله عليه وسلم فقال (ا حمد لله الذي آنقذه بي من النار) رواه 
البخاري). 

ترجمه: «تبریک و تسلیت گفتن به آنان» بر عیادت كردن آنان تخریج (و قیاس) می‌شود. که درباره 
عیادت كردن آنان دو روایت وجود دارد. روایت اول: عیادتشان نمی کنیم چون پیامبر بل از پیش 
قدم شدن در سلام كردن به آنان نهی کرده است و عیادت كردن آنان در معنای سلام كردن به آنان 
است. و روایت دوم: عيادت كردنشان جایز است. چون پیامبر یں نزد پسری از یهودیان که مریض 
بود رفت و عيادتش کرد و كنار سرش نشست و به او گفت: اسلام بياور. ان پر ان رر 
سرش بود نكاه کرد پدرش گفت: از ابوالقاسم اطاعت كن. و اسلام آورد. و پیامبر رل بلند شد و 
فرمود: سياس براى خداوندى كه بوسيلة من او را از آتش نجات داد. به روايت البخارى». نكاه كن به 
المقنع مع الشرح ١.)682/٠١(‏ 

و ابن القيم در كتابش: «أحكام أهل الذمة» می كويد: «قَصْلٌ في هم برَوْجَةٍ او ود از قُدُوم غَائِبِ 


۳ 
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| و عَافبة و سلامة من مَکُرُوو وتو ذَلِكَ ود ات الرَوَايَة في ذَلِكَ عن أَحْمَدَ فأباحها مره ومع اخحری» 


۵ و رم 


ESE,‏ َه وَالْعِيادَةِ ولا فرق ین ولکن لِيَحْذَرِ افو فيا یم فيد ها من الَْلْفَاظٍ 
ا : مک الله دینك أَوْ نیح فيه و يول لَهُ: رل الله 
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لا أن يَقُولَ e‏ . وأا التَّهَيئَة باه 


الكفر المُختَصَّةٍ س به فَحَرَامٌ بالاتفاق مثل آن ی هم بأَعياهِمِمْ وصومهم). 
ترجمه: «فصل: دربارۂ تبريك گفتن به آنان بخاطر ازدواج كردن يا به دنيا آوردن فرزند يا برگشتن 
غايب يا عافيت و سلامتى يافتن از ناخوشايندى و نحو اينها. روايت از احمد در اينباره مختلف است. و 


-١‏ الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع والإنصاف). تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
- الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. ناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والاعلان, القاهرة - جمهورية مصر العربية. جاب 
اول ۱۴۱۵ ه - ۱۹۹۵ م. 


۹ مبحث هفتم: آيا ولاء و براء با زیارت و عيادت كردن از آنان و تسليت و تبریک گفتن... 
یک بار آن را مباح دانسته و باری ديكر آن را منع كرده است. و صحبت دربارۂ آن همانند صحبت 
دربارۂ تسليت و عيادت كردن است و فرقى بينشان نیست. منتها بايد از به كار بردن الفاظى كه دلالت 
بر رضايت از دينشان دارد و بعضى از جاهلان در آن افتاده‌اند برحذر باشد جنانكه بعضى از آنان 
می گویند: خداوند تو را به دينت بهره مند سازد. يا تو را در دينت قوی و سخت سازد. يا می گوید: 
خداوند تو را عزت دهد و كرامى دارد. مگر اينكه بگوید: خداوند تو را به اسلام گرامی دارد و عزت 
بخشد و نحو اينها (كه در اين صورت كفتنش اشكالى نخواهد داشت). اين دربارة تبريك كفتن بابت 
امور مشترک بود» و اما تبريك گفتن بابت شعائر كفرى كه مختص به آن است. يس به اتفاق حرام است؛ 
مانند اينكه بابت عيدهايشان و روزههايشان به آنان تبريك بگوید».! 

يس مشخص می‌شود كه آنجه از آن نهى شده است دو چیز است: اولى: تبريك گفتن به آنان با 
الفاظى كه دلالت بر رضايت از دينشان دارد. و دومى: تبريك كفتن به آنان بابت شعائر كفرى كه 


مختص به آن است. 


.)۴۴۱/۱( احكام أهل الذمة‎ -١ 


مبحث هشتم: آیا ولاء و براء با نيكى كردن به كفار و صلة رحم كردن با آنان و هديه دادن به آنان, 
منافات دارد؟ 

خداوند متعال در قرآن عظیم می فرماید: لا ينهم آله عن ا لذي ل تلو ف کک 
روم مّن درك ۳ روم نیوا اه 0 لت يجب ألْمْقَسِطِينَ© إِنَّمَا کم له 
لين قتلوکم فى لين وَأَخْرَجُوكُم من ديرك ومو َل | شراجن أن تم ون مَتوَلهُمْ 4 
هم ألظلِمُونَ©4 [الممتحنة: ۹-۸] 

«خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در (امر) دين با شما نجنگیده‌اند و شما 
را از دیارتان بیرون نکرده‌اند. بھی نمی کندز بی‌گمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد(۸) تنها شما را از 
دوستی با کسانی نهی می کند که در (امر) دين با شما جنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون کرده‌اند» و بر 
بیرون‌راندن شما (دیگران را) کمک (و پشتیبانی) کرده‌اند و هركس با آنها (رابط) دوستی بگیرد» يس آنان 
ستمکارانند(٩)».‏ 


0 


1 ز عبدالله بن الزبير ظہ د ربارة سبب نزول اين آيه روايت شده كه گفت: : رلت في آَسمَاء 


بي کی 

:ل 

ےر عثی ان وشول ال لاله له ےت 
عَلَيْهِوَسَلَّم فان اله (لا یناکم له عن الّذِينَ لبقَايِلَكُم في الڈین) إل قَله: (الْسطِت)». 

ترجمه: «اين آيه دربارۂ اسماء دختر ابوبکر ینید نازل شد. در زمان جاهلیت مادری داشت که به 


1 


وَكَانَثْ ها نی ا لحاهلية يمال ها تله ابه عند ری نها انا باب وط وسن قل 


او قله دختر عبدالعژی می گفتندہ با هدايايى از نان خورش و كشك و روغن نزد اسماء آمد و اسماء به 
او گفت: هديدات را قبول نمی کنیم و وارد خانه‌ام نشو تا اينكه رسول خدا رز ميو اجازه دهد. عايشه آن 


اتفاق را برای پیامبر رل تعريف كرد و خداوند اين آيه را نازل كرد: (خداوند شما را از نیکی كردن و 
رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در (امر) دين با شما نجنكيدهاند نهى نمی کند...]4.' 


.)۲۲۲/۲۲( تفسير الطبری با سند خودش‎ -١ 


۳ : ث هشه : آيا ولاء و براء با نیک كردن به آنان و صله رحم كردن با آنان و هدیه... 


و در صحیح البخاری ۹۳ ز اسماء روايت شده كه گفت: «قَدِمَتْ امي وهي شش رت في عَهد فر قریش مدیم 


۔ سم و و 


إِذْ عَامَدُوا اي صل الله عله وَسَلَّمَ مَحَ ابنهاه قاستفتیث التي صل الله له سم قَقلْتُ: إن مي قَدِمَتْ 
وهی رَاغْبَةٌ؟ أَكَأصِلَهًا؟ قَال: َعَم صل أمَك). 

ترجمه: «مادرم که مشرک بود به همراه پسرش در آن زمان که پیامبر ۴ة با قريش پیمان بسته 
بود نزد من مور به پیامیر عل خبرش را دادم و گفتم: مادرم آمده است و مشتاق دیدن من اعت آنا 
با او صلة رحم کنم؟ فرمود: آری با مادرت صلة رحم کن». 

و از اسماء روایت شده که گفت: «أكنني امي راب في عَهُدِ ال صل الله عَلَيْهِ وس / + فسات الني 
صل الله عَلَيْه وَسَلَّم: اصلها؟ قال: «عَم» قال ابن :بل الله تال فیها: لا ناکم اله عن الّذِينَ 1 
الوم في الڈین)+." 

ترجمه: «در زمان حیات پیامبر اة مادرم که مشتاق دیدن من بود نزد من آمد. از پیامبر الو 
پرسیدم که آیا با او صلة رحم کنم؟ فرمود: آری. ابن عيينه می گوید: يس از آن. خداوند اين آيه را نازل 
کرد: [خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در (امر) دين با شما نجنگیده‌اند نهی 
نمی کند...]).' 

و امام مفسرین ابن جریر الطبری و جمهور اهل تفسیر سخن کسی که می گوید اين آیات منسوخ 
کته انیت رارق کلف ایی شر دا کات أقؤال اهل عل در یه این اکم كويد بای 
الْأَفْوَالٍني َلك بالصَّوَابٍ قَولُ مَنْ قَالَ : عني بذلك : ایهم له عن الِّينَلبقَايليكُمْ في الدین) [الممتحنۃ 
۸امِنْ جبيع أَصْتَافِ ال راذن يان روم وَتَصِلُوهُمْ وَتُفْسِطُوا یهن له عر ول عم بقل وا 


1 يالو كم في الدين و رجو كم من ديار كم يع مَنْ گان دك صفته فَلمْ صّص به بَعْضًا دون بغض 


ولا مفتی لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: دک مَنْشوحء لان بر لین مین هل ا ترب عن بین وبینه قراب سب آؤ من لا 


١ << 


مهم 


سك هوم کو A‏ ° 8 
َرَابَةَ ينه وَيينه ولا تسب غير حرم ولا منهي عنة. 


-١‏ صحیح البخاری (۹۷۹ھ). 
کی صحیح البخاری (ر۹۷۸ھ۵). 
۳- نكاه كن به تفسير القرطبى (۲۵۵/۷). 


فصل دوم: تصحیح مفاھیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غیر مسلمان است ۴ 

ترجمه: «نزديك ترين اقوال به صواب در این باره قول کسی است كه می گوید: منظور از آية: (خداوند 
شما را از نیکی كردن و رعایت عدالت نسبت به كسانىكه در (امر) دين با شما نجنكيدهاند نهى نمی کند...] 
يكل تر دی له وحم کرھی و فا مالک تست به همه افقات ملكها ادان اش دات 
عزوجل با این فرموده‌اش: (كسانىكه در (امر) دين با شما نجنگیده‌اند و شما را از دیارتان بيرون نكردهاند) 
فا كنات فان اگ مامت ما كرد انمه لسم گا الا شاه کرت انش 
سخن کسی که می گوید این آيه منسوخ شده است معنايى ندارد» چون نیکی كردن شخص مومن با 
کسی از اهل حرب كه بينشان نسبت فاميلى وجود دارد يا با کسی كه بينشان نسبت فاميلى وجود 
ندارد. نه حرام است و نه از آن نهى شده است».١‏ 

و آنچه كه منسوخ نبودن اين آيه و اينكه از آيات محكمات است را تاكيد می کند اين است که اين 
آيه در سورۂ ممتحنه قرار دارد كه سبب نزول اين سوره» اتفاقى بود كه از حاطب بن ابی بلتعه 5 رخ 
داده بودء و خداوند در ابتداى اين سوره از تولى با كافران نهى كرده و دستور به برائت كردن از آنان 
داده است و برائت ييامبران از كافران را ذكر كرده است» سپس بعد از اينهاء خداوند متعال فرموده 
است: لا یتسم الله عن الین لغ وک في این ول روم ِن ديرم أن روم َف ظا 
یم الله ِب ألْمفْسِطِينَ4 [الممتحنة ۸ 

«خداوند شما را از نيك ى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانىكه در (امر) دين با شما نجنكيدهاند و شما 
را از ديارتان بيرون نكردهاند» نهى نمی کند» بی گمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد». 

و در فتاواى علامه ابن حجر الهيتمى رحمه الله جايز بودن بلند شدن در مجلس برای اهل ذمّه 
آمدہ است. و این كار را از باب نيكى و احسانی که در آيه: لا يلڪم الله عَن الَذِينَ لم لوک ف 
ی وم بجوم ندرم أن روم فیط يهم به انجام آن اجازه داده شده است به شمار 
آورده است" 

و در سيره آمده كه پیامبر رل هنگامی که عكرمه يسر ابوجهل نزد او آمد به سوى او بلند شد. و 
این قبل از آنكه مسلمان شود بود. عبدالله بن الزبیر 4 مىكويد: «فلم| رأى النبي صل الله عليه وآله 


وسلم عکرمة وثب إليه» وما على النبي صل الله عليه وآله وسلم رداء فرحاً بعكرمة». 


.)۲۲۳/۲۳( تفسير الطبری‎ -١ 
الآلوسى در تفسيرش (۴۷۸/۲) این را از او نقل كرده است.‎ -٢ 


۹۵ : ث هشه : آيا ولاء و براء با نیک كردن به آنان و صله رحم كردن با آنان و هدیه... 


ترجمه: «هنگامی که پیامبر ول عكرمه را دید به سوى او بلند شد (و پیش او رفت) و پیامبر ا 
بخاطر خوشحالی آمدن عکرمه» فرصت نشد كه ردايش را بيوشد». ١‏ 

و امام الشافعي" ذكر كرده كه: «إن بعض المسلمين تأثم من صلة المشركين أحسب ذلك ما نزل فرض 
جهادهم وقطع الولایة بينهم وبينهم ونزل: لا تد قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بأللّه 0 آلاخر يُوَآدُونَ مَنْ حاد 
ات ُو ال آية فلا خافوا أن تکون المودة الصلة با مال أنزل : ل ينه َه ع عن ِي لم يلوك 

فى لين وم يُخْرِجُوَكُم من دیرکم أن تروشم وتشیضوا له ا د الله يب اق نت ما یتسم 


لله عَنٍ الذي تلم فى ألدِينٍ ون من یرک وعهرواً ع | خراجکم آن تلهم من تلهم 
اوليك هم اللمون». قال الشافعي رحمه الله وكانت الصلة با مال والبر والإقساط ولین الكلام والمراسلة 
بحکم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نبوا عن ولايته مع الظاهرة على السلمین وذلك أنه آباح بر من لم 
یظاهر علیهم من الشر کین والاقساط إليهم ... وکان الولاية غير البر والاقساط». 

ترجمه: «بعضی از مسلمانان بخاطر صلۀ رحم كردن با مشرکان. احساس ارتکاب گناہ کردند. فکر 
كنم این اتفاق, هنگامی‌بود كه فرض شدن جهاد بر آنان و قطع ولایت مابین آنان نازل شدہ آنجا که 
خداوند این آيه را نازل کرد: (ھیچ قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشند با 
کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می‌کنند» دوستی کنند). آنگاه که ترسیدند صله رحم كردن 
بوسيلة مالء جزو آن مودت (و به دوستی گرفتنی) باشد که از آن نهی شده است. خداوند اين آیه را 
نازل کرد: [خداوند شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در (امر) دين با شما نجنگیده‌اند 
و شما را از دیارتان بیرون نکرده‌اند» بھی نمی کند» بی گمان خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد(۸) تنها 
شما را از دوستی با کسانی نهی می کند که در (امر) دين با شما جنگیده‌اند و شما را از دیارتان بیرون کرده‌اند. 
و بر بیرون‌راندن شما (دیگران را) کمک (و پشتیبانی) کرده‌اند» و هركس با آنها (رابطه) دوستی بگیرد. پس 
آنان ستمكارانند(9)). 

الشافعی رحمه الله می‌گوید: و صلةٌ رحم کردن» بوسيلة کارهایی مانند بخشیدن مال و نیکی و عدالت 


كردن با آنان و نرم صحبت كردن با انان و نامه به یکدیگر نوشتن به حکم خداوند. چیزی غير از آن نوع از 
ولایت و به دوستی گرفتن و مظاهرت و یاری دادن آنان عليه مسلمانان است که از انجام آن نهی شده است. 


- به روایت الواقدی و ابن عساکر. 
-٢‏ احکام القرآن از الشافعی (ص ۲۲۵). 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۹۶ 
و خداوند در این آيه نیکی كردن و رعایت عدالت با کسی که مشرکان را عليه مسلمانان پشتیبانی و کمک 
نکرده است مباح قرار داده است... يس ولایت (و به دوستی گرفتن آنان) چیزی غير از پر و نیکی کردن: و 
رعایت قسط و عدل با آنان است».۱ 
آن یظلل العالم كله بظله» وآن يقيم فيه منهجه. وأن يجمع الناس تحت لواء الله إخوة متعارفین متحابین . ولیس 
هنالك من عاتق يحول دون اتجاهه هذا الا عدوان آعداته عليه وعلى آهله . فأما إذا سالوهم فليس الاسلام 
براغب في ا خصومة ولا متطوع بها كذلك! وهو حتی في حالة الخصومة يستبقي آسباب الود في النفوس بنظافة 
السلوك وعدالة ا معاملةء انتظاراً للیوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن الخير في أن ینضووا تحت لوائه الرفیع . ولا 
يياس الاسلام من هذا الیوم الذي تستقیم فيه النفوس. فتتجه هذا الاتجاه الستقیم». 

ترجمه: «بى گمان اسلامء دين صلح. و عقیدۂ محبت ورزی است. و سیستمی است که می‌خواهد با سایه‌اش 
بر تمام جهان هستى سايه بياندازد و روش و منهج خودش را در آن بريا كند و مردم را زير يرجم خدا برادر وار 
مانعى جلوى اين هدفش را نكرفته است. و اما اكر دشمنان صلح و سازش كنند يس اسلام نه رغبتى به 
خصومش به قناعت برسد كه خير در اين است كه زیر يرجم بلند اسلام باشد. و اسلام از آمدن جنين روزى 
كه در آن نفسها راست می شوند و در این مسیر درست حركت می کنند نااميد نمىشود»." 


در ادامه سیدقطب مىكويد: «وإلى أن یتحقق وعد الله الذي دل عليه لفظ الرجاء رخص الله لهم في موادة 
من لم يقاتلوهم في الدين ول يخرجوهم من ديارهم . ورفع عنهم ا حرج في أن يبروهم» وآن يتحروا العدل في 
معاملاتہم معهم فلا يبخسونهم من حقوقهم شيئاً . ولكنه نہی أشد النهي عن الولاء لمن قاتلوهم في الدين 


وأخرجوهم من ديارهم وساعدوا على إخراجهم . وحكم على الذين يتولونهم بأنهم هم الظالون». 


-١‏ و عجيب اين است كه بعضىها اين آيات و احادیث و آثار بسيار فراوانی كه دربارة حسن معامله با كافر غير حربی 
وارد شده است را نمی بینند و جنين توهم می کنند كه بدرفتارى با آنان از مقتضيات ولاء و براء است! و انگار كه او بھتر 
از رسول خدا و و اصحابش و سلف صالح ظط به مقتضاى ولاء و براء آكاه است! 

۲- في ظلال القرآن (۱۸۳/۷). 


ترجمه: «و برای اينكه وعدۂ خداوند که لفظ «الرجاء» بر آن دلالت دارد. تحقق یابد» خداوند به 
مسلمانان رخصت داده تا با کسانی که در امر دين با آنها نجنگیده‌اند و آنها را از دیارشان بیرون 
نکرده‌اند دوستی داشته باشند و حرجی بر آنان نگذاشته در اينكه به آنها نیکی کنند و اينكه در 
معاملاتشان با آنها عدالت کنند و چیزی از حقوق آنان نکاهند. و لیکن به شدت از ولاء داشتن با کسانی 
که با آنها در امر دين جنگیده‌اند و آنها را از دیارشان بیرون کرده‌اند و بر بیرون کردنشان کمک کرده‌اند 
بھی كود امت و تہ طا ودن کا کم یی افزاة ف ی وکوک ہے کته کک که انك 

همچنین در ادامه سید قطب می گويد: «وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هی آعدل القواعد التی 
تتفق مع طبيعة هذا الدین ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية» بل نظرته الكلية هذا الوجود. الصادر عن إله 
واحدء التجه إلى ٍله واحدء التعاون في تصمیمه اللدني وتقدیره الأزلي» من وراء كل اختلاف وتنویع . وهي 
أساس شریعته الدولية» التي تجعل حالة السلم بینه وبين الناس جميعاً هي ا حالة الثابتة. لا يغيرها إلا وقوع 
الاعتداء الحربي وضرورة رده أو خوف الخيانة بعد العاهدة وهي تهدید بالاعتداء؛ أو الوقوف بالقوة في 
وجه حرية الدعوة وحرية الاعتقاد . وهو كذلك اعتداء . وفيا عدا هذا فهي السلم والودة والبر والعدل 
للناس آهمعین». 

ترجمه: «و این قاعده در رفتار با غير مسلمانان. از عادلانه‌ترین قواعدی است که با طبیعت این دين 
و جهت گیری و چشم انداز آن به زندگی انسانی» و بلکه با دیدگاه کلی‌اش به جهان هستىء توافق دارد. 
از خداوند یکتا صادر شده و به جهت خدای یکتا می رود همسو با تصمیم لدنی و تقدیر ازلی اش از وراء 
همه مردم را به حالت پایدار تبدیل می‌کند. كه چیزی جز دست‌دازی و اعتدای جنگی و ضرورت 
پاسخگویی به آن» یا ترس از خیانت بعد از پیمان بستن» که نوعی تهدید به دست‌درازی است. يا با زور 
ایستادن در برابر آزادی دعوت و آزادی اعتقاد. که اين هم نوعی اعتداء و دست‌درازی است اين حالت 
پایدار را تغيير نمی دھد. و در غير از این حالت (تعدی). حالت صلح و مودت و نیکی و عدالت با همه 
مردم برقرار است». 

و نمونه‌های بسيارى از يرٌ و قسط و احسان داشتن در تعامل با غير مسلمانان غير محاربی كه اين 


آيه شامل آنها می شود وجود دارد. که در ادامه بعضى از آنها را ذكر می کنیم: 


از نشانه‌های احسان و نيكى كردن به آنان. صدقه دادن و تبادل هديه كردن با آنان است. 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۹۸ 
از ابن عباس تن روایت شده که پیامبر !لاو دستور می داد که جز بر اهل ۳ صدقه داده 
دہ حم عَلَيْكَ هُدَلِهُمْ وڪن الله يَهَدِ یی تن وت شا من 


خر فلا نشیم و شوت یاه جهن نا شا ين خن نوک اسف وأ نشم لا مُظْلَمُونَ4 

۱۳۷۲ 8 

«هدايت آنان بر عهدة تو نیست. و لیکن خداوند هر كه را بخواهد هدايت می کند و آنجه از مال انفاق 
می‌کنید. برای خودتان است» و جز برای طلب خشنودى خداوند انفاق نکنید. و آنجه از مال انفاق می كنيد 
(ياداش آن) بطور كامل و تمام به شما داده می‌شود. و به شما ستم نخواهد شد». 

ويس از آن پیامبر 9 دستور داد تا به هركس از هر دينى که از تو درخواست صدقه کرد صدقه 
بدهى. ' 

و از سعید بن المسیب ذه روایت شده که رسول خدا پٹ به خانواده‌ای يهودى صدقه داد.۲ 

و تا جایی که می دانم در بين اهل علم اختلافی در جایز بودن صدقه دادن به غير مسلمان مادام ی که 

حربی نباشد وجود ندارد» اما اگر حربی باشد. پس مذهب حنابله " و مذهب مشهور نزد شافعیه " و مذهب 


محمد ین الحسن" ایی ات که‌بنا بر اين فرمودة باریتعالی: يعون اَلقَْعَامَ عل خبه- مشکیتا 


وَيْتِيمًا وراه [الانسان: ۸] «و غذا را با این که (نیاز و) دوست دارند به مسکین و یتیم و اسیر می‌بخشند». 
دادن صدقه تطوع به غير مسلمان بطور مطلق جايز است» و فرقی نمی کند ذمّى باشد يا حربى يا 
مستأمن يا معاهد. 


۳ كه مور 


ابن قدامه می گوید: ١و‏ يكن الْأَىیر یَرْمَیز مد الا گافزه وَعَنْ أَسْمَاءَ بن ابي بَكْرِء - رَضِيَ الله عنهعا س 
06 اي NE‏ ا EEG‏ - إِنَ امي قَدمَتْ عل وهی 
راب أفصلها؟ قال: نَحَمْ صلی نك . وکا عُمَر ححا 


ها). 


تا کل ا لے و ات نے نا 


او 
تاج 


- به روايت ابن أبي حاتم در تفسیرش؛ جنانكه در تفسير ابن كثير (۷۰۳/۱) آمده است. و السيوطى در الدر المنثور 
(۸۶/۲) منبع آن را به ابن مردويه و الضياء المقدسى نسبت داده است. 
- الأموال از القاسم بن سلام (۴۳۰/۳). 
۳- المغنى از ابن قدامه (۶۵۹/۲). 
۴- مغني المحتاج از الشربینی (۱۲۱/۳). 
۵- حاشیه ابن عابدین (۶۷/۲). 


۹۹ : ث هشه : آيا ولاء و براء با نيك كردن به آنان و صله رحم كردن با آنان و هدیه... 


ترجمه: «در آن روز جز کافر» کسی اسیر نبود. و از اسماء دختر ابوبكر نتا روايت شده که گفت: مادرم 
که مشرک يوك نزد من آمذه به پیامبر 0۴ گفتم: مادرم آمده است و مشتاق دیدن من است. آیا با او 
صل رحم کنم؟ فرمود: آری با مادرت صله رحم کن. و عمرء لباسی که پیامبر رک به او داده بود را به 
برادرش (در مکه كه مشرک بود) داد». ١‏ 

و البخاری و مسلم از عمر بن الخطاب #5 روایت کرده‌اند که عمر لباسی را به برادرش که مشرک 
بود هديه داد النووی در شرحش بر مسلم (۳۹/۱۴) می گوید: «فَكَسَامًا عُمَرُ له یه ین اَمْلِ مَك 
شرا وفيهذا كله دلي جراز صِلَة الأقارب کار والاخسان هم جوا هة ال الا 

ترجمه: «عمر به برادر مادری‌اش از اهل مکه که مشرک بود لباسی داد. و این دلیل بر جايز بودن 
به جا آوردن صلة رحم با خویشاوندان کافر و نیکی كردن به آنان و دلیل بر جایز بودن هدیه دادن به 
کافران است». 

و بلکه بعضی از فقهاء جایز دانسته‌اند که از زکات اموال مسلمانان به محتاجان اهل ذمّه داده شود. 
و از جمله آنان» امام زفر' يار ابوحنیفه و عبیدالله بن الحسن " هستند» منتها جمهور اهل علم بر اين 
هستند که از صدقات به آنها داده می‌شود نه از اموال زکات. 

و در مقابل بسیاری از غير مسلمانان؛ از پادشاهان و غير آنان هدایای بسیاری به پیامبر ب داده‌اند 
و پیامبر هدية آنان را پذیرفته است. و از آن جمله پذیرفتن هدایای پادشاه قبطی مصر است. از عايشه 
نكا روایت شده که گفت: «آهدی صاحب الإسكندرية القوقس إلى رسول الله صل الله عليه وسلم مکحلة 
عیدان شامية» ومرآق ومشطا). 

ترجمه: «مقوقس, پادشاه اسكندريه؛ میله‌های سرمه کشی شامی و آينه و شانهاى را به پیامبر با 


هدیه داد».۳ 


و از نشانه‌های نيكى كردن به آنان. خسن جوار و همساية خوب بودن با آنان است. 


۱- المغنی از ابن قدامه (۶۵۹/۲). 

٢‏ این قول را السرخسی در المبسوط (۲۰۲/۲) به او منسوب نموده است. 
۳- این قول را الجصاص در احکام القرآن (۲۱۵/۳) به او منسوب نموده است. 
۴- المعجم الأوسط از الطبرانی .)٩۲/۱۶(‏ 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۰.۰ 


خداوند متعال می فرمايد: لو وَاعْبُدُواً له 9 کو به شیا یا دی | احستا وبذی لمرن 
او والمسکین وا یار وف الا را فا انت واصَاجب بلقني وان لعل وتا لكك 
ات ان یره ل یت من کان تال فخورا4 [النساء: +"] 

هو خداوند را بپرستید» و چیزی را با او شریک مگردانید و به يدر و مادر نيكى کنید. و (نیز) به خویشاوندان 
و يتيمان و بی نوایان و همساية خويشاوند و همساية بيكانه و همنشين و در راه ماندگان و بردگانی كه مالک 
آنها هستید. (نيكى كنيد) بی گمان خداوند کسی كه متكبر و فخر فروش است را دوست نمی‌دارد». 

و منظور از #وآ نار لب در یکی از دو تفسیر» همساية غير مسلمان است. از نوف الشامى 
روايت شده كه گفت: وآ ار ذٍی اَلْقُرق“ مسلمان است و فو جار ا لب يهودى و نصارى است. 

ابن جريرٍ مفسّرء بعد از حكايت هر دو قول در تفسیر آيه می كويد: «وَأَوْلَ ال في ذَلِكَ بالصّوّاب 


ور من ال : مَعْنَى اب في هَدَا اوضع : لیب ینلع گان أو مش كيمو وا كان رہ سالاد 


ترجمه: «نزديك ترين سرت در این باره قول کسی است كه می گوید: ظا جب4 در این 
موضع. به معناى بیگانه و دور استء مسلمان باشد يا مشرک: يهودى باشد یا نصرانی فرقى نمی کند».۲ 


ہے ا 


و قرط مقر كوين: ان ول هَذًا قَالْوَصَاء با جار َأمورٌ یا مدوب ها ملع كَانَ و کافرا؛ 


وَہُو الصَّحِيحٌ . وَالْإِحْسَانْ قذ يَكُونْ بِمَعْنَى الواسَاق وَقَد کون بمعنی خشن الْعِشْرَةٍ وک الادّی والحاماة 


و يو 
دونه). 


ترجمه: «بر این اساس, توصیه و سفارش در حق همسایه. چیزی است كه به آن امر شده و مستحب 
می‌باشد» و فرقی نمی کند همسایه مسلمان باشد يا کافر» و همین صحیح است. و احسان می‌تواند به 
معنای حمایت و کمک كردن باشد و می‌تواند به معنای معاشرت نیکو و اذیت و آزار نرساندن و دور 
کردن اذیت و آزار از او باشد».۳ 

و عمرو بن شعیب از پدرش از جدش از رسول خدا ا روایت کرده که فرمود: : ليران لاک 


موس و 


مهم مَنْ له تلا خقوق ومنهم من له حقان. وَمِنْهُْ من له حق واحده اما الي له لا موق ابا 


- تفسیر الطبری (۴۳۹/۸). 
۲- تفسیر الطبری (۴۳۹/۸). 
۳- تفسیر القرطبی (۳۵۶/۳). 


اہ مبحث هشتم: آيا ولاء و براء با نیکی كردن به آنان و صله رحم كردن با آنان و هدیه... 


70+08۵0 سی الإشام ول ا گا الذي لَهُ حَفَانِ قا ار الم له حق الْجوَارِ 
رح الاشلام وم كا الى لی ات وا لكاو له 002 


ماع 3 


ترجمه: «همسايه سه نوع است. اولى سه حق دارد. و دومى دو حق دارد و سومى یک حق دارد. 
همسایه‌ای كه سه حق دارد همساية مسلمان و خويشاوند است» حق اسلام و حق همسايكى و حق 
خويشاوندى را دارد. و همسايهاى كه دو حق دارد. همساية مسلمان است» حق همسایگی و حق اسلام 
را دارد. و اما همسايهاى كه یک حق دارد. همساية کافر است كه تنها حق همسایگی برای او وجود 
دارد».١‏ 

و در ابتداى حدیث سابق حق همسايه ذکر شده است آنجا که پیامبر اچ می فرماید: وکا 
ق الخَارِ؟ إن اساك وان اسْتفْرَضَكَ أَفْرَضْتَكُ وان اهْتَقَرَ عُذتَ عَلَيْه ِن مر عُدْنَه ون مات 


باق كوا یه ۶ ماري ار لماو هلب lL‏ 


2 


لبن إلا ينه تنا خرن لود فك فادها یک ولا رخ با ولد لِيَغِيظ با ولد 
اس ہعفد سک مھ ھا سر دای اہ SEE‏ 
كرفت به او قرض بدهىء و اگر نیازمند شد دستش را بگیری و اگر مریض شد عيادتش کنی, و اگر از 
دنیا رفت در تشييع جنازه‌اش حاضر شوی» و اكر خير و خوشى به او رسيد به او تبریک بكويى و اگر 
مصيبتى به او رسید به او تسليت بگویی» و ديوار خانه‌ات را آنقدر بلند نكنى كه جلوى وزش باد بر خانة 
او را بكيرى؛ مگر اينكه خودش اجازه بدهد» و اگر میوه‌ای خریدی مقدارى از آن ميوه را به او هديه 
بدهی» و اگر به او هديه ندادى يس ميوه را ينهانى به خانه ببر, و بچه‌ات ميوه به دست به بيرون نرود 
تا خشم و ميل بجة همسايه را برنیافروزد و با بوى غذا او را اذيت نكنى مگر اينكه بدانى او نيز جنين 
غذايى يخته است»." 

و از مجاهد روایت شده كه همسر عبدالله بن عمرو گوسفندی برايش ذبح کرد, هنكامىكه عبدالله 
بن عمرو یه خانه ےت ار ارو ےت موا رترت رضن نه 


پک کم ی سوقم 


عليه وت کت" : ما وال چْریل يُوصِينِي با جار تی ظَدَدْتُ أنه سيور . 


.)۳۳۹/۳( مسند الشاميين از الطبرانی‎ -١ 
.)۳۳۹/۳( مسند الشاميين از الطبرانی‎ -۲ 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ١‏ 
ترجمه: «آیا به همساية بهودی ما از گوشت آن هديه دادید؟ آيا به همساية يهودى ما از گوشت آن 


هدیه دادید؟ شنیدم رسول خدا !لچ می‌فرمود: جبرئیل مرتب در مورد همسایه به من سفارش می‌نمود 
تا آنجا که گمان کردم همسایه از همسایه ارث خواهد برد».! 


و از نشانه‌های نیکی كردن به آنان. خوش اخلاقی و خوش رفتاری با آنان است. 

که شامل رحمت و شفقت و مهربانی و نرمی و سخن نیکو گفتن و... می‌شود و بعضی از شواهد 
اسلامی آن چنین است: 

خداوند متعال به پیامبرش اة می‌فرماید: وما سل لخر حْمَةَ لَلعلَمی 4 [الأنبياء: ۱۰۷] 

«و (ای د تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم». 

يس پیامبر ”لچ تنها رحمتی برای مسلمانان نیست بلکه برای تمام جهانیان رحمت است. برای 
انسان رحمت است و برای جن رحمت است و برای حیوانات رحمت است و برای تمام جهان رحمت 
انث 

و خداوند متعال می فرماید: فووا اس حُسْنًا 4 [البقرۃ: ۸۳] 

هو به مردم (سخن) نيك بگویید». 

ملاحظه كنيد كه نفرمود: به مسلمانان سخن نيك بگویید. بلكه فرمود: به مردم سخن نيك بگویید, 
تا شامل تمام انسانها با همة اديانشان شود. حسن بصرى مىكويد: ١لینُ‏ لول مِنَ الاب اسن 
الجويلء وال الگریم» ES‏ انل 

ترجمه: «سخن نرم گفتن نشانة تربیت خوب و زيبا و اخلاق بزركوارانه است و خداوند از آن راضى 
است و دوستش دارد»." 

و الطبری" از ابوجعفر و عطاء بن آبي رياح دربارة این فرمودة خداوند متعال #وَقُولُوا لِلنّایں شتا 
روایت کرده که گفته‌اند: «یعنی به تمام انسان‌ها سخن نیک بگویید». 

و طلحه بن عمر می گوید: به عطاء گفتم تو شخصی هستی که مردم با تمایلات مختلف نزد تو 
می‌آیند و من شخصی تند هستم و با آنها تند حرف می‌زنم. عطاء گفت: این کار را نکن. خداوند متعال 


۲- تفسیر الطبری (۲۹۶/۲). 
۳- تفسیر الطبری (۲۹۷/۲). 


۱۰۳ مبحث هشتم: آيا ولاء و براء با نیکی كردن به آنان و صله رحم كردن با آنان و هدیه... 


می‌فرماید: َفولوا لاس حُسْتَا حکم این آيه شامل بهود و نصاری نيز می‌شود پس به نسبت 
مسلمان حنیف چگونه خواهد بود؟! 

و خداوند متعال به موسی و هارون علیهما اسلام فرمود: أذهباً إل فِرَعَوْنَ ان طق © فقولا لهد 
ولا یت لکد کر أو ّى 4 [طه: ]٤٤-٠٤‏ 

«به سوی فرعون بروید. بی‌گمان او سرکشی کرده است(۴۳) يس به نرمی با او سخن بگویید. شاید که او 
پند كيرد یا (از پروردگارش) بترسد(۴۴)». 

يس اگر به نرمى سخن گفتن با طاغوت بزرگ. فرعون» كه ادعاى ربوبيت می کرد و می گفت: «أتأ 

اغ الْأَغَلّ »4 [النازعات: 4 ۲] «من يروردكار برتر شما هستم»» و ادعاى الوهيت می کرد و می گفت: ٭مَا 
عَلِمَتٌ لَڪ من اه غَيْرِى4 [القصص: ۱۳۸ «من إلهى جز خودم براى شما نمی‌شناسم». 9 بنی اسرائیل 
را می كشت و به كار می‌گرفت. امرى مطلوب باشد» يس شكى نخواهد بود كه به نرمى سخن گفتن با 
غير او از باب اولیٰ مطلوب و يسنديده خواهد بود. 

القرافی در كتابش الفروق (۱۶/۳) می گوید: ( 
ینیع وم تبر رطعم ووم فتاه عَم وی اقول كم عل سيل الب کم رالو 

لا على مبیل اف وال ّاختال لدم نی ا لجار مَعَ الَْدْرَةِ عَلَ راهطا منا سم لا فا وَتَحْظِيَا 
والدعاء کم بادَاية ون حِعَلُوا و من هل السَعَادة هم في یم أمورجمفيدیتهم دهم وحفظ میم 
ہے مل نر ےہ ےت 
الظلم عَنهُمْ یام جويع حقوقیم ENE‏ مع الَْسْفَلِ أَنیََعَلهوَمِن الْعَدُوٌ َنْيَفْعَلهُ 
مه قن دك من مکارم الْأَحَاقٍ فجَمیم ما تَفْعلَهُ مَعَهُم من دك يبي أَنْيَكُونَ من هَذَا الْقیل لا عل 
وَج الِْزَة وَاْلَالَة من ولا عل وَج النَْظِيم هم وَكَْقِيرِ نمیا بدَّلِكَ الصَِّيع لَه . 

ترجمه: «و اما بر و نيكى كردنى كه به انجام دادن آن با آنها (- كافران) امر شده است بدون اينكه 
همراه با موت باطنى باشد. مانند: رفق و مهربانى با ضعيف آنان» برطرف كردن نيازمندى فقیرشان. 
و سير كردن كرسنةشانء و لباس پوشاندن بی لباسشان, و سخن نرم گرفتن با آنان بر سبيل لطف و 
رحمت با آنان نه بر سبيل ترس و ذلت. و دفع اذيت شدنشان در همسايكى همراه با قدرت از بين بردن 
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ما ما و به من برهم وَمِنْ عبر مَوَدَةِيَاطِنِيّةِ فَالرّفقَ 


- تفسير القرطبى (۲۶۰/۱). 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۰۴ 
آن از روی لطف ما به آنان نه از روی ترس و تعظیم. و دعا كردن برای هدایت شدن آنان و اينكه از 
اهل سعادت قرار داده شوند. و نصیحت كردن آنان در تمام امورشان در دين و دنیایشان» و در نبود 
آنان از اموال آنان محافظت كردن در صورتى كه کسی به اموال آنان تعرض کند. و محافظت از اموال 
و خانواده و آبرویشان و تمام حقوق و مصالحشان, و اينكه بر دفع ظلم از آنانء و رساندنشان به تمام 
حقوقشان يارى شوند. يس تمام كارهايى كه با آنها انجام می دھیم بايد از اين قبيل باشد نه اينكه بر 
وجه عزت نهادن برای آنان و بزرك كردن آنان باشدہ و نه اينكه بر وجه تعظيم كردن آنان و تحقير 
كردن خودمان در كارى که برای آنان انجام می‌دهیم باشد». 

و پیشتر نمونه‌های بسيارى دربارة اخلاق نرم و ادب والا و رحمت و شفقت پیامبر وله در تعامل 
با غير مسلمانان را آوردیم» و نه فقط دربارۂ كافران مسالم و اهل صلح. بلکه حتى دربارۂ كافران محارب 
و آزار رسان و حيله كر نيز آورديم. و لازم نيست آن نموندها را دوباره اينجا تكرار كنيم يس به آنجا 
مراجعه كن چراکه خیلی مهم هستند. 


مبحث نھم: آیا تعاون و همكارى با كفار در چیزی كه مورد اتفاق است. با ولاء و براء منافات دارد؟ 
۲ ۲ رر ارو یں ا شی ای سی رو ےک دید ےوہ چ 
خداوند متعال مى فرمايد: #وَتَعَاوَنُوا عل البرِ وَالتَمَوَى و تعاو نوا عل الا ثم والعدَوّن4 [المائدة: ۲] 
«و در راه نيكو كارى و يرهيزكارى با همدیگر همكارى كنيد و در راہ گناہ و تجاوز همکاری نكنيد». 
سياق آيه بر اين دلالت دارد كه با كفار نيز دستور به همكارى در راه نیک و عدم همكارى در راه 


بد شده است. و بلكه سياق آیه ابتدا دربارة آنان است. القرطبى می گوید: «فَوْلَهُ تَعَالَ: لوَتَعَاوَتُواً ع 


ا ا لا و ا ا و ار 2 
ار کت ال ۵٤7‏ 07+" تک e‏ رت 


ولا ی ھا ره 


منه). 


ترجمه: این فرمودة خداوند متعال: (و در راہ نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید] الأخفش 
می‌گوید: این آیه از اول کلامش مقطوع هده است و دستور دادن به تمام خلق به همکاری کردن 
در راہ نیکوکاری و پرهیزگاری است. یعنی. همدیگر را بايد بر آنجه که خداوند به آن دستور داده است 
یاری دهید و تشویق كنيد و به آن عمل کنید. و از آنچه که خداوند از آن نهی و منع کرده است دست 


برداريد».١‏ 
و ابن عاشور می گوید: « تاو عل بر افو ..4 ليل لني هي الذي في قوله: «وَلا يجْرِمَنَحكُمْ 
ان ور آن صا رك كن اله حرام ا ن تَعْكَدُواأ4.. . يَخْني: اَن وَاجِبَكُمْ ان انوا بكم عل 


فغل ار وَالقری» ود كَانَهَذَا وَاحِبهُمْ فیا بيهم كان لسن أن ينوا عَلَ ار ری لأ عون علي 
کب عة تحَصيلِھّاء فصي صيلها رَغبَة هي فلا جَرَمَ أن پڪينوا عَلَيْهَا كل ساع هه ولَوْ كاد عَدُوَاء 
وحم بر َأَعِينُوا عَلَيْهِ وَعَلَ التَقْوَى» فَهُمْ وَإنْ كَانُوا کارا يُعَاوَثُونَ عَلَ ما ہُو بر ار ی رى 


0 


فا رفن بت من الاشلام». 

ترجمه: «اين فرموده‌اش: [و در راہ نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری كنيد] ذکر علتی است 
برای این فرموده‌اش: (و دشمنی گروهی که شما از مسجد الحرام باز داشتند. نباید شما را به تعدی و تجاوز 
وا دار کند) یعنی واجب بر شما اين است که بر انجام شدن نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری 
كنيد. و اگر این واجب فیمابین آنان باشد يس بايد که بر انجام شدن نیکوکاری و پرهیگاری کمک 


- تفسیر القرطبی (۳۶/۶). 


فصل دوم: تصحیح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۳-2 
کنند؛ برای اينكه همکاری بر سر آن محبت را به ارمغان می‌آورد. و به اين شکل دستیابی به اين 
محبت. برای آنها یک هدف می‌شود. يس بايد به هرکسی که در اين راہ تلاش کند اگرچه هم دشمن 
باشد کمک کنند. و حج كردن نیز نیکوکاری است يس بر انجام آن و بر پرهیزگاری کمک کنید. يس 
آنان اگرچه هم کافر باشند. اما بر انجام شدن آنچه كه نیکوکاری است. همکاری می‌شوند. چون 
نیکوکاری به سوی پرهیزگاری هدایت می کند و ممکن است تکرار آن آنان را به اسلام نزدیک گرداند».! 

و پیامبر ره دربارة پیمان فاضلان كه قريش در زمان جاهلیت آن را برای نصرت مظلوم بسته بود 
نر َهذث نا رعق الك جُذعان متام او أذ کرات و اق به نی الاسلام 
E‏ 

ترجمه: «من در خانة عبدالله بن جدعان در انعقاد پیمانی شركت كردم که هيج دوست ندارم آن 
حضور و عضويت را با شتران سرخ موی فراوان عوض كنمء و در دوران اسلام نيز اگر مرا به سوى 
جنين پیمانی فراخوانند. اجابت خواهم کرد»." 

و دربارۂ صلح حديبيه فرمود: "اي تفيي بيده لا اون خْطَةً یعون فیها حُرْمَاتِ اللہ إل 
ا عَظَيْتُهُمْ ایاهاا. 

ترجمه: «سوگند به کسی که جانم به دست اوست. هيج برنامه‌ای که در آن ارزشھا و حرمات 


خداوند را تعظیم بدارند از من درخواست نخواهند کرد مگر اينكه با آن برنامه موافقت خواهم كرد»." 


۱- تفسیر التحریر والتنویر (۸۷/۶). 
۲- به روایت الحمیدی و الطحاوی و دیگران. 
۳- به روایت البخاری (۲۷۳۱) و دیگران. 


مبحث دهم: ايا سفركردن به سرزمین کفار و اقامت گزیدن در آنجاء با ولاء و براء منافات دارد؟ 
در صحيح مسلم از بريده 4ه روايت شده كه كفت: «گان سول الله صل الله یه َم لم دا أَمَرَ ارا 
نے ارما ےت ہت تت0 «اغزوا باشم الله في 


روا 


سل اف الوا من کر پاش اغوا ولا واه ولا تفیژوه ولا موه ولا توا ويد ول نیت در 


موه 


التي اكب میٹ - أَوْ خلال - ايه ما أَجَابُوكَ فافبل منهم وکف عنهم ؟ نم اذْعَهُمْ 
ال الإشلام لام فَإِنْ أَجَابُوكَ» فاقبل منم وکف عنهم ثم م دهم إل التَحَوّلٍ من دارهم إلى دار المُمَاجِرِينَ 


2 


وَأَخرْهُمْ أَتُمْ وهای لبون ماعل این ون یزان یلو و 
شم ام یرفن كا عراب انیت و کت جع 


0 


الْعَيِمَةِ وَالْمَيْءِ َيْءٌ | هدوا مَعَ الم إن هُمْ وا قَسَلْهُمُ الزية ؛ فان هم أَجَابُوكَ فاقبل منهی 
کت عله أب اتن با ری 

ترحمه: : «هركاه رسول خدا وو فردی را به عنوان ن امير بر لشكرى می گماشت او را به تقواى الهى و 
نيكى كردن در حق مسلمانان سفارش می کرد و می فرمود: با نام خدا و در راہ خداوند عزوكل با كسانى 
كه به خدا كافر شده‌اند بجنكيد. پیکار كنيد و در امانت خيانت نكنيد و جسد كشته شدگان را مثله 


أن تا 7 
ان 


نكنيد و خردسالان را نكشيد. هركاه با دشمن خويش از مشركان روبه رو شدىء آنان را به سه خصلت 
دعوت كنء هر كدام از آن سه خصلت را كه يذيرفتند از آنان بيذير و آنان را رها كن. يس آنان را به 
اسلام (كه خصلت اول است) فرا خوان. اگر آن را يذيرفتند پس از آنان بيذير و رهايشان كن (چراکه 
خون و مال آنان حرام مىشود). سيس (به عنوان يك ييشنهاد اختيارى) آنان را به اينكه به سرزمين 
مهاجرين نقل مكان كنند دعوت كن و به آنان بكو كه اكر جنين كنند يس براى آنان آن جيزى است 
كه براى مهاجرين است و عليه آنان آن جيزى است كه عليه مهاجرين است. اكر نخواستند هجرت 
كنند يس به آنان خبر بده كه مانند ساير مسلمانان عرب با آنان رفتار خواهد شد و همان حكمىكه بر 
مومنان جارى مىشود شامل حال آنان نيز خواهد شد. و آنان هيج سهى از غنيمت و فىء نخواهند 
داشت؛ مگر اينكه خودشان در جهاد شركت كرده باشند. اگر آنان (خصلت اول كه مسلمان شدن بود 


فصل دوم: تصحیح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۸ 
ا تل تع آنان جره کلت دوه ام سام گر ای را بددر فا انان یکر مرا 
رها كن. و اگر سر باز زدند از خداوند يارى بخواه و با آنان بجنگ).' 

الشافعى رحمه الله م ىكويد: (وَكَانَ یأر جُيُوكَ آن یلوا يَنْ سم ناجرم فلکم ما لِلْمُهَاجِرِينَ 
ون انم فام امراب الُلِمینَ ویس رهم إلا فا ۴ م 

ترجمه: (پیامبر لله سربازانش را دستور می داد که به کسی كه اسلام آورده است بكويند: اگر 
هجرت كرديد پس امتيازاتى كه برای مهاجرين وجود دارد برای شما نيز خواهد بود» و اگر در سرزمين 
خودتان باقى مانديد يس شما مانند اعراب مسلمان هستيد. و ييامبر 5 آنان را جز در جيزى که 
برايشان حلال بود مخيّر نمی گرداند».۲ 

و در سنن البیهقی در داستان اسلام آوردن آیو العاص بن الربیع آمده: رن با الْعَاص رَجع 11 
مَك بد ما سم فَلَمْ يَشْهَد مَعَ اَن -صل الله عليه وسلم- مدا ثم َم المديئة بَعْدَ لك توق فى ى 
اجه من سَنَة ان عَشْرَةَ فى خلاقة أبى بکر رضی الله عَنْهُ) . 

ترجمه: «سيس ابوالعاص بعد از آنكه اسلام آورد به مكه بركشت و در هيج يك از رويدادها همراه 
پیامبر ره شركت نكرد, و بعد از آن به مدينه آمد و در ماه ذوالحجة سال دوازده هجرىء در زمان 
خلافت ابوبكر له وفات كرد»." 

و مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند كه اقامت در دار الحرب دو حالت دارد: 

حالت اول: شخص مسلمان بتواند در دارالحرب شعائر دینش را بريا دارد و ترس اينكه کفار مشكلى 
برای او ايجاد كنند را نداشته باشد, كه در اين حالت برايش مستحب است هجرت كند و هجرت كردن 
براو واجب نيست. 

حالت دوم: نتواند شعائر دینش را بريا داردء كه در اين حالت بر او واجب است به سرزمين اسلام 
هجرت كند؛ طورى كه بر دینش و جانش امنيت پیدا كند. 

و بعضى از اقوال اهل علم از مذاهب اربعه در اين باره جنين است: 

ابن نجيم حنفی در البحر الرائق می گوید: «المقام للمسلم في دار الحرب مكروه». 


۱- صحيح مسلم (۱۳۷۵/۳). 
۲- سنن البیهقی الکبری (۱۵/۹). 
۳- سنن البیهقی الکبری (۱۵/۹). 


۱۰۹ مبحث دھم: آيا سفرکردن به سرزمين کفار و اقامت گزیدن در آنجاء با ولاء و براء... 

ترجمه: «اقامت مسلمان در دارالحرب مكروه است».' 

و النفراوی مالكى در الفواکه الدوانی می‌گوید: «ولو أسلم قوم كفار فإن کانوا حیث تنام أحكام الکفار 
وجب عليهم الارتحال منە وان لم يرتحلوا منه یکونوا عاصین لله ورسوله وإسلامهم صحيح؛ لأن ا غجرة انا 
كانت من شرط صح الإسلام قبل فتح مكة). 

ترجمه: «اكر گروهی از كافران مسلمان شدندہ اگر احكام كفار به آنان می‌رسید. يس رفتن از آنجا 
است. برای اينكه هجرت كردن تنها قبل از فتح مکه. شرط صخت اسلام بود».۲ 

و شيخ الاسلام زكريا الأنصارى شافعى در كتابش فتح الوهاب می كويد: وَس مُسْلِم بذار کف نکن 
,2 ص تا ی هد ماه E‏ و م یہ و عند مسي روا روم ا بت 7 ۰-2 3 7 ۶ 
اظهار دینه) لِكَوْنْهِ مُطَاعًا في قومه أو لَهُ عشبرة تحويه و1 حف فتنة في دينه بقَيْدِ زذته بقَوْل (19 يرج طهور 
اِسلام) نم (بِمُقَامِهِ هخر إل دارا تلا یکیڈوا لَه نَعَمْ إن قَدَرَ عَلَ الامیتاع والاغیزا تم و1 یج تر 
امین پا رمث عليه اَن له داز شلام فَيَحْرُمُ أن يُصَيْرَهُ باعز اله عَنْهُ داز عزب (ْوَوَجَبَتْ) عَلَيْهِ إن 1 
ُمْكِنْة) دك أو خاف نت في دينه). 

ترجمه: «[براى مسلمانى كه در دار الكفر است و می تواند دینش را اظهار نمايد] به اين خاطر که 
در دینش دچار مشكل شود ندارد (و احتمال اينكه با باقى ماندنش در دارالکفر کسی را مسلمان كند 
يا اسلام را اظهار كند وجود نداشته باشد» هجرت كردنش ] به سوى دار ما (سنت است] تا مبادا برايش 
مشكلى ايجاد كنند. آری» اگر در آنجا بر خوددارى كردن از كفار و گوشه گیری از آنان قادر باشد» و 
امیدی به نصرت شدن مسلمانان بوسيلة هجرت كردن او نرود. هجرت كردن او از آنجا حرام خواهد 
بود» برای اينكه جايى كه او در آنجاست دار اسلام است» يس حرام است كه آنجا را با ترک كردنش به 
اا 
يا بر دینش بترسد»." 


۱- البحر الرائق شرح كنز الدقائق (۸۲/۵). 
۲- الفواكه الدوانی شرح رسالة أبى زيد القيروانى (۳۹۸/۱). 
۳- فتح الوهاب شرح منهج الطلاب (۲۶۷/۴). 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ١٠‏ 

و در فتاوى امام الرملى شافعى آمده است: «(سُيْلَ) عَنْ الُْسْلِوِينَ السَاكِنِينَ في وَطَن من الْأَوْطَانٍ 
لدب يُسَمّى أرغون وَهُمْ تحت ذْمّةِ الّلْطَانِ التضرازع يأخذ مِنْهُمْ را الْأَرْض بقذر ما يُصِيبُوتهُ فيهًا 
ےر مسر تا ہکےہ و 4 7 کے و SS‏ 2 مر وه عل ا وور ة احا ری عو ھی .ار و و عر ا د و 
ول یتعد عليهم بظلم غير ذلك لا ني الاموال ولا في الانفس وهم جوامع یَصّلون فيها ویصومون رَمَضان 


0 ج و 
مر مر لها 


> و شس زر و of‏ و رة 7٦‏ م م 5 وم ی سے قاع و میٹ 2 
وَيَتَصَدَّقَونَ وَيَفْكُونَ الأسَارَى من آیدي النصارزی إا حَلوا بِأَيْدِهِمْ وَيُقِيمُونَ خدود الإشلام جَهْرًا كا ينبي 


1١ 


ماع 


ویطهزون قَوَاعِدَ الشَرِيعَةِ عِيَانَا کا یب ولا برض کُمْ النضرَاؤُ في شَيْءِ من أَفعَالهِمْ الدينية وَیَدْعُونَ في 
02 یں ہو CC‏ > ار ےہ لع م 8ه نگیو قتشم ]بای ثم اك لهم 
خطبهم لِسَلاطِينٍ السلمین من عبر تعیین شخص ویطلبون من الله تَضرَهَمْ وَمَلاك آعدائهم الکفارِ و م 


رح مر 


یت ارآ یٹرٹرا عاص يفاعتو لاو ار هل تب عم امج 


وَهُمْ عل ده االو من إظهَارِ الین تَا إل تسوا غل اما أن پم هم الاؤكداة وَالْعیَاذ بل تال 
عاجرا أحَكَامهِمْ عَلَيْهم ولا ِب نظا إل ما هم فيه ین الخال اور مان لا من الوَطَنِ لد ور 
جَاءَ ى آداء قَرِيضَةٍ اج من عر إِذْنِ یه افة آن یناه منه فَادَامَا هل حجه صجیخ أو لا لایقاعه بعر 


ذن بوبه وهل ڪور روع لی أَبوَبْه نی الْوَطَنٍ اذكو ؟ 
و ور سر رو 


باب باه لا تب اجره عل هَؤُلَاءِ اشوین من وَطَيْهم لقَدرتم على (ظهّار دِينِهم به وله - صل 


هم 
24 ا 


ہو و 


اله عله وَسَلَم - بعت عتا يوم ا دة إل مک قرب عل إظْهَارٍ یه پا بل لا جوز هم اجره ينه له 
يُرْجَى امهم به إسْلَامُ عبرم وله داز بشلام فلز مَاجَروا نه صَار داز زب وفع ذَكَرَ فی السُوَالِ ین 
إِظَهَارِهِمْ آخگام الشَّرِيعَةِ المطَهَرَةِ وَعَدم تَعَرّضٍ الکفار هم بِسَيھَا عَلَ تطاوّل السّنِينَ الْكَثِيرَةٍ ما بيد الظنَ 
الْعَالِبَ بام آمنون مِنْهُمْ من إكْرَاحِهِمْ عَلَ الازتداد عَنْ الاشلام أو عَلَ إِجْرَاءِ آخگام احفر عَلَيْهِمْ «راله 
يَعْلَمُ آلْمُفْسِدَ من أَلْمُضَلِحَ) [البقرة: ۸]۲۲۰. 

ترجمه: (دربارۂ مسلمانان ساكل در وطنی از وطن‌های اندلس كه به آنجا أرغون ناميده می‌شود 
سوال شدء و آنان تحت ذمة سلطان نصرانی هستند و از آنان به قدر برداشتى كه از زمين می کنند 
ماليات می گیرد و به غير از اين ظلم» هیچ تعذای دیگری به آنان نه در اموالشان و نه در جا نهايشان 
واكر بتوانند اسیران را از دست نصارى آزاد می کنند و آشکارا حدود اسلام را آنطور كه شايسته است 


برپا می دارند و آشکارا قواعد شريعت را آنطور كه واجب است اظهار می‌دارند. و نصارى در هيج یک از 


۱۱ مبحث دهم: آیا سفركردن به سرزمين کفار و اقامت گزیدن در آنجاء با ولاء و براء... 
کارهای دینی‌شان به آنان تعرضی نمی‌کنند» و در نمازهایشان برای سلاطین مسلمانان بدون اينكه 
قضی اک مایت ھا ہے نفد و خداوند تفرك آنان فاد فان کافرشان اس خواهنه: 
و آنها با اين حال از اينكه در سرزمین کفر اقامت دارند می‌ترسند که دچار معصیت شده باشند. و آنها 
با اينکه در چنین حالتی هستند اما با توجه به اینکه» از اينكه به مرتد شدن -العیاذ بالله- يا به اجرا 
شدن احکام کقار بر آنان مجبور گردانده شوند. در امان نیستند آیا هجرت كردن بر آنان واجب است؟ 
ويا با توجه به اين حالتى که درا ا ا ا مد. هجرت كردن بر آنان واجب نیست؟ 

و به این شكل جواب داد كه: هجرت كردن بر آن مسلمانان از وطنشان واجب نیست. برای اينكه 
در آنجا بر اظهار كردن دينشان قادر هستند و برای اينكه پیامبر کر رت ا 
اين جهت كه بر اظهار دینش در مكه قادر بود. به مكه فرستاد. و بلكه هجرت كردن آنان از آنجا جایز 
نیست. چون با اقامت داشتن آنان در آنجا اميد مسلمان شدن ديكران می‌رود. و 1 اينكه آنجا دار 
اسلام است. و اگر از آنجا هجرت کنند. به دار حرب تبدیل می‌شود. و با توجه به آنچه كه در سوال ذكر 
شده است از اينكه احكام شريعت مطهره را اظهار می کنند و کفار به سبب آن» طى سالهاى طولانى 
تعرّضى به آنان نکرده‌اند. ظن غالب را می رساند كه آنها از اينكه بر مرتد شدن از اسلام يا بر اجرا شدن 
احكام كفر بر خودشان مجبور شوند در امان هستند. (و خداوند تبهكار را از درستکار مىشناسد]». ١‏ 

و ابن قدامه حنبلى در المغنى می گوید: «قالتاس في الْجْرَةِ على ثَكَانَةِ آضرزب؛ أَحَدُمَاء مَنْ مب علي 
وَهُوَ من یدز یاه ولا يُمْكِنْهُ اهاز دیز ولا نکن إقَامَُ واجبات دینه مع الام ين الا قَهَدَا نحَبُْ 


أذ 


عَلَيْهِ المجرَة؛ لِقَوْلِ الله ۾ تال «إِنَّ آلذينَ تَوَفَهُمْ التلبكة کین شیع لوا فيم حش قاو گنا 
شنتضتفين ف ین فلز ألم تسشن آزض له وسعة قاروا كا ويك ارم َك وا رت 
مصیراب [النساء: ۹۷] وا وَعید قري يذ عل اجرب . ولا لقاع بواجب وينه واب عَلَ مَنْ قَدََ 
عليه وَالفِجْرَةُ من صَرُورَة الراب یی وَمَا لاتم الوَاجبُ لا به فَهُوَوَاجبٌ. الثاي؛ مَنْ لا هِجْرَة عَليْه. 
َو ن يعجر نها إا ري أو روسل لوا آز ضغب الا اولان َم فا مجرة 


ص< 2 


عَل ِقَْلِ له تا : الا آلمستضعیین من آلتجال والیَسَاء رون لا ممْمَطِيعُونَ جبلة ولا يَفْكدُونَ 


۱- فتاوی الرملی (۵۳/۴). 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۱۲ 


- 
1 


سبیلاھ © اوليك عي ال آن کو و وگن الله عفرا مورا [النساء: ۹-۸ ولا تُوصَفٌ 
باستحاب لا مق مقذور عَلَيّهًا. 
وَالثَالِتُ من سحب له ولا تِبُ عَليه. وهو من يَقَدِرُ عَلَيْهَاء لته يَتَمَكّنْ من اظهار دينه وَإِفَامَیه في 


دار الكفر « شب له 250 من جهَایم وتر الم ومَعوتتهم وَيَتَخَلْص مِنْ تکثر الکناره 
مس > مه سم سو و و 


وعالطتهم. وَرُؤيَة امذكر بَْتهُمْ ولا قب علیه لوشگان ن إقَامَة واب دبنە دون ا هْجْرَةِ. ة. وق کان العَباس عم 
21 ۳ س۷كٌم م - مقي بم که مَع اِسْلایوا. 

ترجمه: «مردم دربارۂ هجرت بر سه بخش هستند: اول: کسی كه هجرت كردن بر او واجب است. 
و او کسی است كه بر هجرت كردن قادر باشد و نتواند دینش را اظهار نمايد و با اقامتش در بين کفار 
نتواند واجبات دینش را برپا دارد. يس بر جنين کسی هجرت كردن واجب است. بنابر اين فرمودة 
خداوند متعال: (ھمانا كسانىكه فرشتگان جان‌شان را كرفتند در حالىكه به خويشتن ستم کردہ بودند 
(فرشتكان) به آنان گفتند: شما در جه حالى بوديد؟ كفتند: ما در زمين مستضعف بوديم. (فرشتكان) كفتند: 
مكر سر زمين خداء يهناور نبود كه در آن مهاجرت كنيد؟ بنابراين جایگاه‌شان دوزخ است و بدجايى است] 
[النساء: ۹۷] و این تهديد بزركى است كه بر وجوب دلالت می کند. و برای اينكه انجام دادن واجبات 
دينى بر كسى كه بر انجام آن قادر باشد واجب است و هجرت كردن از ضروريات واجب و تكميل كنندة 
آن است و جيزى كه «واجب» جز با وجود آن تكميل نگردد. يس آن جيز هم واجب خواهد شد. 

دوم: کسی كه هجرتى بر او نیست. و او کسی است که از هجرت كردن تاتوان باشد؛ حال يا بخاطر 
بيمارى يا مجور گردانده شدن بر اقامت یا بخاطر ضعف. از زنان و كودكان و امثال اينها. يس بر چنین 
کسی هجرت كردنى نیست. بنا بر این فرمودۂ خداوند متعال: (مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و 
كودكانى كه نه جارهاى دارند و نه راهى (براى نجات) مىيابند. يس اينان را اميد است که خداوند از ايشان در 
گذرد (و ببخشايد) و خداوند بخشایندۂ آمرزندہ است) [النساء: ۹۹-۹۸]. و به مستحب بودن هم توصيف 
نمی شود: برای اينكه بر هجرت كردن ناتوان است 

و سوم: کسی كه هجرت كردن برايش مستحب است» و هجرت كردن بر او واجب نیست. و او کسی 
است كه بر هجرت كردن توانا باشد منتها او مى تواند در دارالكفر اقامت داشته باشد و دينش را اظهار 
نماید» پس هجرت كردن برای او مستحب خواهد بود تا بتواند با آنان جهاد كند و جمعيت مسلمانان 
را بيشتر كند و ياريشان بدهد و از زياد كردن جمعيت کفار و اختلاط با آنان و دیدن منكرات در بين 


آنان خلاص شود. و هجرت كردن بر او واجب نخواهد بود. برای اينكه بدون هجرت كردن نيز می‌تواند 


۱۱۳ مبحث دھم: آيا سفرکردن به سرزمين كفار و اقامت گزیدن در آنجاء با ولاء و براء... 


واجبات دینش را انجام دهد. و به تحقیق العباس» عموی پیامبر ب با اينكه مسلمان بود اما در مه 
اقامت داشت».١‏ 


و بنگر به کتاب «أحكام دار الحرب» از شيخ سیف العصري. 


المغني (۲۲۷/۹). 


مبحث یازدھم: آیا مدح و ستایش كردن كفار بخاطر خيرى که در انان وجود دارد. با ولاء و براء 
منافات دارد؟ 

بعضى از مردم كمان می کنند مد حكردن كافر بخاطر خيرى كه در او وجود دارد با ولاء و براء 
اا ۵اک یھر شک رت ای ات هون عن رذن فان می نات ولا منم 
سشَتَكَانُ قَوْمِ عل أ تفیل اَعَدِلراً اوت 9 لیم للتَقْوَئ4 [المائدة: ۸] 

«به عدالت كواهى دهید. دشمنی با كروهى شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید. عدالت كنيد كه به 
يرهيزكارى نزديكتر است». 
بزرگوارش با !پٹ و صحابه #: نيز جنين كردهاند. 

از آيات قرآنى در اينباره: 


ے 
۳ 
۹9 


لوَلَعَجِدَنٌ أَفْرَيّهُم موه دين ءَامَُوا الذي الا نا تصری ذلك بان منهم قِسِيِسِينَ وَرُهْبَانَا رهم 
لا مه عم ون [الماندة: ۸۲] 
که از (میان) آنها کشیشان و تارکان دنیا هستند» و آنها تر نمی‌ورزند». 

ولسوا سو را من أَهْلٍ آلکتب امه قار اه یلو ءایت اانا ال وَهُمْ یَسجُدُ ون [آل عمران: 
۳ 

«(ولى همة آنان) يكسان نیستند. از اهل كتاب كروهى هستند که درست کردارند» در دل شب در حالىكه 
به نماز ایستاده‌اند» آيات الله را في تدا 

وین أغل الک من إن ۴ َأَمَتَهُ 2 ظار يوو [آل عمران: [Vo‏ 


واز - نبوی در اینباره: 


قز ی و شو مشھور' انك كه الكاه رسول بغدا 900 مشكلات اضعا کر که ا 
کار برایشان مكمنيه انان E‏ 2 ٹم إلى رض اة كَإِنَ بها میک لا يُظْلَمُ عِنْدَ EE‏ 


۱۵ مبحث يازدهم: آیا مدح و ستایش کردن کافران بخاطر خيرى كه در آنان وجود دارد... 


ترجمه: «اگر به سرزمین حبشه بروید يس در آنجا پادشاهی است که هیچ كس در قلمرو او مظلوم 
واقع نمی‌شود».! 

و آنگاه که پیامبر ماه نامه‌هایی به پادشاهان فرستاد. لقب متعارفی که آن پادشاهان داشتند را 
برای آنان بكار می برد و می‌فرمود: «به نام خداوند بخشندة مهربان» از طرف محمد رسول خدا به هرقل 
بزرگ روم به کسری بزرگ فارس ۰.۰9 جنانكه در احاديث صحيح البخارى و مسلم آمده أت" 

ولی اگر بعضی از ما بعضی از رهبران دولت‌های کافر را با این لقب‌ها خطاب کند. می‌بینی که بعضی 

و از آثار صحابه که در اینباره: 


تا 
کہ 
ات 


احمد در مسندش (۲۰۱/۱) و (۲۹۰/۵) از ام سلمه كنا روايت كرده كه گفت: ) 


ا ےج نے ےت فلا بل 


اَم 


ات جَاوَرْئا ها بر جار النَجَائِيٌ» 
دك قَرَيْشًا...» 

ترجمه: «هنگامی که به سرزمین حبشه رسیدیم در جوار همساية نیکو, النجاشی» قرار گرفتیم» بر 
دینمان امنیت یافتیمء و خداوند را بدون اينكه اذیت شویم عبادت کردیم و حرفی که ناراحتمان کند 
نشنیدیم. هنگامی که خبر اين وضعیت ما به قريش رسید...». 

و در صحیح مسلم (۱۷۶/۸) آمده که المستورد القرشی نزد عمرو بن العاص انعط گفت: «سَمعت 
ول الل صل الله عليه وس فول: تفر لمعه لژ کت الكاس. قال ل عنژر: ایز ما ول 
َال ول مَا سمفث مِن رسول الله صل الله عَلَيْهِ وس قال: لين فلت َلك ِد فیهم ِصَالا ربمم 
ملس عند نت 00 اة بعد مُصیته ورکیم گر َد َر وختزهم کین ويم 
وضعیف» وَحَاسَةٌ حسَتهٌ کیبله: رای ین طلم ال 

ترجمه: «شنیدم رسول خدا مه فرمود: زمانی قیامت برپا می‌شود که بیشترین تعداد افراد را 
رومیان دارند. عمرو به راوى اين حديث گفت: ببين جه داری می گوبی. گفت: چیزی را می گویم که 
از رسول خدا شنیده‌ام. عمرو گفت: این را که گفتی (باید این حقیقت را نیز بیان کرد که) آنان دارای 
چهار خصلت هستند: آنان در هنكام فتنه از همة مردم بیشتر دارای صبر و تحمل و خویشتن‌داری 
هستند. بعد از مصیبت و گرفتاری زودتر از همه بر سر عقل و بیداری می‌آیند. و بعد از شکست. 


کو الع متام 
٦‏ بنگر به الجمع بن الصحیحین البخاري ومسلم (۳۰۵/۲). 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۶ 
نزدیک‌ترین مردم به حمله هستند. و بهترین مردم نسبت به مسکین و یتیم و افراد ضعیف هستند. و 
صفت پنجمی نیز دارند که خصلتی زیبا و نیکوست که بیشتر از ھمه مردم از ظلم و ستم پادشاهان 
جلوگیری می کنند». 


مبحث دوازدهم: ايا توانايى دادن به كفار برای برپا داشتن شعائر دينى شان و پرداختن به امور 
مباح در دینشان, با ولاء و براء منافات دارد؟ 

از ضروريات بستن پیمان ذمّه اين است که مسلمانان به اهل ذمّه در عقايدشان و شعائرشان و ادای 
عباداتشان و جشن‌هایشان و اعمالى كه آنها را از امور دینی‌شان به شمار م ىآورندء مانند به صدا 
درآوردن ناقوس داخل معابدشان و قرائت تورات و انجيلء بدون اينكه آن را در بین مسلمانان به 
نمايش درآورند. تعرضى نكنند؛ چون پیمان ذمّه به معناى "پذیرفتن باقی ماندن كفار ب ركفرشان به 
شرط يرداخت جزيه" است. و در بين فقهاء در اينكه "به اهل ذمّه در شعائرشان تعرضى نمىشود" 
بطور كلى اتفاق نظر وجود دارد و در بعضی از جزئيات آن. اختلافاتى در بینشان وجود دارد.! 

و ھمچنین فقهاء اتفاق نظر دارند كه: اهل ذمّه می‌توانند خوك و خمر و آلات لهوى که در نزد خود 
دارند را نگه دارند. و می‌توانند در روز رمضان غذا بخورند. و مجوسی‌ها می‌توانند با محارمشان ازدواج 
كنند و نحو اينها كه در دينشان مباح است را می توانند انجام بدهند.۲ جز اينكه فقهاء از اينكه جنين 
كارهايى را در بين مسلمانان به نمايش بگذارند منع می کنند و از اينكه در چنین ازدواجى به مسلمانان 
غذا بدهند را منع می‌کنند» و در واقع بخاطر محافظت از احساسات مسلمانانى كه در بين اهل ذمّه - 
كه زیر سلطة دولت اسلام هستند- زندگی می کنند و می بینند كه جنين كارهايى شرعا حرام است از 
چنین كارهايى منع كردهاند. 

و از شرطهايى كه اهل ذمّه به عبدالرحمن بن غنم دادند جنين است: «وألا نضرب بنواقيسنا الا 
ضربا خفيا في جوف كنائسناء ولا نظهر عليها صلیباء ولا ترفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة فی كنائسنا فیم| 


يحضره المسلمون» وألا نخرج صليبا ولا كتابا في سوق المسلمي». 


-١‏ برای مذهب حنفيه به حاشية ابن عابدين (۲۷۲/۲) و برای مذهب مالكيه به حاشية الدسوقى (۲۰۴/۲) و برای 
مذهب شافعیه به مغنی المحتاج (۲۵۷/۴) و برای مذهب حنابله به کشاف القناع (۱۳۳/۳) نگاه كن یرد الموسوعة 
٦‏ برای مذهب حنفیه به فتح القدیر (۳۰۰/۵) و برای مذهب شافعیه به نهاية المحتاج )٩۳/۸(‏ و برای مذهب مالکیه 
به شرح الزرقاني على خلیل (۱۴۶/۳) و برای مذهب حنابله به کشاف القناع (۱۳۷/۳) و به الموسوعة الفقية نگاه کن. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است 11۸ 

ترجمه: «و اينكه زنك كليسايمان را جز با ضربهاى کوچک و خفى به صدا در نياوريم و بر روى آن 
صليب را به نمايش نكذاريم و صدايمان را هنكام نماز و قرائت در داخل كليسايمان بلند نکنیم, و در 

کور وھ رھ - yy‏ راى نجران و يهوديان 
مدينه روایت شده. و به آنجه كه از صحابه #: در همزیستی‌شان با غير مسلمانان آنگاه كه سرزمينها 
را فتح كردند روايت شده است استناد كردهاند. 

و شافعيه عدم تمكين و توانمند ساختن آنان براى اظهار شعائر دينىشان را به اين مقيّد كردهاند 
كه آنان در بين مسلمانان زندكى کنند. اما اگر در یک سرزمینی باشند به نحوى كه مسلمانان با آنان 
اختلاط نداشته باشند يس در اين صورت ايرادى به آنان در اظهار شعائر دینی شان گرفته نخواهد شد." 
امام الشافعی رحمه الله می گوید: 0 ار 
بٿا َا برض گُم نی ختازیرهم وَكْرمم وَأَعْيَادهِمْ وَحَمَاعَاتهِمْ. .. ودا كَانُوا بوضر لِلمُسْلِمينَ هم فيه كَنِيسَة مب 
و با ال كَبَاءِ امین 1 یکن لاام هَمُهَا ولا عَدمْ بتیهم ورك لا عل کا وَجَتَه یه ومع من 
إِخداث الْكَنِيسَة). 
در آنجا نبودند) جلوى ساختن كليسا و بناهاى مرتفع از آنان گرفته نمی شود و تعرضى به آنان د 
داشتن خوك و خمر و بريايى اعياد و كردهمايىهايشان نمی شود... و اگر در شهرى كه برای مسلمانان 
بود سكونت داشتند و در آنجا كليسا یا بناى بلندى مانند بنای مسلمانان داشتند» يس امام نمی تواند 
كليسا و بناى آنها را ويران كند و بايد آن بناها را به همان شكلى كه بودهاند به حال خود رها کند» و از 


2 
1 


اينكه کلیسای جدیدی بسازند منع می‌شوند».؟ 
و حنفیه بين شهرها و روستاهای مسلمانان فرق گذاشته‌اند و می گویند: «وَلَا يُمْتَعُونَ مِنْ إِظھَارِ شَّيْءِ 
نا ذکزتا من بیع اقفر واختریر والصلیب؛ وضرب النَافُوس فی قزیته أو زضع لیس مِنْ آنصار مین 


2 


وکو گان فيه عَدَدْ نیز من أَهْلٍ الاشلام وا يُكْرَهُ ذَلِكَ في آنضار المُسْلِوِينَ» وهي التي يُقَامُ فيا الجُمَعْ 


۱- تاریخ الأمم والملوک از الطبرى (۸۳/۴). 
۲- المهذب از الشيرازى (۲۵۶/۲) و مغنی المحتاج از الشربینی (۲۸۵/۲) و نهاية المحتاج از الرملی (۱۶۵/۵). 
۳- الأم از امام الشافعی (۴۹۴/۵). 


۱1۹ مبحث دوازدهم: آيا توانايى دادن به آنان برای برپاداشتن شعائر دينى شان و... 
لیا وَالخَدُودُ؛ لاد الم من بظهار عذه الَْشَيَاءِِ لکونه إظْهَارَ شعایر الکفر في مَگانِ اظهار شعاثر 
الاشلام فَيَخْتَصٌ للع بلْکان اعد لاظهّار الشّعَائِر وَهُو اضر ا حايع). 

ترجمه: «و از اظهار نمودن خرید و فروش خمر و خوك و صليب و به صدا درآوردن زنك کلیسا در 


زیادی از اهل سلام وجود داشته باشند» و اظهار چنین کارهایی تنها در نواحی و شهرهای مسلمانان 
کراهت دارد یعنی جایی که در آنجا نمازهای جمعه و جماعت و اعیاد و حدود برپا می‌شود؛ و به اين 


خاطر از اظهار چنین کارهایی منع شده است چون باعث اظهار شدن شعاثر و نشانه‌های کفر در مکانی 
كه شعاثر اسلام به نمايش درمی‌آید می‌شود. يس منع و جلوگیری كردن به مکانی اختصاص می‌یابد 
که برای اظهار شعاثر اسلام درنظر گرفته شده است و آن مکان همان شهر و ديار جامع است».! 

منتها آزادی‌هایی كه اهل ذمّه و بلکه حتی مسلمانان از آن بهره می‌برند در صورتی که به دولت پا به 
دیگران ضرر برساند به هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود. شيخ شلتوت می گوید: «إذا كان الإسلام یقرر ا حریات 
العامة للناس كافة» حرية العقيدة» حرية الرأي» حرية الاستيطان» حرية التملك حرية التنقل» وکل ما تشمله 
کلمة حریات. ویری أن إطلاق ال حریات في مصلحة الدولة نفسها بقدر ما هو في مصلحة الأفرادہ فانه یشترط 
لتمتع كل فرد بحرياته» ألا يكون ذلك عن طریق الطغیان على حریات ال خرین» أو عن طریق الاضرار 
بمصالح الدین والدولة فإذا اعتدی فرد على حرية فرد آخر أو كان تمتّعه بحریته تضر بالدین أو الدولة مثلاً 
أن یستغل حریته في الطعن على الاسلام» أو إفشاء آسرار الدولة» أو التجسس عليها ونقل آخبارها إلى أعدائها 
وما شابه ذلك» وجب على الدولة أن تقيّد حرية ذلك الفرد؛ لآن ذلك هو مصلحته ومصلح الدین والدولة» 
ویقابل هذا أن الدولة لا ملك حق تقييد ا حریات إلا عن هذا الطریق فإذا قيّدت حرية شخص ما بلا موجب» 
فلا طاعة لا عليه». 

ترجمه: «وقتى كه اسلام» آزادى را برای تمام مردم قرار می‌دهد. آزای عقیده. آزادی رأی» آزادی 
وطن گزیدن. آزادی مالک شدن. آزادى نقل و انتقال يافتن» و هر آنچه كه كلمة آزادی شامل آن 
می‌شود. و چنین می بیند كه باز گذاشتن آزادی‌ها در جهت مصلحت دولت به آن اندازه است که در 
مصلحت افراد است. يس برای اينكه هر كس بتواند از آزادىهايش بهره‌مند شود شرط كذاشته كه 


.)۱۱۳/۷( بدائع الصنائع از الكاسانى‎ -١ 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۰ 


بهره‌مند شدن از آزادی‌اش از طريق طغیان و سرکشی كردن بر آزادی‌های دیگران يا از طریق زیان 
واردن كردن به مصالح دين و دولت نباشد. يس زمانی که یک نفر بر آزادی فرد دیگری دست درازی 
کند یا با بهره‌مند گشتن از آزادی‌اش به دين يا دولت ضرر برساند. مثلا آزادی‌اش را در راه طعنه زدن 
بر اسلام يا افشای اسرار دولت يا جاسوسی عليه آن و نقل اخبار آن برای دشمنان و مشابه اينها به کار 
بگیرد» پس بر دولت واجب می شود که آزادی آن فرد را بگیرد. چون مصلحت او و مصلحت دين و 
دولت همین است. و در مقابل دولت حق گرفتن آزادی‌ها را ندارد مگر از این طریقی که گفته شد. 
يس اگر آزادی شخصی را بدون دلیل كرفت در این باره از دولت اطاعت نمی‌شود».۱ 


۱- «من توجیهات الاسلام» از شيخ الأزهر شيخ محمود شلتوت. 


مبحث سيزدهم: آیا دعا كردن برای کفار با ولاء و براء منافات دارد؟ 

در مصنف ابن آبی شيبه (۴۵۷/۸) فصلی دربارۂ دعا كردن برای یھودی و نصرانى آمده است» و در 
آن فصل تعدادی 7 و آثر آورده است منجمله: 

از قتاده روايت شده كه: (أَنَّ ها حَلَبَ ی صل الله عَلَيْهِ وَمَلَ ناه فقال: (اللَهْمٌَ ملك سود 
شعرها. 

ترجمه: «یک یهودی از شتری برای پیامبر ول شیر دوشید و پیامبر فرمود: بارالهی او را زیبا 
گردان» و آن بهودی موی سرش سياه شد». 

و از ابراهیم روایت شده که گفت: «جَاءَ ودي إِلَ اي علیه السلام افقال: اذغ دی َقَالَ: «کثر الله 

ال وَوَلَدَكَه وَأصَحّ جشمك. وَأَطَالَ عُمْرَكَ) 

ترجمه: «یک یهودی نزد پیامبر اٹ آمد و گفت: برایم دعا كنء پیامبر فرمود: خداوند مالت و 
فرزندت را زياد و تنت را سالم و عمرت را دراز کند». 

و از ابراهیم روایت شده که گفت: دلا باس أن يكول له رات هذاك اگ 

ترجمه: «اشکالی ندارد که به يهودى و نصرانی گفته شود: خداوند هدایتت کند». 

و از سعید بن جبير روایت شده که گفت: الَو قَالَ لي فرَون بَارَكَ الله فيك لَقَلْتُ: وَفِيكَ». 

ترجمه: «اگر فرعون نیز به من بگوید: خداوند در تو برکت دهد به او خواهم گفت: و در تو نیز». 

و در الأدب المفرد (ص ۳۸۲) سعيد بن جبيرء از ابن عباس روايت كرده كه گفت: الو قَالَ لي فرعون: 
ار الله فیک قلت وفك وف عزن فد مَاتَ». 

ترجمه: «اكر فرعون به من بگوید: خداوند در تو بركت دهد. می گویم: و در تو نيز. و فرعون مرده 
است». 

و پیشتر آورديم كه پیامبر !الچ برای قریش در جنگ أحد بعد از آنكه سرش را شكستند دعا كرد و 
گفت: «اللَّهُمَّ اغْفِر لِقَوْي فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَا. 


ترجمه: «بارالهى قومم را ببخش چون آنها نمی‌دانند».! 


-١‏ چنانکه در صحیح ابن حبان و معجم الطبرانی از ز سهل بن سعد ذه آمده است. 


فصل دوم: تصحيح مفاهيم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است 1 


و پیشتر آورديم كه پیامبر ول برای ابوجهل دعا كرد و فرمود: «اللهم أِرالاِمْلَامَ و هَدَيْنٍ 
لرجن یت باي جَهَلِ یر شلاب 

ترجمه: «بارالهی اسلام را با یکی از این دو مرد که نزد تو محبوب‌تر است عزت بده» با ابوجهل يا با 
عمر بن الخطاب». به روایت الترمذی و صحیحش دانسته است. ١‏ 

و نمونه‌های آن در سنت و آثار. بسیار زياد است و در آنچه ذکر كرديم کفایت است. 


.)۲۶۸۱( سنن الترمذی‎ -١ 


مبحث جهاردهم: حكم شبيه ساختن خود به كفار در عادت‌ها و عبادت‌هایشان. و ارتباط آن با 
ولاء و براء. 

در مسند احمد (۹۲/۲) از عمر بن الخطاب 4# آمده كه كفت: رسول خدا و فرمود: ١يُعِنْتُ‏ بت 
يدي المَاعَة الف حَقٌ يُْبَدَ اله وده لا َرِكَ له وجول رقي تخت غل رُمْجي, وج الله َالصَكَارُ 

ترجمه: «در نزديك قيامت با شمشير مبعوث شدم تا اينكه خداوند به يكتايى و بدون شريك عبادت 
شود و روزىام زیر ساية نيزهام قرار داده شده است و ذلت و خواری بر کسی كه با امر من مخالفت 
كند قرار داده شده است و هركس خود را به قومى شبيه سازد يس او از آنان است». 

و طایفه‌ای از اهل علم اين حديث را ضعيف دانستداند' و در مقابل بعضى دیگر صحيح دانستەاند 
منتها احاديث ديكرى دربارۂ مخالفت با کافران و عدم تشبه به آنان وارد شده است از جمله: 


٥ 


حديث: اجُرُوا الشّوَاربَ وَأَْغُوا للع خَالِقُوا الْمَجُوسَ). 

ترجمه: «سبيلهاىتان را بجينيد و ريش بگذارید. برخلاف مجوس و آتش پرستان عمل نماييد». 

به روايت مسلم از ابوهریره." 

وحديث: ایا رین و الى افو الراب 

ترجمه: «برخلاف مشرکان عمل نمایید و ریش بگذارید و سبیل‌ها را کوتاه کنید». 

به روایت البخاری و مسلم از ابن عمر." 

و حدیث: َو الى وَخُدُوا الشَّوَاربَ» وَغَيرُوا مک ولا وا ود وَالتصَاری). 

ترجمه: ریش بگذارید و سبیل را بگیرید و سفیدی موی سرتان را تغییر دهید و به يهود و نصاری 
شباهت نورزید». 


به روایت احمد از ابوهریره.؟ 


۱- در سند این روایت «عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وجود دارد که احمد و النسائی و ابن خراش او را ضعيف و غير 
نقه دانسته و احادیثش را منکر و لين دانسته‌اند.. و الهیثمی و ابن حجر العسقلانی و شعیب الأرناؤوط و دیگران این 
حدیث را ضعیف دانسته‌اند. [اضافة مترجم ] 

۲- صحیح مسلم (۲۶۰). 

۳- البخاری (۵۸۹۲)ء و مسلم (۲۵۹). 

۴- مسند احمد (۸۶۵۷). 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۴ 


و حدیث: الَيْسَ متا من تَقَبَة بقیرتا لآ َهَبَهُوا بِالَهُود ولا پالتضاری فَإِنَ تَسْلِيمَ الْيَهُودٍ الِفَارۂ 
پالأصابع ونیم التضاری الإِشَارَةُ بالأكُقٍِ). 

ترجمه: «از ما نیست کسی که خود را به غير از ما مشابه نمایدء پس خود را شبیه يهود و نصاری 
نکنید. چون سلام دادن بهود اشاره با انگشت است و سلام دادن نصاری اشاره با کف دست است». 

به روایت الترمذی از ابن عمرو.! 

شبیه ساختن خود به غير مسلمانان جند حالت دارد: 

حالت اول: شبیه ساختنی که جایز است. و چنین شبیه ساختنی بايد در شئون دنیوی که تعارضی 
با شریعت ما ندارد باشد. مانند نحوۂ سازماندهی امور اداری در جهت تسهیل امور دولت‌هاء و نحو آن. 

و حالت دوم: شبیه ساختنی که مکروه است. و اين در اصل شبیه ساختن خود به آنان در شیوه و 
شکل انجام عباداتی است که اصل آن عبادت‌ها در شریعت ما ثابت است. مثل بعضی از هیئت‌های 
نماز. مانند روایتی که ابوداود از ابن عمر غد روایت کرده كه رسول خدا و فرمود: (إِذَا گان 
ِڪ توان قَلْيْصَلَ فیهتا قٍن لم بکن إلا توب اد رز په ولا نکیل اشتمال الیو 

ترجمه: «اگر یکی از شما دو لباس (شلوار برای پایین تنه و پیراهن برای بالاتنه) داشت يس با 
ی و نے رس یی ی ی دس ہت تی 
یهودیان ردا را به دور خود نییجد».۲ 

و حالت سوم: شبیه ساختنی که حرام است. و این در اصل شبیه ساختن خود به آنان در عادت‌هایی 
است که آن عادت‌ها مختص به آنان است. و يا عادتی که بين ما و آنان مشترک است را به قصد شبیه 
ساختن خود به آنان انجام بدهد. در صحیح مسلم از عبدالله بن عمرو بن العاص قط آمده که پیامبر 
پٹ آنگاه كه دو جامة زرد رنگ بر تن او دید به او فرمود: ان هذه من یاب الکقار لا لها 

ترجمه: «اين لباس جزو لباس کفار است. آن را نپوش». 

و اینکه آن لباس از ویژگی‌ها و خصائص آنان بود را علت نهی كردن از پوشیدن آن لباس قرار داد. 

و حالت چهارم: شبیه ساختنی که کفر است. که با شبيه ساختن خود به آنان همراه با نیکو شمردن 
کفری که بر آن هستند رخ می‌دهد. و این حالت بسیار کمیاب است. و شبیه ساختن خود به آنان در 
عقاید کفری‌شان از این صنف است. 

بعضی از اقوال علما در مسئلة تشبّه به کفار: 


۱1۵ مبحث چھاردھم: حكم شبيه ساختن خود به كفار در عادت‌ها و عبادت‌هایشان... 


حافظ ابن حجر در فتح الباری می گوید: نف اي متها ون أجل اه نس جد 


دييّة لَكِنْ گان دَلِكَ شِعَارُهُمْ حِيِئئذٍ وَهُمْ کار م ا صر الان يحض بشعارهم زَالَ دَلِكَ المختى ٹزو 
الْكَرَاهَة). 

ترجمه: «و اكر كفته شود نهى از آن (= جامه‌ای ارغوانى رنگ كه بر روى لباس مىيوشيدند) بخاطر 
شبيه گرداندن خود به عجم هاست. يس این نوع نهىء برای مصلحتى دينى بوده است. منتها يوشيدن 
اين نوع رنگ و لباس در زمانى كه آن عجمها كافر بودند از شعائر آنها محسوب می‌شد. سپس چون 
اكنون اين نوع لباس از شعائر مختص آنان نيست (از این جهت كه آن عجمها مسلمان شدهاند و 
همجنان آن لباس ارغوانى رنك كه جزو لباسهاى محلىشان است را مىيوشند) يس آن مفهوم (- 
شبيه ساختن خود به كافران) از بين رفته است؛ يس كراهيت (يوشيدن آن نوع رنگ و لباس) از بين 
مىرود (چون آن عجمها كه اين نوع لباس را می پوشند اكنون مسلمان هستند نه کافر)».! 

همجنين ابن حجر می گوید: ود كَرِهبَحْضُ السَّلَف لیس الرس لاله کات من لباس الرّهْبَانِ وقد سل 
مالك عَْهُ ال لا باس به قیل لَه ین بوس التصَارَى قَالَ ان يلبس ها هت 

ترجمه: «بعضی از سلف پوشیدن بُرنْس (- كلاه پیوسته به شنل) را مکروه دانسته‌اند به اين خاطر 
كه کرو لباق راهان بو یه او مالک ف ارڈ سوال شد و كفت اشکالی قر آخ یت كفعه که ان 
لاو و لانو ای سای a‏ گت اروام ور E‏ وه و 

و ابن نجیم در البحر الرائق (۱۱/۲) می گوید: اثُمٌاعْلمْ أن اتبيه بهل الْتاب لا يُكْرَُ في کل مَيْء 


وو > هو 


و اكل و َتَشْرَبُ کا يَفْعَلُونَ ا ارام ہُو لب فع كان مَذْمُومًا وفيا یفص به اسب كذَا ذَكَرَهُ قاضي 
خان في شرح ا اع الصَّغِيرٍ فَعَل هذا لو َيَقَصِدَ التَشَبَهَ لا یکره عِنْدَهُمَا. 

ترجمه: «همچنین بدان که تشبیه به اهل کتاب در همه چیز مکروه نیست. چون (برای مثال) ما 
می خوریم و می آشامیم چنانکه آنان می‌خورند و می‌آشامند (پس برای اينكه خود را شبیه اهل کتاب 
نکرده باشیم آيا چون آنان می خورند و می آشامندہ ما نباید بخوریم و بیاشامیم؟) بلکه تنها شبیه ساختن 
خود به آنان در کاری که مذموم است و در کاری که به قصد شبیه ساختن خود به آنان انجام شده 


باشد حرام است. قاضی خان در شرح الجامع الصغیر همینگونه گفته است. يس بر اين اساس اگر آن 


۱- فتح الباري (۳۰۷/۱۰). 
۲- فتح الباري (۲۷۲/۱۰). 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۶ 


کار را به قصد شبیه ساختن خود به آنان نکرده نباشد. نزد هر دویشان انجام آن کار برای او مکروه 
نخواهد بود». 
و ابن عابدین در حاشیه‌اش بر رد المحتار (۴۵۱/۴) می‌گوید: الب بأل الکتاب: أي إن قصَدَه؛ 


إن ال یم یکره نی کل َيِءِ بل في الوم وفيا صد به الب نی البحْرا. 

ترجمه: «اكر قصد شبيه ساختن خود کان را داشته باشد (حرام است). چون شبیه ساختن خود 
به آنان در هر جيزى مكروه نیست. بلكه در كارهاى مذموم و در آنجه كه به قصد تشبّه به آنان انجام 
شده باشد مكروه است؛ چنانکه در كتاب البحر الرائق آمده است». 

و اما کارهای خاصی که از طرف شرع مشابهت در آن. مورد نهی واقع شده است. پس شرط نیست 
كه نيت شبیه ساختن خود در آن را داشته باشد. بلکه از مجرد انجام دادن آن کار نهی شده است. 
مانند تراشیدن ریش مثلا. ابن تيميه در اقتضاء الصراط المستقیم (ص ۱۷۸) می گوید: «وقد تقدم بيان: 
أن ما آمر به من خالفتهم: مشروع» سواء کان ذلك الفعل ما قصد فاعله التشبه بهم» أو لم یقصدء وكذلك ما 
نبي عنه من مشاممتهم: يعم ما إذا قصدت مشامتهم. أو لم تقصد؛ فإن عامة هذه الأعمال لم يكن السلمون 
یقصدون المشابهة فيهاء وفيها ما لا یتصور قصد المشابهة فيه» كبياض الشعرء وطول الشارب» ونحو ذلك». 

ترجمه: «و پیشتر توضيحش آمد كه امر به مخالفت كردن با آنان مشروع است و برابر است فاعل 
او E‏ ھتاس ا لع رضتحي یقاس و 
نهى از مشابهت با آنان. جه قصد مشابهت با آنان را داشته باشد و جه جنين قصدی نداشته باشد اين 
نهى شامل هردو حالت می شود؛ چون مسلمانان در بیشتر اين كارها قصد شبيه ساختن را ندارند و در 
بعضى از این كارها تصور اينكه قصد مشابهت ورزيدن در آن كار را داشته باشد نمىرودء مانند سفيد 


كردن مو و دراز كردن سبيل و نحو اينها». 


مبحث پانزدھم: معناى «به اولیائی گرفتن كافران» چیست؟ و آيا به اوليائى گرفتن آنان بطور مطلق 
كفر است؟ 

نهى و بازداشتن از به اوليائى كرفتن كافران در بسيارى از آيات قرآن و احاديث شريفه آمده است 
و در فصل اول در مبحث برائت از كفر و اهل آن. بعضى از آن آيات و احاديث آمدند» و در اينجا 
می خواھیم با تفصيلى بيشتر دربارة موضوع به اوليائى كرفتن كافران صحبت كنيم. به اوليائى كرفتن 
كافران سه حالت دارد: 

حالت اول: جايز بودن به اوليائى گرفتن آنان» كه اين حالت در هنكام ضرورت و خوف است و در 
قرآن بر آن نص گذاشته شده است آنجا که خداوند متعال می فرماید ید: ظا یتَخذ نو لگفرین 


۳ 
ع 
1 2 َه قله ود 7 و 


يآ ین ذون ينين ومن يَفْعَل لت فش من آله فى + | ؟ أن فا تقو مهم ده وَيْحَدِ 
نله کفسفر وَِلَ الله أَلْمَصِی ر4 [آل عمران :۱۳۸ 

«مؤمنان نباید کافران را به جای موّمنان دوست و ولی خود بگیرند» و هر كس جنين کند. با الله هیچ 
رابطه‌ای ندارد و (عهد و پیمان او با الله گسسته شده است) مگر اينكه (از آزار و اذیت) آنها بترسید (در ظاهر 
با آنان دوستی کنید) و الله شما را از (کیفر) خودش برحذر می‌دارد» و بازگشت به سوی الله است». 


ابن جریر در تفسیرش (۳۱۳/۶) می‌گوید: "لا أَنْ تَكُوتُوا في سُلْطَاهِمْ جات عل فیک 


ہو و و 


فتظهزوا هم اللاي سکم ونضوروا هم الْعَدَاوَةَ ولا سَايعوهُم عل ما هم عَلَيْهِ من الکَفره انوم 
على ملم يِفْعل). 

ترجمه: «مگر اينكه در سلطة آنان باشيد و از آنها بر جانتان بترسید. پس با زبانتان برای آنها اظهار 
ولایت كنيد و در اندرونتان دشمنی را پنهان كنيد ۳ وآنها رادر كفرى كه بر آن هستند همراهى نكنيد 


و آنها را با انجام هیچ کاری بر ضد شخص مسلمانی يارى نکنید». 
E‏ ز الضحاک روایت کرده كه دربارة این فرمودۂ خداوند متعال: ۳ 


و 


أن 55 تقو نهم قله قد كفت: له اسان من عمل على آثر تب وه طمَمْصِيةٌ لمع عل 
تسه وة لبه مین بالایعان فلا نم م عَلَيْه ِا الب باللسَان». 
ترجمه: «تقیه با زبان است. اگر کسی مجبور به گفتن چیزی شود که گفتن آن سخن نافرمانی 


خداوند است» و از ترس جانش آن را بگوید و قلبش به ایمان مطمئن باشد. يس گناهی بر او نیست و 
تقیه تنها با زبان است». 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۸ 


3 کے 
کے کا 2 


و ابن كثير در تفسيرش (۳۰/۲) می گوید: «وَقَوْلُة: الا أن توأ همق أَيْ: إلا من خاف نی 
بعض البلدان أو الأوقات مِنْ رهم فَلَهُ أن تیم بظاهرو لا بباطنه ونيد 

ترجمه: «و اين فرموده‌اش: (مگر اينكه از آنها بترسید) يعنى: مگر کسی که در بعضى از شهرها يا 
و و يو جھ ود ہہ 


اہ ريو 


و الشوكانى در تفسیرش فتح القدیر (۵۰۰/۱) می‌گوید: «قَوْلَُ: «إلآ أن توا مهم تة عل صب : 
ا نطاب بطریق ا نے رطام او 
۳ھ" ا مدان ۹ 

ترجمه: «اين مت [مگر اينكه از آنها بترسید) يعنى مگر اينكه در کاری از آنان بترسيد که 
پرهیز او آن کار واخب اشک و این استاي مفرع آز اعم اخوال اسه تر این آنه دلیلن آست بر اینکه 
در صورت ترس و خوف داشتن از آنان موالات با آنان جایز است. منتها این موالات بايد در ظاهر باشد 
در نه باطن. و گروهی از سلف در اینباره مخالفت کرده‌اند و می گویند: يس از آنکه خداوند اسلام را 
عرت بخشید دیگر تقیه‌ای وجود ندارد». 

حالت دوم: حرام بودن به اولیائی گرفتن آنان» مانند کسی که بخاطر هوای نفسش يا مصلحت 
کی اش انا | تر عند مسلماناه نا کف خانکه در ماخرائ عاطت ک4 اده انت 

در صحيح البخاری (۱۵۵۷/۴) و مسلم (۱۶۷/۷) از على ک4 روایت شده که گفت: بعتن رشول 
اه ضا الله عليه سل انار والیشتات فقال: اطا ع توا رَوضة اج فان بها میت کہا 
تاه َخُدُوا من قال: فَانْطلَقْا تَعَادَى ينا یلا حى ايتا الرَرْصَة فان بالمَلعیکةه فا لها: أخرجي 
الکتاب قالث: مَا مي كياب فلت : خرن الکتاب از لین الات قال: فا ا ین عقاصهاه 
تین په رَسُولَ الہ صل الله عَلَيْهِ عله وسلم فاذا فیه: :من حاطب تيآ رل تاس بک من لششرکن 
ل يض أنر يول له صل الله حا 9+0 ۶ ہت 
E‏ سول الل لآ جل ع إل تا ملضقالى زر بقل گنٹ ليه و آگن من 
رها وان من مَعَكَ من المهاجرین مَنْ هم رابت بخمون أيهم رن َأَحْبَيْتُ إِذْ قاتنی دَلِكَ 
وا ےت رج و ےوہ 
الاسلام فَقَالَ سول ال صل الله عَلَيْهِ و ۳ له قَدْ صَدَقَكُمْ فقال غمَر: یا ول ال دَعْني 


۱۳۹ مبحث پانزدھم: معناى «به اولیائی گرفتن كافران» چیست؟ و آیا به اولیائی گرفتن... 


۳ 
مس ره ام 


۹ ھػ'" 0 مغل من شهد ندرا ققال؛ 
ا مدع غَمَوْتُ لڪ فَأنْرَل الله ا لتو رت َ منوا لا تتَخذُوا عَدُوَى وَعَدُوكُمْ 
وھ لتر ید بالتوکد وتد گرا تا ھک و لفق فرفر اما نات 
آن وتو بأللّه ریم إن تم كَرَجْتُمْ جهدا فی سبیل وََبْيِقَاءَ مَرْضَاقَ یرون إِلَيْهِم بالموَدة و و 
عم نک اَي َنم وَمَآ 0 وَمَن عل منکم فَقَدُ 02 97 آلسَبیل6ه [الممتحنة: ۸]۱. 

ترجمه: "ا خدا کل من و زبير و مقداد را فرستاد و گفت: بروید تا آنکه به روضة خاخ برسید. 
در آنجا زنى هودج نشین است که نامه‌ای با خود دارد. آن را از او بستانيد. ما به راہ افتاديم در حالى 
كه اسبها را به سرعت مىتاختيم تا اينكه به آن روضه رسيديم و در آنجا زن هودج نشين را ديديم. 
به او كفتيم: نامه را بيرون آور. گفت: نامه‌ای با من نيست. كفتيم: نامه را بيرون می‌آوری يا جامه‌های 
تو را بیرون آوريم. وى نامه را از ميان كيسوان بافتەاش بيرون آورد. سيس نامه را برای رسول خدا 
لل آوردیم و در آ ن نامه آمده بود: (از طرف حاطب بن ابی بلتعه به مشركان مکه). و در آن نامه از 
بعضى كارهاى رسول خدا به آنها خبر می داد. رسول خدا فرمود: ای حاطب اين جيست؟ كفت: ای 
رسول خدا بر من شتاب نکن همانا من مردى مجاور در ميان قريش بودم. می گوید: من با آنها همييمان 
نبودم و از قوم و قبيلة آنها نیز نبودم و كسانى از مهاجران كه با تو هستند از خود. خويشاوندانى در 
ا را نگه می‌دارند. من كه در ميان آنها رابطة نسب نداشتم دوست داشتم 

بر آنها منتی بگذارم تا خویشاوندان مرا حمایت کنند. و این كار را نه از روى برگشتن از دين و نه 
از نظر راضی بودن به کفر يس از اسلام کرده‌ام. رسول خدا 259 ىلاو فرمود: همانا او به شما راست گفته 
است. عمر گفت: ای رسول خدا مرا بگذار تا كردن اين منافق را بزنم. پیامبر فرمود: همانا وی در جنگ 
بدر حاضر شده است. و تو جه می‌دانی؟ خداوند بر حال کسانی که در بدر حاضر شده‌اند آگاه بوده که 
فرموده است: (هرچه می‌خواهید بکنید همانا شما را بخشیدم]. سپس خداوند سورۂ ممتحنه را نازل 
کرد: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید که با آنها طرع دوستی 
اؤہ سی ا که انوا نه اه ان کی یرای ھا مہ گاکی كيد د انه وا کول للم و مان شا 
ايما نآوردن به الله كه پروردگارتان است (از شهر و دیارتان) بيرون می‌کنند. اگر شما برای جهاد در راہ من 
(بیرون آمدهايد) و برای خشنودی من هجرت کرده‌اید (هركز پیوند دوستى با آنها برقرار نكنيد) شما ينهانى با 
انتا تنوه و وسقي بر قراس کیل وگال کاو ماوع كد ھا سی دازيد نخد كه اکا مر انیت ها ناه 
وھرکس از شما چنین (كارى) كند یقیناً راہ راست را كم كرده اس 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارۂ ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۰ 


این سخن حاطب: اوَلَع أَفْعلَُ ارْتَدَادًا عَنْ يني ولا رسا بالکفر بَعْدَ الاسلام!؛ «اين کار را نه 
بخاطر برگشتن از دین» و نه بخاطر راضی بودن به کفر يس از اسلام کرده‌ام» همراه با این سخن پیامبر 
:ام إِنَهُ ق صَدَفَمَا؛ «همانا او به شما راست گفته است» به وضوح نشان می‌دهد که این عمل 
حاطب كفر نبود؛ مادامی که آن را به قصد كفر انجام نداده بود و بلكه تنھا بخاطر مصلحتی شخصى 
انجام دادہ بود. 

و همجنين اينكه يس از آن اتفاق, آية: ییا آلذین انوا لا تتَحِذُواً عَدُوَى وعدوم آزلیاء» 
«اى کسانی که ايمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نكيريد» نازل شد. به وضوح نشان 
می‌دهد كه آن کار حاتم کفر نبود؛ چون خداوند آنها (- حاتم و كسانى كه چنین كارى می کنند) را با 
صفت ايمان مورد خطاب قرار داد 9 فرمود: ايها الَذِينَ ءَامَنوا4. 

ابن الوزير در كتابش ايثار الحق على الخلق (ص ۴۰۰) مىكويد: «وَكَذَلِكَ لم يكفر حاطب ابن أبي 
بلتعة مَعٌ خيانته لرَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وسلم وَآله وَمَا نزل فيه أول سُورَة المتحنة وقوله تَعَالَ فيه [تلقونَ 
ایهم بالودة) و (تسرون إِلَيْهِم بالودة) وقد قال تَعَالَ (وّم یبرم منکم فان منهم) وَمَعَ دك وصفه بالایمان 
في أول السُورَة حَيْتُ قال إا أا الذين آمنوا) وَإِنّا فلا أنه داحل فیتن تحوطب بذلك لن الْحْثوم نص في 
سَبِبهِ بالاجماع وَلذَّلِك أدخلة الله مَعَ موْمِنِينَ وخاطبه بأجمل الخطاب حَيْث قَالَ لا تَتَخِذُوا عدوي وَعَدُوكُمْ 
أَوْلَِّاء) وَكَذَلِكَ بت أن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وآله قبل عذره وَذَلِكَ كله يدل على ما َالّه الامام 
اهدي ند بن الطهر عَلَيْهِ السام أن الا الُحرمَة بالاجماع هي أن تحب الْکافر لكفره والعاصي لمعصيته 
لا لسَیّب آخر من جلب نفع أو دفع صَرّر أو خضْلَّة خير فيه وال أعلم». 

ترجمه: «و همجنين حاطب بن ابی بلتعه كافر نشد با اينكه به رسول خدا ا خيانت کرد و 
ابتداى آیة يكم سورة ممتحنه و این قسمت از فرموده‌اش در همان آیه: (با آنها طرع دوستى مىافكنيد] 
و نیز این قسمتش: (پنھانی با آنها پیوند دوستى برقرار مىكنيد] دربارة او نازل شد. در حالى که خداوند 
متعال فرموده است: (کسانی از شما كه با آنها دوستى کنند. از آنها ھستند]. و با این حال خداوند حاتب 
را در ابتداى آيه به عنوان ایماندار توصيف کرد آنجا که فرمود: ايها لّذِينَ ءَامَنوا4. وهمانا به اين 


١۱‏ مبحث پانزدهم: معناى «به اولیائی گرفتن كافران» چیست؟ و آیا به اولیائی گرفتن... 
کرد و با زیباترین خطاب او را خطاب قرار یں ےت (دشمن من و دشمن خودتان را دوست 
نكيريد) و همجنين ثابت گشته كه رسول خدا !لٹ عذر حاتب را پذیرفت. و همة اينها بر آنجه كه امام 
المهدى محمد بن المطهر عليه السلام گفته است دلالت دارد اينكه موالاتى كه به اجماع حرام است. 
اين است كه شخص کافر را بخاطر كفرش دوست داشته باشى و شخص كناهكار را بخاطر كناهش 
دوست داشته باشی, نه بخاطر سببى ديكر؛ مانند جلب نفع يا دفع ضرر یا بخاطر خصلت نيكويى كه 
در او وجود دارد. و خدا بهتر مىداند». 

و امام ابن تیمیة نص گذاشته بر اينکه ايخ کار حاطب کفر نبوده بلکه تنها معصیت بوده اس 
چنانکه در الایمان الأوسط (ص ۴۰۲) و در مجموع الفتاوی (۵۲۲/۷) آمده است. 

و این موضوع بسیار واضح و آشکار است. منتها بعضی‌ها زیاده روی کرده و می گویند: کار حاتب 
کفر بود اما چون از اهل بدر بود کافر نشد!! و چنین سخنی بخاطر جهل مركب گوینده‌اش است و 
حکایت كردن آن برای رد کردنش بس است. 

يس اكر گفته شود: اين فرمودة خداوند: وَمَن يولم َنَم ان ن4 [الماندة: 0۱] «کسانی از 
شما كه با آنها دوستی كنندء از آنها هستند» د دربارة كفر کی که با انان دوستئ كند ضريح می با 

پاسخ اين است که: به تحقيق پیامبر ہاچ در حديث مشهورى فرموده که: امن تب يقَوْمِ فَھُوَ 
مِنْهُمْا؛ يعنى: هركس خود را شبيه قومى سازد يس او از آنان است. و در اينكه تشبه به کفار, كفر 
نیست» اختلافى وجود ندارد؛ و ييشتر مبحث ويزهاى دربارة شبيه ساختن خود به كافران آمد 

حالت سوم: كفر بودن به اوليائى كرفتن آنان» مانند کسی كه كافران را بخاطر دينشان دوست 
داشته باشد و از اين جهت آنها را به اوليائى بگیرد يا از روى رغبت داشتن به شكست خوردن اسلام 
و مسلمانان و پیروز شدن كفر و اهل آنء آنها را بر ضد مسلمانان يارى برساند. 

و اهل علم و تفسير نص كذاشتداند بر اينكه موالات كاه می‌تواند كفر باشد و كاه می‌تواند معصيت 
باشد. 

بعضى از اقوال در اينباره جنين است: 

ابن عطيه در تفسيرش المحرر الوجيز (۲۳۷/۲) می گوید: «وقوله تعال: ومن یم نکم قله 
ولق 4 |نحاء عل عبد فی أن وکل من E‏ ومن تولاهم بمعتقده وھلیر 
منهم في الکفر واستحقاق النقمة والخلود في الناره ومن تولاهم بأفعاله من العضد ونحوه دون معتقد ولا 
إخلال بایان فهو منهم في القت والذمة الواقعة علیهم وعلیه». 


فصل دوم: تصحیح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۳ 
ترجمه: «اين فرمودۂ باری تعالی: (کسانی از شما که با آنها دوستی کنند. از آنها هستند) به عبدالله 
بن آبي بن سلول و هرکسی که به صفت مولات كردن با آنان» متصف باشد اشاره دارد. و هركس از روی 
اعتقادش و دینداری اش با آنان تولى و دوستی كند پس او در كافر بودن و سزاوار عذاب بودن و جاودانه 
ماندن در آتشء از آنان است. و هركس با كارهايش با آنها دوستى كند مانند يشتيبانى كردن و نحو آن؛ 
بدون اينكه از روى اعتقاد و از روى خلل و رخنه ايجاد كردن در ايمانش باشد. يس او در عذاب شدن 
از آنان است و سرزنش و مذمت هم بر آنان و هم بر او است». 
و فخر الرازی در تفسیرش (۱۱۳۴/۱) می گوید: (وَاعْلمْ أن كَوْنَ اومن ما لاف تمل تلا 


أحد و ل E‏ 
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اة امین لیا ِحَسَبِ الظَحِرء وَذَلك عبر شع نه الق الالت: وهو كارشط بن الْيستن 
ان تپ تلم کر یالکو هم ولو ار وَالضرَة مب القرابت زب 


٠ 7‏ وو و 


د أن یه باطل فَهَذَا لا پوب الْكُفْرَ إلا انه عنهی عَنه ان لوالا با ی قذ ره إلى 


2 


خسان ره ال بولك بجع الإشكام قلا جزم متا یو کل : وَمَنْيَفْعَل ذلِكَ 


اس من ٤‏ الله في شَيْءِ). 

ترجمه: «بدان دوستی كردن مومن با کافر احتمال سه حالت را دارد: یکی: اينكه به کفر او راضی 
باشد و به این خاطر با او دوستی كندء و این نوع دوستی ممنوع است چون هركس جنين کاری کند 
يس او شخص کافر را در دینش صحیح و صواب دانسته است. و صحیح دانستن کفر. کفر است و راضی 
بودن به كفرء کفر است. يس غير ممکن است که چنین کسی با اين اوصاف مومن باقی بماند... و 
حالت دوم: معاشرت زیبا داشتن با آنان در دنیا بر حسب ظاهر است. که اين ممنوع نیست. و حالت 
سوم: که حد وسط بين دو حالت قبلی است که در این حالت موالات با کفار به معنای تمایل پیدا كردن 
به آنان و معاونت دادن و پشتیبانی كردن و یاری دادن آنان است. حال يا به علت داشتن خویشاوندی 
با آنان يا به علت دوست داشتن آنان همراه با اعتقاد به اينكه دين او باطل است. و این نوع موالات و 
به دوستی گرفتن» موجب کفر نمی‌شود. ولی با اين حال از آن تھی شده است؛ چون موالات با این معنا 
در ادامه منجر به نیکو شمردن راہ و روش آنان و راضی شدن به دینشان می‌شود که چنین کاری 
شخص را از اسلام بیرون خواهد کرد. برای همین خداوند دربارة جنين موالاتی تهدید کرده است و 


۱۳۳ مبحث پانزدھم: معناى «به اولیائی گرفتن كافران» جيست؟ و آيا به اولیائی گرفتن... 


فرموده است: لا يَحِذِ لومون آلگفرین أُوْلِيَآة ین دُونٍ انیت وتن يَفْعَلْ َلك فَلَيْسَ من 
له فی شی یگ [آل عمران: ۲۸] 

«مومنان نباید کافران را به جای مومنان دوست و ولی خود بگیرند. و هر کس جنين کند. با الله هیچ 
فاع تفا رخ و غود و بیان وبا الله کته انیت 

و الآلوسى در تفسیرش (۱۵/۵) می‌گوید: «وقوله تعال: ون يَكوَلّهُم تنم قله هنهم أي من 
جلتهم» وحکمه حکمهم کالستنتج مما قبله» وهو خرج خرج التشدید والمبالغة في الزجر لأنه لو كان المتولي 
منهم حقيقة لكان کافرا ولیس بمقصودہ وقیل: الراد وَمَنْ یََوَكُم مِنكُم فَإلُّ کافر مثلهم حقيقة» وحكي عن 
ابن عباس رضي الله تعا ی عنهماء ولعل ذلك إذا كان تولیهم من حيث کونہم يبودا أو نصاری» وقیل: لا بل 
لأن الآية نزلت في المنافقين» والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفارا مجاهرين». 

ترجمه: «این فرمودة باريتعالى: (کسانی از شما كه با آنها دوستی کنند. از آنها هستند) يعنى از جملة 
آنان هستند. و حكم او حكم آنان است. و اين آیه» بر سبيل سخت گرفتن و مبالغه كردن در بازداشتن 
است؛ برای اينكه اگر بطور حقيقى با آنان تولّى كند يس كافر خواهد بود و جنين تولايى مقصود نبوده 
افع و کته شده که خظور این اسك كه کسان از شما كديا یا دومص کسی اد مانت ان 
حقیقتا کافر است. و از ابن عباس تضد حکایت شده که گفته است: احتمالا اين حکم براق زمانی 
است که شخص به اين خاطر و از اين جهت که آنها يهودى يا نصرانی هستند با آتان دوستی کند. و 
وو کف کہ کو وو ا ابرم اھ سار شاه تومیر ان انيت نیا 
با موالات کردن با کان بطور آشکار کافر می‌شوند». 

و ابن حیان در تفسیرش البحر المحیط (۵۱۹/۳) می‌گوید: (وَمَنْ تراهم بأَفْعَالِه دُونَ مُخْتقَيْہ وا 
ٍخلال امن قَهومِنهُم في لت وم ومن تراهم في لتق هنم نالک 

ترجمه: «هرکس با افعالش و نه از روی اعتقاد داشتن و نه از روی خلل و رخنه ایجاد كردن در 
ایمانش. با آنها دوستی کند. يس او در استحقاق بیزاری جستن از او و سرزنش شدن به همانند آنهاست. 
و هركس نیز از روی اعتقادش با آنان دوستی کند. يس او در کفر به همانند آنهاست». 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۴ 


و ابن الجوزى در تفسيرش زاد المسير (۳۷۸/۲) می‌گوید: «قوله تعالى: وَمَن يَتَوَلَهُم مَنکم ان 

قم 
مِنْهُم4 فيه قولان: آحدهما: من يتولهم في الدين» فانه منهم في الكفر. والثاني: من يتوم في العهد فانه منهم 
في خالفة الامر». 

ترجمه: «دربارة این فرمودة خداوند متعال: (کسانی از شما كه با آنها دوستى كنندء از آنها هستند] دو 
قول وجود دارد: يكى: هركس از روى ديندارى با آنها دوستى كند يس او در كفر از آنها محسوب 
می‌شود. ودوم: : هركس با عهد و ييمان بستن. با آنها دوستى کند د پس او در مخالفت امر كردن» از آنها 


محسوب می شود». 
و ابن عاشور در تفسیرش التحریر والتنویر (۲۳۰/۶) می گوید: َو ارو بأَحَدٍ عر تن :ل 
بِحَمْلِ الولاية نی وله وم وَمَنْ وم َل الْوَلَايَة ة الْكَامِلَِ التي ۾ هي الرّضى بدینهم وَالطَمٰنُ في ي دين السلا م 


لك قَالَ ايْنْ عَطيه: وَمَنْ تام بِمُحْتَقَدهِ ود بزه ينه هو منم في الْكُفْرِ وود في الثار .و بتأویل قَوْلِه: 
َه مِنْهُمْ عل التشبیه البلیغ» أَيْ فَهُوَ گواحد مِنْهُمْ نی استخقاق الَْذاب. قَالَ ابن ء عَطة: من تَوَلَاهُمْ بِأَفعَاله 
قر سوا وَتَحْوِهِ دون مُعْتَقدِهِمْ ولا اخلال بالاان فهر منهم في ال وَاخْدَمَةِ الْوَاقِعَةٍ عَلَيْهِمْ اه. وَمَذّا 
الخال في وله: لَه مِنْهُمْ مبَالقَة في الخذیر من مُوَالَاهِمْ في وَفتِ تُرُولٍ E‏ 
يمو بان یرالیه وَالّصَارَىء اَن دك يسم بالْنَافِقِينَ» وقذ گان ار امسلمين يَوْمعِذٍ ي حَيْرَةٍ لد ان 
وم النَافِقَونَ وَصعَمَاءُ الُسلِمينَ وَالْيَهُودُ وَامُمْرِكُونَ فَكَانَ من ا تعن فظ ال حامعَة التّجَودُ عَنْ کل ما 
طرق مِن الريبةًإلَيْهِمْ. وق ات عُلَاءُ لسن عَلَ أن ما دون الرّضَا بالکفر ومالاتهم عَلَيْهِ من الْوَكَايَةِ لا 
وجب ارو من الربة الإسلامية که ضلال عَظِيمٌ وَهْوَمَرَاتِبُ في لْرة بحسب فو الاو وَباخْتَكَافٍ 
اا 

ترجمه: «مفسران اين آيه را به دو شكل تاويل كرده اند: یک: ولايت و به دوستى گرفتنی که در این 
فرموده‌اش: فإوَمَن ي يََوَلهُم4 ذكر شده است. بر ولايت و به دوستى گرفتن كاملى كه به معناى راضى 
شدن به دينشان و طعنه زدن در دين اسلام باشد. حمل می‌شود. برای همین ابن عطيه گفته است: 


هركس با اعتقادش و دينش با آنان دوستى كند يس او در كافر شدن و جاودانه شدن در آتش از آنان 


2 
23 
2 


سس ۷ 


$ © 


ا 3 
افش و دوم این فرموده‌اش: انم مِنْهُم # به اينكه تشبیهی بلیغ انت تاویل می‌شود. به این معنا که 


۱۳۵ مبحث پانزدھم: معناى «به اولیائی گرفتن كافران» جيست؟ و آيا به اولیائی گرفتن... 


او در استحقاق عذاب همانند یکی از آنان است. ابن عطيه می گوید: هركس با کارهایش با آنها دوستی 
کند مانند پشتیبانی كردن و نحو آن» بدون اينكه از روی اعتقاد و از روی خلل و رخنه ایجاد كردن در 
علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند بر اينكه دوستی كردن با آتان بر سر چیزی که پایین‌تر از راضی 
شدن به کفرشان باشد. موجب خروج از دايره اسلامی نمی گردد؛ منتها چنین کاری گمراهی بزرگی 
است و به حسب قوّت این موالات. و با توجه به اختلاف احوال مسلمانان در اینباره. شدّت این گمراهی 
نیز درجات مختلفی خواهد داشت». 


مبحث شانزدهم: آیا بخاطر ضرورت. داشتن بعضی از تنازلات در تعامل با کفار. با ولاء و براء منافات 
دارد؟ 

موقف‌ها و موضع گیری‌های پیانترانة بسیاری وجود دارد که در آن+پیامیر وة در سیاست‌هایش: 
بخاطر مصلحتی شرعی از بعضی امور تنازل می کرد و دست از چیزهایی می‌کشید. و در اینجا فقط دو 
مورد را ذکر می‌کنیم: 

مورد اول: در جنگ احزاب پیامبر ہللا خواست تا در مقابل دست‌برداشتن قبيلة غطفان از جنگ 
یک سوم میوه‌های مدینه را به آنها بدهد. ابن آبي شیبه در مصنفش (۴۲۰/۱۴) 1 ز أبي معشر روايت 
كرده كه گفت: اجَاء اخارث بْنُ عَوْفٍ وَعْيَيْهُ بل حِضْنٍ ققالا لول الله صل الله عَلَيْهِ و نم عام 
اد ل کے ا ے‫ 
مار الَِْيتَة , فَقَالُوا: الب بیتتا وَيَيْنَكَ كِتَابًا , قَدَعَا بِصَحِيفَة , قال: وَالسَّعْدَانِ: سَعْدُ بْنُ معَاذ وَسَعْدُ 
غُبَادَة جایسان , فبلا عل سول 1 َقَالَا: " تن نم تا عن اللہ لش کت 
تَعْرِضَ فیه , قال: لا وک ارذ أن ضرف زمر خؤلاء حلي يفرع وخ لوا ,قال: قالا له مَا تال 
مِنَا الْعَرَبُ في جَاهِلِيتِنَا میا میا إل بِشِرّى بت" 

ترجمه: (در سال جنگ خندق, الحارث بن عوف و عيينه بن حصن (كه از فرماندهان قبيلة غطفان 


٦ 


بصجیعم 
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بودند) نزد رسول خدا و جح آمدند و گفتند: اگر میوه‌های مدينه را به ما بدهيد ما قبيلة غطفان را از 
جنگیدن با شما باز خواهیم داشت. تا اينكه بر نصف میوه‌های مدینه پیامبر را راضی کردند و گفتند: 
يق ما و ہین خودت کاغذی بنویس. پیامبر 3000 به دنبال کاغذ فرستاد. و سعد بن معاذ و سعد بن 
عباده نشسته بودند که بر رسول خدا واو بلند شدند و گفتند: آيا اين» فرمانی از طرف خداوند است 
که نمی توانیم به آن اعتراضی کنیم؟ پیامبر فرمود: خی منتها خواستم که اینها (قبيلة غطفان) را از 
خودم دور كنم تا بتوانم به آنان (دیگر قبایل و احزاب عرب) برسم. سعد بن معاذ و سعد بن عباده 
گفتند: حتی در زمان جاهلیت نیز چیزی از میوه‌هایمان به آن عرب‌ها نمی رسید مگر اينكه از روی 
ضیافت و مهمانی باشد (اکنون که با اسلام عزت يافته‌ايم چگونه میوه‌هایمان را به آنان باج بدهیم)». 

و عبدالرزاق در مصنفش (۳۶۷/۵) از ابن المسیب روایت کرده که گفت: أَرْمَل الل صل ال عَليْهِ 
1 مال فی جضن بن رافرت ور بوذ رش الشتركين من غطقانه وفرع بي نن 
١أرَأَيْتَ‏ إِنْ جَعَلْتُ لک کل کمر الأَنْصَارِأََرْجِمْ یمن مَعَكَ ین عَطقَانَ؟ ودل بَْنَ الأّخْراب؟ء و فَأرْمَل 


۱۳۷ مبحث شانزدھم: آيا بخاطر ضرورت داشتن بعضى از تنازلات در تعامل با آنان, با.. 
یه یه ِن جعلت لي المَظرَ فعلث سل ٍل سی بی مُا وف سید الأُؤیں: وی سَعْدِ بني غاد 
وید ازج فقال تا إن تن جضن قذ سأي يضق تترگنا عل آن ضرق بتن مَعَهُ من 
مان لب الاب وی [ص:18م] قد أَغطية لت مأ الا ا تا گریان؟» قالا: يا 
رسو الله إن گنت ايرڪ چقيم قافض لمر الله ققال رَسُول الله صل الله لب ES‏ .22 
کیو لغ آنتأی روگنا وحن هدا راي آغرضه عَلَيْکمَا؛ الا :مالا ری آن ن یه اليف 

ترجمه: «ييامبر جک به عيينه بن حصن بن بدر الفزارى كه در آن روز سرکردۂ مشركان قبيلة 
غطفان بود» و او همراه ابو سفيان بود» پیکی فرستاد و به او كفت: آيا اگر يك سوم ميوه و ثمرات انصار 
را به تو بدهم» حاضر هستى كه با كسانى از قبيلة غطفان كه همراه تو هستند بر كردى و از جنكيدن 
دست بكشى؟ عيينه در ياسخ به او فرستاد كه: اكر نصف ميودها را به من بدهى اين كار را می‌کنم. 
پیامبر 92۶ به دنبال سعد بن معاذ که بزرگ قبيلة أوس و سعد بن عباده كه بزرگ قبيلة خزرج بود 
فرستاد و به آنها گفت: عيينه بن حصن در مقابل اينكه به همراه قبیله‌اش غطفان برگردد و احزاب را 
همراهى نکند. از من نصف ثمرات و میوه‌های شما را خواسته است و من یک سوم ثمرات را به او 
وحب امير ا ات سا وو وو ی 
تو جنين امر كرده است يس امر خداوند را انجام بده. رسول خدا !الچ فرمود: اكر به كارى امر می‌شدم 
نظر شما را نمی‌پرسیدم. بلكه اين ديدكاه من است که آن را به شما عرضه كردهام. كفتند: يس ديدكاه 
ما این است که (با آنها بجنگیم و) جز شمشير را به آنها ندهيم». 

وا وة ابن هضام (۲۷۸(۴ آمده ات ابَعَتَ وشول اللہ صل الله عليه وا +0 


و +9 


و 0 بي آي حارتة المری » وَهُما قَائِدَا عَطمَانَء ا 
لت مار النييتة كل أن جا بمَن مَعَهمَا عَنْهُ وَعَنْ ا فَجَرَى بَيْنَهُ وَيَيْنَهُمًا هما الط سح حقی كوا 
کاب ول تغ الَا ولا عي اشح لن الما َة في ذَلِكَ. لعا راك ا ل الله صل الله عَلَيْهِ 

وَسَلَّمَ آن يَفْعَلَه بَعت ال سَعْدِ بي مُعَاز ومد بُن عُبَادَةَ قدگر ذَلِكَ لهماء وَاسْتَشَارَهُمَا فیهه الا ۳ 
رسو الله أَمْرًا مب َتَصْتَعْدُ أَمْ سیا أَمَرَكَ اللّهُ بهه لا بدا من الْعَمَلٍ به أَمْ یا تضتعه لکا؟ قَالَ: بَلْ 
َيء أَصْتفۂ م له ما ضع لك الا لاي رای ارب قذ سکم عن قؤیں وَاجدۃ ابوک من 
کل جایب» تراث أن اكير سه ین 2 لے تح ان 090 
كن وعولاء ارم یامد بالگه وَعِبَاة تن کی لاہ ولا تغرفه یت لا رن آن با كلو ينها 

مره لا قری أَوْ بَيْعَا آقجی أَكُرَمْتَا الله الاسلام وَعَدَاتا لَه وَاَعََنَا بلق وبهه مُعْطِيهمْ أَمْوَالَكا! (وَآللّهِ) مَا 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۳۸ 


<< یی کم ال کا یتمه قال سول ادق ال 
مه ما E‏ فَتَتَاوَلَ سَعْدُ بْنْ مُعَاخِ الصَّحِيفَة + قحا ما فيا من الکتاپ ف قال: لِيَجْهَدُوا 
عَلَیْنَا). 

ترجمه: «رسول خدا !لٹ به دنبال عيينه بن حصن و الحارث به عوف كه فرماندهان قبيلة غطفان 
بودند فرستاد. و در برابر اينكه یکسوم میوه‌های مدينه را به آنها بدهد از آنها خواست که با 
جنكجويانشان بركردند و از جنگیدن با ييامبر و اصحابش دست بردارند. و به اين شكل بين ييامبر و 
ھا صاع در كرفت تا اہ كتاتى ومد وجز پیش و مراوضة' امیر یچ شهادی و عزیمتی بر 
آن صلح به وقوع نپیوست. هنكامىكه رسول خدا 7 خواست آن صلح را به انجام برساند به دنبال 
سعد بن معاذ و سعد بن عباده فرستاد و ماجرا را برای آنها تعريف كرد و از آنها مشورت خواست. آن 
دو گفتند: ای رسول خدا آيا اين» یک كارى است كه آن را مىيسندى تا انجامش بدهیم يا اينكه خداوند 
تو را به انجام آن امر كرده و راهى جز عمل كردن به آن نداريم؟ و يا اين كار را بخاطر ما می کنی؟ 
فرمود: بلكه این كار را برای شما می‌کنم. بخدا قسم اين كار را نمی کنم جز به اين خاطر كه دارم 
می بينم عربها از يك كمان واحد شما را تير می زنند و از هر طرف به شما هجوم آوردهاند و خواستم 
که کت و قرف ناش ارس قيها کے سی ماد کفت اف سل نهدا ما و انیا كه كراد بر 
عقیدۂ شرك و بت‌پرستی بودیم و نه الله را عبادت می کردیم و نه او را می‌شناختيم. در آن زمان نیز 
آنها طمع اينكه میوه‌های ما را از ما بگیرند نداشتند مگر اينكه در ضیافتی از آن می خوردند و یا آن را 
می‌خریدند. آيا حالا كه خداوند ما را با اسلام بزرگ داشته و هدایت کرده است و بوسيلة تو عرّت داده 
یوب رب ی سو سے یی دج سو وو و 
شمشير را به آنها نمی دھیم تا اينكه خداوند بين ما و آنان حكم می کند. رسول خدا !لٹ فرمود: يس 
آنجه گفتی را انجام مىدهيم. سپس سعد بن معاذ به آن نوشته نگاه كرد و آنچه در آن نوشته شده بود 
را پاک کرد سپس گفت: بگذار بر ضد ما تلاش کنند». 


و البیهقی نیز در دلائل النبوه (۹/۴) آن را روایت کرده است. 


اك جع ييز ا یی کار فس ‏ هواس یک ما E‏ انا له زوس ما 
خریدار توصیف کنی و بگویی من با اين شرایط آن را می خرم و به تو می‌فروشم. در اینجا نيز پیامبر ب بر سر ثمرات 
مردم مدینه مراوضه کرد. یعنی پیشنهاد اعطای نصف ثمرات مدینه به قبيلة غطفان در مقابل شرکت نکردن آنان در 
جنگ را پذیرفت سپس به نزد سعد بن معاذ و سعد بن عباده که بزرگ دو قبيلة انصار بودند و آن ثمرات برای آنان بود 
رفت. [اضافة مترجم] 


۹ مبحث شانزدھم: آیا بخاطر ضرورت داشتن بعضی از تنازلات در تعامل با آنان, با... 


الصالحی در سبل الهدى والرشاد (۳۹۹/۴) می گوید: «دشم النبي صل الله عليه وآله وسلم بعرضه 
إعطاء غطفان ثلث ثیار الدينة على جواز إعطاء ا مال للعدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين وحياطة هم». 

ترجمه: (پیامبر اة با ييشنهاد اعطاى يك سوم میوه‌های مدينه به قبيلة غطفان اصحابش را بر 
جايز بودن اعطاى مال به دشمن در صورتى كه در آن مصلحتى براى مسلمانان وجود داشته باشد و 
موجب حياط آنان گردد. راهنمايى كرد». 

مورد دوم: در غزوۂ حديبيه پیامبر َلك یک سرى تنازلات داشتندہ از جمله پاک كردن «بسم الله 
الرحمن الرحيم» و پاک كردن اين عبارت كه او «رسول خدا» است. و يذيرفتن برگشتنش از مكه و 
عدم به جاى آوردن عمره» و يذيرفتن پس فرستادن مسلمانان مهاجری كه به سوى او هجرت کنند و 
آنها را به قريش برگرداند. و يذيرفتن عدم بركشتن مسلمانانى كه به مشركان ملحق شوند. و در عمل 
نيز پیامبر رل ابوبصير را -كه بعد از توافقنامة حديبيه به مدينه هجرت كرده بود- به مشركان برگرداند 
و ابوجندل را نيز که بصورت مهاجر آمده بود. نيذيرفت. 

البخاری در صحیحش (۹۷۴/۲) ماجرای حدیبیه را از المسور بن مخرمه روایت کرده است و در 


و 


آن آمده است: (... فَجَاءَ سهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هات اکثب بَیْتَنَا رتم كِتَابًا قَدَعَا الک صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاب فَقَالَ التي صل الله یه وَسَلَّم: «بنم اللہ امن التَحِبم)» قال سْهَيْلُ: ما اَی 
له ما آذري ما هو وحن اكب باسيك الم گما كُنْتَ تیب فَقَالَ المُسْلِمُونَ: وله لا بها 
1 بشم الله رن الرجیم» فَقَالَ الت ضا ال یه سل « کب باسیلت ال ثم قال: هدا مَا قَاضَى 


7 
کے عي 


عَلَيْهِ محمد وَسُولُ اللَواء فَقَالَ سُهَيل: واه لو كنا تلم سول الله مَاصَدَدْنَاكَ عَن البَيْتِء ولا قَاتلَنَاكَ 
وڪن اب مدب عبد الي فقال الي صَل الله عليه وَسَلَم وله إن لرشول اه وان کون 
اكب حم بْنْ عَبْد امه - قال الرهریٌ. ول لِقزلہ: 9 يسألُون خْطَة يُعَظمُونَ فیها مات الله إلا 
خیم اه - قال له ای صل الله عليه سل عل آن لوا باون البيْتِ» تلوف به» ال 
نّهُ لا انیت ما بل وین كان عل دییات لا رقف یه قال الشنیمون: سْبْحَانَ الل یف یر إل 
الشركینَ وقذ جاء مُسْلِمًا؟ يتما هم گذلك إِذْ تَحَل و جَنتل بن هب عَمْرِو برسم في فیُودِ وقذ 
عله أن رده 2 ال التي ص الله عَلَيْهِ کت رت لم تَقُضِ الکتاب بَعذاء قال: َوَاللَّه دا ل أصاك 


فصل دوم: تصحيح مفاهیم دربارة ولاء و براء با شخص غير مسلمان است ۱۴۰ 


یم باه قال التي صل الله عليه وس له فان لي» قال تنا پئچیں لق قال: اَل فافعل» قال: 
5بی و بل كد ا جرا لت قال ار جندل: تک هم المُسْلِمِينَ» رگ النشرکیت وَقَدُ 


جت م 1 لا تَرَوْنَ مَا قد لَقِيتُ؟ وان قَدْ دب عَدابًا مَدِيدًا في اللّه. لم رع نحل الل علیہ 
تلم إلى اديت تجا بر بصي یل من فرش و هو مُسْلم ار فطل فَفَالرا: العَهْدَ 
الذي جعلّت لا فَدَفَعَه ال اليَجُلَيْنِ فَحَرَجا به...). 

ترجمه: «سهيل بن عمرو آمد و گفت: بياييد که ميان خود صلحنامه‌ای بنويسيم. پیامبر الچ 
و و رع فرمود: بنويس بسم الله الرحمن الرحیم. سهيل كفت: اما رحمن, به 
خدا سوگند كه نمی دانم کیست. ولى بنویس باسمک اللهم. جنانكه در گذشته اينكونه می‌نوشتی. 
مسلمانا درم سح سیسات ن الرحيم را نمی نویسیم. پیامبر لاو فرمود: 
بنویس بإسمك اللهم. و سيس فرمود: این چیزی است كه محمد رسول خدا بر آن صلح كرده است. 
سهيل كفت: به خدا سوگند اگر می دانستیم كه تو فرستادة خداوندی, تو را از كعبه بازنمی‌داشتیم و با 
تو جنك نمی کردیم: ولى بنویس: محمد بن عبدالله. پیامبر ہا فرمود: به خدا سوگند كه من فرستادة 
خداوندم اكرجه شما مرا تكذيب می کنید» بنويس محمد بن عبدالله. الزهرى م ىكويد: اين آسان گیری 
پیامبر و به اين خاطر بود که پیامبر قبلاً فرموده بود: (هيج برنامه‌ای كه در آن ارزش‌ها و حرمات 
خداوند را تعظیم بدارند از من درخواست نخواهند کرد مگر اينكه با آن برنامه موافقت خواهم کرد). 
پیامبر ا به نویسندۂ صلحنامه فرمود بنویس: بر این شرط که ميان ما و ميان کعبه خالی شود تا 
کعبه را طواف کنیم. سهیل گفت: به خدا سوگند نخواهیم گذاشت که عرب به ما بگویند ما تسلیم زور 
شدیم. ولی می‌توانید سال آینده برای طواف بياييد. و نويسنده آن را نوشت. سهیل گفت: و به اين 
شرط كه هركس از ما هرچند که بر دين تو باشد» اگر نزد تو بیاید بايد او را به ما بازگردانی. مسلمانان 
گفتند: سبحان الله چگونه کسی که اسلام آورده است به مشرکان بازگردانیده می‌شود؟ در همین 
گفتگو بودند که ناگهان ابوجندل پسر سهیل پای در زنجیر وارد شدء او از بخش پایین مکه به آنجا آمده 
بود و خودش را در ميان مسلمانان انداخت. سهیل با دیدن پسر خود گفت: ای محمد نخسین تقاضای 
من از تو اين است که ابوجندل را به من بارگردانی. پیامبر را فرمود: ما هنوز از نوشتن صلحنامه 
تمام ملا سهیل گفت:به کا م كين که هرگر در هیچ سر با تو صلح نمی سر عامس کم 
ابوجندل را به من بسپار. سهیل گفت: من او را به تو وانمی گذارم. پیامبر فرمود: آنچه می گویم را بکن 
سهیل گفت: من نیز کنندۂ آن نیستم. مکرز گفت: همانا ما او را به تو وامى كذاريم. ابوجندل گفت: ای 


۱۴۱ مبحث شانزدهم: آیا بخاطر ضرورت داشتن بعضى از تنازلات در تعامل با آنان, با... 
مسلمانان» در حالی که اسلام آورده‌ام مرا به مشرکان بر می‌گردانید؟ آيا نمی بینید که جه بر سر من 
آمده است؟ و به تحقیق که او را بخاطر قبول دين خدا به سختی عذاب کرده بودند... سپس پیامبر 
ره به مدينه بازگشت. و ابوبصیر نزد آن پیامبر آمد و او مردی از قريش بود که مسلمان شده بود. 
مشرکان قریش دو نفر را فرستادند که او را بازگردانند. آنها به پیامبر گفتند: در عهدی که با ما کرده‌ای 
وفا کن. پیامبر نيز ابوبصیر را به آنها بازگرداند». 

و در صحیح مسلم (۱۷۴/۵) از انس روایت شده که: (أنَّ ُرَدْمّا صا وا التي صل الله عَلَيْهِ وَمَل 
فیهم سْهَيْلُ بن عَنْرو فقَالَ التي صل الله عَلَيْهِ و َم :شب يشم الله اليَحْمَنِ التجیم» قال سُهَيْلٌ: 
۳1 پاسم 00 امن الرجیم» وحن اکثْب ما نَعْرِفُ بِاسْيِكَ الله فقال: (اكُتْبْ 
مِنْ مد رشول اللیاء قَالُوا: و عَلمتا نك رَسُولُ الله لاتَبغتاك وحن اکب اسْمَكَ وَاسْمَ ايك قَقَال 
التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: :کلب من حَمّد بن عَبّدٍ اللّوا» قا ل 0 من 
مَنْ جَاءَ منم لم رده عَلَيْكُمْ ومن جَاءَكُمْ نا موه عَليتا تاه فقَالوا: با سول اللي اكيت هدا 
قال: : انَعَم له مَنْ ذَهَبَ متا لبهم قاب ق بده الله وَمَنْ جَاءَنًا منهم ول الله له فيك رجا 

ترجمه: «قريش با رسول خدا با صلح کردند و در ميان آنان سهیل بن عمرو بود. رسول خدا 
E E a‏ لی جا لس سمل 
الرحمن الرحیم را در نمی یاہمء جيزى بنويس که ما آن را دریابیم» بنويس بإسمك اللهم. رسول خدا 
به على فرمود: بنويس: از طرف من رسول خداء گفت: اكر می دانستیم كه تو رسول خدا هستى از تو 
پیروی می‌کردیم. يس نام خود و يدرت را بنویس. رسول خدا به على فرمود: بنويس از محمد يسر 
عبدالله. و با رسول خدا ۴ شرط بستند که اگر کسی از جو رو توب وس 
و اگر فردی از مشرکان به نزد مسلمانان رفت او را برگردانند. به رسول خدا ا گفتند: جنين چیزی 
را در معاهده بیاوریم؟ رسول خدا فرمود: آری» اگر کسی از نزد ما فراری شد خداوند او را از ما دور 
کند و اگر از آنان کسی به نزد ما آيد به زودی خداوند در کار او گشایشی قرار خواهد داد». 


A ۷ 


مبحث هفد هم : اصناف مختلف غير مسلمانان از نظر رسيدن دعوت به انان 

به ن كتاب قرآن. هركس از كفار دعوت اسلام بر وجهى كه هست به او برسد» پس حجّت بر او 
اقامه شده است. و هركس دعوت به او نرسيده باشد يس حجت بر او اقامه نشده است؛ چنانکه خداوند 
متعال می‌فرماید: «وَمَا تا مُعَد ی بن حَق تبعت رسوا [الاسراء : ۱۵] 

روا دسا شا ا کر یت 

و آیا کسی كه دعوت بر آن وجهى كه هست به او نرسيده باشد نيز اينكونه است؟ امام الغزالى در 
رساله‌اش فيصل التفرقه كه در ضمن مجموع رسائلش (ص ۹۶) چاپ شده است می گوید: «بل أقول: 
إن أكثر نصارى الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله أعني الذين هو ني أقاصي الروم والترك 
ولم تبلغهم الدعوة فإنهم ثلاث أصناف: صنف لم يبلغهم اسم محمد صل الله عليه وآله وسلم أصلا فهم 
معذورون وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم المجاورون لبلاد الإسلام والمجاورون 
نعته وصفته» بل وسمعوا أيضا منذ الصبا أن كذابا ملبسا اسمه محمد ادعى النبوة كا سمع صبيانا أن كذابا 
يقال له القفع بعثه الله تحدی بالنبوة كذاباء فهؤلاء عندي في أوصافه في معنى الصنف الأول فإنهم مع إنهم لم 
يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب». 
ب ما الك ماح ب ا ب 
وہر مت ل رھ وت 
او به آنھا نرسيده است و بلكه از کودکی شنيدهاند كه كذابى فريبكار كه اسمش محمد است ادعاى 
نبوت كرده است به همان شكل که بچه‌های ما می‌شنوند كه کذابی كه اسمش مقفع بود بيرون آمد 
و به دروغ ادعاى نبوت كرده است. يس اين دسته در اوصفاشان همانند دستۂ اول ھستندء چون دستة 
اول با اينكه اسم محمد را نشنيدهاند اما سخنانى بر ضد اوصاف او را شنيدهاند و اين سخنان. انكيزة 


تحقيق و نظر كردن براى جستجوى حقيقت را در آنان به حركت در نياورده است». 


۱۴۳ مبحث هفدهم: اصناف مختلف غير مسلمانان از نظر رسيدن دعوت به آنان 


و حتی قاضی البیضاوی به جایی دورتر این سخن نيز رفته است و آن اينكه کافری که در طلب 
هدایت اجتهاد و کوشش می کند معذور است اگرچه هم به خطا اصابت کرده باشد. آنجا که در طوالع 
الانوار (ص ۲۲۳) می‌گوید: «و یرجی العفو للکافر البالغ في اجتهاده الطالب للهدی بفضله ولطفه». 

ترجمه: «برای کافری که در طلب هدایت. اجتهاد و کوشش فراوانی کرده است. بخاطر بزرگواری 

بنابراین بر ما واجب است که در رساندن رسالت به آنان به صورت صحیحش. با سخن و کردارمان 
تلاش کنیم. چون بسیاری از آنان در روز قیامت در برابر خداوند بخاطر اينكه رسالت را به آنان 
نرسانده‌ايم او ما شکایت خواهند قرفو متاسفائه بسیاری از ما ھا را بخاطر افکار تندروانه و رفتارهای 
متعصبانةمان از دين فراری می دھیم. از خداوند بخشش و سلامتی را خواستاريم. 
پایان. و حمد و سياس برای پروردگار جهانیان است و درود و سلام خدا بر سرورمان محمد و بر 
آل و اصحاب و پیروانش باد. 
عبدالفتاح بن صالح قدیش الیافعی 
یمن - صنعاء 
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